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 صفحه صفحه                                                                                                                   عنوان

 

 5                                                             محاکمة طبقة کارگر بايد به محاکمة تمام طبقات  ديگر تبديل شود!

 41 های اينترنتی اپوزيسيون چپ، اطلاعية ما را منعکس نکردند؟چرا سايت

  های توده"برای  ها اکبری  و  ها کوهستانی های پيچی نسخه  حرکتی پشت اختلافات و  چه

 32 کارگران راديکال( نهفته است؟!مزدوران معترض و مزدوران مزدی،) "کارگر

96 )همراه با اسناد(لو نکار، برکناریِ فرد  اسا ، نيرویشرکت واحد

 69  ست؟يبعد از اسانلو نوبت ک

 449 های آقای صالحی گويی چند کلمه در رابطه با پراکنده

 بگيران و مُزدوران مُزدی و حقوق گرايشات مُزدوران مُزدیِ مولّد و مبارزة طبقاتی بين

 449 436                    ّ صاحبان درآمد غيرمول د
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                    عدالت  اجتماعي!                   هاي مترق ي  خواهانهاي زحمتکش و سازمانکارگران! انسان

محاکمة بخشي از طبقة  گسترده، از ندانچ هرچند در يک محدودة نه

                                                                                                کارگر ايران دراين چند ماه گذشته اطلاع داريد. محاکمة کارگران سق ز                                 

                                              اضافي  مطلق  خود در روز  اعتراض                                                        فقط براي درخواست يک ذر ه از ارزش        

                                                                                                        آرام  جهاني  روز  کارگر در او ل ماه مه بوده است، همين و بس. ولي قو ة                                    

ايي ايران اين کارگران را وابسته به نيروهاي صنفي           قضائية جمهوري بورژو

                                                ـ سياسي اپوزيسيون خارج از کشور مت هم کرده است. 

 اصل قضيه از چه قرار است؟ حکومت و دولت سرمايه در ايران با                           

جهاني                                                                         تقسيم درآمدهاي حاصل از مادة اولي ه براي سرماية                                       اينکه برسر    

هم اختلاف دارند، ولي در محاکمة                                                     کار  بازار جهاني سرمايه با            طبق تقسيم  

بندي شده که خود       هاي سرهم                                                       کارگران باهم مت حد هستند، و با توطئه                

خواهند با     اند، مي    تراشيده و هم جرياناتي در اين راه به آنها کمک کرده                         

                                                                                        محاکمة کارگران سق ز يک چيز را تثبيت کنند: ارزش اضافي  مطلق براي                         

 سرماية جهاني.

را که                                ذر ه از اين ارزشي                                       کارگران سق ز فقط يک        که اينست     نه   مگر 

آينده                 مزدي     هايشان )که مزدوران           ماندن خود و زن و بچه          تنها براي زنده       

                                                           اند؟ طبق قوانين عرفي و شرعي  سرمايه در هر                  کرده    باشند( را طلب     مي 
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چيزهاي   کارگران را به          گرسنه دين و ايمان دارد، که              لباسش، آيا انسان        

 کنند؟!         مت هم ميديگر 

اما رژيم سرمايه در ايران در شرايط کنوني چندين هدف را دنبال                              

 کند:مي
 

 لحاظ شرايط داخلي: الف. به

سرمايه بترساند، که اين           با   مبارزه      براي     اتحاد طبقاتي       از    را    ـ کارگران     1

 کرة خاکي است. هاي مربوطه در سراسر اينها و دولت               کار  تمام حکومت

ا     2 ر نها  آ ن              ـ  ما ز حد  سا ر د يعني سياسي  ؛  فا  صنفي هاي                                                        بيشتر صر

کند، تا     سياسي متعارف )چه چپ وچه راست( نگاه داشته و در نطفه خفه                    

-آنها را وابسته به          همين دليل   طبقاتي ارتقا نيابند. به          مرحلة مبارزة         به 

خودش نهادها و        که وقتي   اين علت    کند. به   هاي سياسي متهم مي    سازمان   

ن     ما ز به  ها سا م  ي صنفي ـ سياسي  نجمن       نا ا  : ي نة     ها خا  ، گر،      صنفي ر کا

کارخانجات و... دارد، چرا کارگران بايد خارج                           شوراهاي سراسري اسلامي     

فکر ايجاد يک      هاي  صنفي ـ سياسي پا را فراتر گذاشته و به             از اين حوزه       

کارگر و    طبقاتي براي خود باشند؟! تمام سخنگويان خانة                   جريان مستقل    

ئي در                            اسلامي   شوراي    بورژوا يندة جمهوري اسلامي  کارخانجات ونما

 کنند.کار همين را مثل طوطي تکرار ميسازمان بين المللي

 باشد:        عل ت مي دو  شده بهتعيين پيش                   انداختن  محاکمة ازـ عقب3

جمهوري، که دولت و حکومت يکي خواهند                 الف: انتخابات رياست          

ق        نطبا ا يعني  ؛  (         شد رصد د )صد  مل  بيشتر و            کا ب  کو نتيجه سر ر د و 

نباشد. ولي      06           شد ت سال   تر بعد از انتخابات؛ هرچند اگر به              يافته  سازمان   



 

7 

کند؟ هرکس هيچ چيز        آيا ساخت اقتصادي ايران غير از اين حکم مي                     

آن( و                                    ر  نحصا ا ( قتصادي  ا توري   ديکتا است که  فهميده  ا  ر ين  ا ند                                                                                                ندا

                                و اخلاقي، تماما  يک سک ه                                                                    ديکتاتوري  سياسي و بالطبع ديکتاتوري  فرهنگي               

باشند و دعواهاي رقابت کنوني در ايران کنوني و سلطنت بورژوايي                               مي 

درس تاريخي است که هيچکس تاکنون در بارة آن                      75قبل از طغيان      

                        عميقا  نيانديشيده است. 

                                 حت ي طبق روح سرمايه يعني          اسمي )نه   کارگران و وکلاي           ب: انرژي      

تر را محکم سازيکرده و زمان را طولاني و پرونده تررا ضعيف قانوني( آنها

 کند.

 

 لحاظ شرايط جهاني:ب. به

هاي ايران                             اضافي  مطلق سرمايه                                    تأمين  امنيت  ارزش          دادن    ـ نشان  1

هاي اروپايي وآمريکايي درکنار و                                                                  درکنار  ارزش اضافي  نسبي سرمايه               

 5که رشد    هاي اضافي مطلق آسياي جنوب شرقي و چين،             همگام با ارزش   

                   هم ت  کارگران                                                                     درصدي  اقتصادي  چين گوش فلک را ک ر کرده به                      8و  

-سنت مشغول کلفت    15تا   12ساعت با دستمزد      15تا   12چيني که   

 باشند. المللي ميداران چيني و بين          سرمايه         گردن کردن

المللي پول، کار، صندوق بينالملليهاي بينـ تحکيم قرارهاي سازمان2

هاي                                 آخري تماما  دستورالعمل         تاي   هاني و تجارت جهاني، که سه          ج بانک   

                                                    هاي آزاد کار و سازمان ملل مت حد را                  کار و اتحاديه        المللي   سازمان بين    

 ،1کنند، در رابطه با بند  ديکته مي

ميليارد بشکه      133ميليارد بشکه نفت وگاز به          99ـ ايران اکنون از          3
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                                         ه شده و به دو مين کشور ذخاير             ذخاير نفت وگاز در سطح جهان شناخت             

               را مد  نظر                                                                                             نفتي و گاز ارتقا يافته و عراق به سو م رانده شد، و سرمايه اين                          

 ـ  دارد ولي نه به         هاي ديگر، که       ـ بلکه از راه        صورت جنگ   به   شکل عراق 

جاي اردوگاه شرق )قبلة قبلي( به قبلة اميد و آرزو تبديل شده                           اکنون به    

 است.

از  يکي  خصوص ازکانال        روپايي وآمريکايي به          کشورهاي ا     ـ سازش   4

انحصار، رقابت        نام توتال فرانسه، که در حين              چهار خواهران انحصاري به            

وزيران انگليس        از نخست   قول يکي    به       سک ه.  هم دارند؛ يعني دو روي يک             

ئمي مي          : » " لرد پالرستون      "نام   به  19در قرن      هيم، نه       ما منافع دا خوا

 « دوستان دائمي!

نشان                 ـ وجود شرکت     7 ق که  ني در عرا ا ير ا بطه و        هاي  ا ر دهندة 

يران مي              ا ين نشان         کنارنگذاشتن سرماية  دهندة آن است که         باشند؛ وا

                                       پذيرد: چه سد  اتمي باشد، چه                                                              سرمايه هيچ سد ي را در مقابل خود نمي              

                    سد  سياسي وغيره... 

                                                                              ـ قبول  سخنگويان حکومت و دولت، مثل ناطق نوري در مورد                          0

                                                              نرفتن  انحصار و در دل آن امتيازات مالي نه                                               سازي در حد   ازبين         صيخصو 

 آن.                لحاظ  کم ي                                 طبق خاصي ت  کيفي  پول، صرفا  به

حال  به  است، واي     چنين   کشورهاي صنعتي     حرکت سرمايه در جهان        

 جهاني. سرمايةسلطة و تحت  نيافتهتوسعهکشورهاي 

 

گويي                                                 که اکنون در اين بياني ه اين کل ي               ـ                                      با توج ه به مسائل کل ي  بالا          

 ـباشد                                                                                            براي کارگران لازم است و جاي بازکردن  آنها در اين بياني ه نمي                                
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                                                        لحاظ سياسي يعني تاکتيکي  رژيم نيز توج ه کرد؛ بشرح زير: بايد به

                                                                                 الف. در داخل متأسفانه از همبستگي  کارگري که هيچ خبري نيست،                       

 ز آن خبر ندارند.                          حت ي بخش  وسيعي از طبقه ا

خواهند، مي پشتيباني کارگران مداماز که داخلي روشنفکري جريانات ب.

 اند.اکنون خود را به کوچة علي چپ زده

که   ـافتاده     کاسبکارانة رژيم در مزدوران مزدي عقب                    هاي   ج. رفرم     

گول  باشد ـ که    خود محصول ديکتاتوري اقتصادي، سياسي و فرهنگي مي                   

 شده، رژيم      در کارگران       دستگي  باعث چند خورند، خود ها را مي           اين حد اقل 

-و بي  ضعيف  آنها را در منطقه       هاي همکاران       از حمايت    خواهد بخشي     مي 

 از يکديگر نمايد. گرفتنساخته، وادار به فاصله رنگ

چپ و چه راست، که با          کشور چه     خارج از     د. جريانات روشنفکـري          

هاي                                                        نگاري و طومارنويسي در حد  وسيع در صفحه                تظاهرات اندک، نامه           

اند،   حرکت شده    هاي اينترنتي( باعث پخش اخبار اين               الکترونيکي )سايت      

حفظ                           خود  کارگران و         ة                                است؛ ام ا نه از زاوي                                  گذشته قابل توج ه       به نسبت  

     هي                                     آنها؛ بلکه از منافع  گرو                            منافع طبقاتي         هايشان، نه از       خانواده        آنها و         جان

 آسياب قوة   به   آب    خود،     آنها به    کردن                     خود، منتسب     کردن   خود، بزرگ      

شدن، پروري، معروف لباس اسلام ريختن، قهرمان قضائيه رژيم سرمايه در

 مآبانه و   بورژوائي      هاي خرده     بستان  کلام بده    بودن، و در يک        نمايندة کارگران  

 ."ماست من شيرين تر است"اينکه 

خشن سرمايه را چه         سرکوب    بايد              ماهي تا     که   ايي،   بورژو      جمهوري     آيا    .   ه 

از  "هاي   زبان اقتصادي، از اين سياست            زبان سياسي نشان دهد و چه به          به 

 برداري نخواهد کرد؟بهره "بودندرکنارگود"و  "داشتندور دستي برآتش
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کارگران دربند و تمام طبقة کارگر ايران در چنان                         که اين   و. درحالي      

هاي  برند که بچه    سر مي قتصادي، سياسي و طبقاتي به         لحاظ ا   شرايطي به   

 ـ پدرشان دايي مي       آنها به     ـ   حال   هم از سالها پيش چه رسد به        آن    گويند 

تواند شکم خانواده را           شغل مي  بينند... کدام کارگر با يک            چون پدر را نمي       

همة روشنفکران          کش   پيش  "تکامل معنوي    "سير کند؟ وقت اضافي براي          

 . چپ و راست

 

                               کارگري اجازة گفتن           نگاران                                                     با اين توصيف  خشک ـ اگر از نظر تاريخ             

بودن،    شدن، نماينده      فکر قهرمان    توانند به     داشته باشيم ـ آيا کارگران مي           

لبته استثنائا  چنين کارگراني و                 شدن و اسطوره      معروف     ا                                                             سازي باشند؟ 

ي و روان     هائي وجود دارند، که ضعف شخص            ها و سازمان     احزاب و گروه        

اي                                                        عل ت  نداشتن  دانش طبقاتي و يک جنبش توده              ظرفيتي به   اجتماعي و بي     

کننده در سطح کارگران صنعتي چنين                                      کارگري و يک تشک ل جد ي رهبري

 16آورد. اين حالت اگر درکارگران در حدود            وجود مي                  وضعي را مسل ما  به

 درصد است.99درصد باشد، در روشنفکران 

                                                              کارگران ضد  خود در وهلة او ل و براي خود و                     که به                مزدي،      مزدوران   

منافع طبقاتي در مقابل منافع مسلکي يا گرايشي،                                                 طبقه در وهلة دو م و به          

 خود رسيده باشند، هر حرکت خلاف منافع طبقه را محکوم شمرده و به                        

حال حاضر، در شرايط کنوني طبقه اندک              آن پشت خواهند کرد. و اين در     

                                                         ارگي  محض بيش نيست. وظايف کارگران جد ي                   است؛ يعني يک بيچ      

از                         تي خود مسل ح گشته و  بيشتر به دانش طبقا ينست که هرچه  ا                                                                                    طبقه 

کرده و به شديدترين          کارگري دفاع     منافع طبقاتي در مقابل منافع مسلکي 
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هاي حرکت     يکي به انگيزه     وجهي برخورد نمايند، مزدوران مزدي را يکي                       

کنار هم، و سپس با هم، حرکت مبارزاتي                  طبقاتي تحريک نموده، تا در             

پذير   کار را سازمان دهند. اين امکان      نام نيروي کالاي ويژه به براي نابودي

                     دور  زيست  شخصي                                                                            نيست؛ مگر با کار  مداوم شبانه روزي، پيگير، و به                      

 کنيم؟ هرگز!مي زندگي                                  کشيدن! آيا ما تحت  تسل ط  سرمايه،  خط

تا            له روشن نشود تمام در حد                   دانش طبقاتي يعني چه؟  ين مسئ                                                 ا

 نکردن، درجا خواهيم زد.حرف، يعني پوچ و شعار، يعني عمل

                                                 يعني تجربي ات شخصي وطبقاتي را مورد تحقيق و تجزيه  طبقاتي دانش

                                                                                                        وتحليل قراردادن، تا ذر ة آخر  آن. تجربي ات خود و اجداد و نياکان خود                                     

لعة                        يه. مطا پنج قرن مزدوري سرما ين  ا نيروي         در طول  بطة  ر و   را کا

کارگري؛ يعني       سرمايه، مزد، پول، ارزش، قيمت، دولت. اين يعني زبان                             

                                                                    سرماية ثابت، سرماية متغير، ارزش اضافي  مطلق، ارزش اضافي  نسبي: اين  

                                                                                            ما کارگران، ادبي ات ما، که در زير خاک نه، در زير بت ن مسل ح                              است زبان    

-قلمکار به   ي چيزي شبيه آش شله     مدفون شده، با افکار و تراوشات مسلک               

                 کارگران ضد       سطح  هنوز به     خدماتي داده و          خورد ما مزدوران توليدي و               

است زبان      است مرزبندي ما، اين         ايم. اين     سرمايه نرسيده      کار، يعني    نيروي   

                          با آن خط  هيروگليف                                                                          ماد ي  ما، که از زيست ماد ي  ما سرچشمه گرفته و                  

تا آنها را براي ما                رشناس مي   نويسيم، و سپس دنبال کا         را مي    گرديم، 

وسيلة دانش طبقاتي،       ما بياموزند! با اين مـرزبندي به               ترجمه کرده و به        

 16                                          باشد، تازه براي ساختن  پي، که             که شناخت ضرورت يعني آزادي مي            

مبارزة    "نام   اي خواهيم ساخت به        ريشتر زلزله خرابش نکند، تازه جمله                

نفس خودمان، که اين حرکت بايد               اعتماد به     به  ء            با ات کا    "                مستقل  طبقاتي   
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                                                                        تر و شف اف و کاملا  مخفي، بر بستر  همان زندگي ماد ي،                     تقويت و خالص     

هاي                                           نه واقعي ت ذهني، همچون سازمان              است و                                  که خود يک واقعي ت عيني        

                                                                        کارگري از هر زبان ديگر براي خود  کارگران قابل                           سياسي، و اين زبان        

 باشد.تر ميفهم

کالاي    کار. يعني    کارگري يعني همان رابطة سرمايه و نيروي                   زبان    

کند و مزدوري را هم           که سرمايه را توليد و بازتوليد کرده و مي                   اي  ويژه   

 همچنين؛ يعني لازم و ملزوم يکديگرند.

نظام، به                       ين  ا تاکنوني در  تغيير و تحو لات  درد ما نخورده و                                                                           تمام 

تاکنون چه دردي از کارگران دوا                    75نخواهد خورد. چرا؟ از طغيان سال                

                                                         اضافي  ما کارگران، چيز ديگري بوده؟ ما                    شده؟ آيا غير از تقسيم ارزش             

وزير، نمايندگان، وکلا،             جمهور، نخست    کارگران بايد کار کنيم، تا رئيس                

فروشان،    فروشان، خرده       مديران، کارمندان، دانشجويان، سرکارگران، عمده                         

کارمندان آنها ارزش اضافي ما را بين خود                    هاي مالي و     بانکداران، مؤسسه        

قرن مزدوري، دو حرکت              7تقسيم کنند. ما کارگران در طول تاريخ اين                    

                                            کمون پاريس معروف شد، دو م قيام                                                        ايم: او ل شورش پاريس، که به              کرده   

.. در اروپاي شرقي نيز ما                        "انقلاب اکتبر     "آن    اکتبر، که به      نام دادند.

ما    ايم.   ديم... ولي ما کارگران شکست نخورده                  کر ارزش اضافي توليد مي          

طبقاتي خود دست پيدا کرده و براي               نيستيم: ما بايد به دانش           بحران     دچار   

 کار از خود مايه بگذاريم...  اين

 

                                                               سخن آخر اينکه، تنها راه به آزادي، تازه براي حرکت مستقل  مبارزة 

ها به ها و راهر زبانکارگري ما. ديگ                                   طبقاتي، دانش طبقاتي  ما است و زبان
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                                                     رود! اين يادآوري مهم  را نبايد در هيچ زماني از نظر و ناکجاآباد مي

                                  مزدي گرگ در لباس ميش )سازشکار  انديشه دور داشت و آن مزدوران

که وظيـفة امروزة آنها از زبان سرمايه و از زبان  ،                 و دلا ل سرمايه( را

همان طور که بايد با سرمايه زنند: جاي آنها حرف ميکه بهروشنفکراني 

                                                                   جنگيد، از اينها هم نبايد غافل ماند. ما روشنفکراني همانند  آن انسان 

-                                      خواهيم، که اين تناقض از تناقض آب تعج ببزرگ و استثنائي را مي

                                                                                                        اشتعال هيدروژن و اکسيژن ترکيب شده!                                     آورتر نيست، که از دو گاز قابل
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، "کارنام نيروي کالاي ويژه به            نابودي            خواهان کارگران جمعي از"، ما

همزمان با تلاش جمهوري بورژوائي ايران براي محاکمة جمعي از کارگران 

ز کرديم، که هدف ا         اي تنظيم   اطلاعيه     83شهريورماه     16سقز، در تاريخ       

                                                                        مان به کارگران بود. ما لازم ديديم، که طي  يک بيانية                                      آن رساندن  نظرات

هاي دشمنان رنگارنگ ها و توطئهکارگري ايران را از هدف فشرده، جنبش

نيه، خطوط                   بيا زيم.  ه سا کارگر آگا براي          طبقة  را  يه                                    کل ي سياست سرما

کارگران      که   کارگران ترسيم نموده، بر اين نکته تأکيد داشت؛ که تا زماني                

نيروي خود متکي نشوند، هيچ            دانش طبقاتي خود دست نيابند و تا به              به 

تفاق مثبتي در جنبش         بازنده          کارگري رخ نخواهد داد و               ا آنها هميشه 

 خواهند بود... 

ا حاوي مطالبي مستقل از مضامين رايج در جنبش                                         اين اطلاعيه ام         

مبارزات سياسي ارائه          سطح   آشکاري را در                         هاي ماهوي      چپ بوده وتفاوت        

دليل                                                                                               داد: درکي صرفا  کارگري، و از موضع طبقاتي  کارگران. آنگاه، به                                مي 

ها، احزاب،       هاي اينترنتي سازمان        سايت کارگري به     از محافل     آنکه برخي     

 کنند، اين اطلاعيه را توسط يکي از دوستان،                ها مراجعه مي     بنيادها و انجمن      

فق داشت                توا نيه  بيا ي  بامحتوا ر                که  ختيا ا ر در  نتشا ا ي  برا سايت   21، 
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ايران قرار داديم،                       ژوائي                                                     زبان از اپوزيسيون  چپ رژيم بور                 اينترنتي فارسي     

 "سوسياليست"نها عناويني مانند آاز برخي ، وگويندمي کارگران سخنکه از

بينيم(.                  آنها نمي  اعلام اساميبه دراينجا نيازي هم دارند )که  "کمونيست"و

که از ماهيت و عملکرد نيروها و برخوردهاي                      تجاربي     ناخت و  شدليل   به 

اين   به                                                            آنها داشتيم، در بين خود از عدم توه م نسبت                       اي    کاسبکارانه و فرقه       

کرده و حدس زده                                                     هاي آنها در قبال  بيانيه گفتگو            العمل  ها و عکس   فرقه  

د. به    خاطر منافع خود، آن را بايکوت خواهند کر                   که غالب آنها به      بوديم    

، که درصورت عدم درج            ها خواستيم   همين سبب از مسئولين اين سايت         

                                                                                   کنند دليل آن را کتبا  بنويسند. اين مسئولين ابتدا ظاهرا  از                          بيانيه، لطف    

سايت بيانيه را      7آنها تنها    درج آن استقبال نمودند، ولي سرانجام در بين                    

کرده، انعکاس        ني  انتشار دادند، و بقيه آن را در کشوي ميز خود بايگا                          

گذاشتند. بنابراين عدم انتشار آن از سوي                   ندادند و موضوع را مسکوت            

         گ ل ه و  خارج از انتظار نبود و اينک هم از اين بابت    اين صفحات الکترونيکي

علاوه ما در                                       توه مات دامن بزنيم! به           شکايتي نداريم؛ زيرا قصد نداريم به                

ها                                  حق  مالکيت در همة زمينه          آن                   که در ع رف        کنيم نظامي زيست مي      

 "حقي "ها نيز داراي چنين         شود، و صاحبان اين سايت        محترم شمرده مي     

 دفاع برخواهند خاست!                                      هستند و از ساح ت مقدس اين مالکيت، به 

هيچ مالکيتي احترام       ايم، که به                                                           برعکس، ما ام ا، در بيانيه نشان داده                  

هايمان  ايطبقهگوش هميمان به       صدا رساندن حال براي گذاريم، ودرعيننمي

کنيم،  مي دفاع بند بيانيه مسئولانه بند آنکه از منظور، ضمن همين           مصر يم! به

نکته آنها را توضيح دهيم، از نقد نکات                 کرد نکته به    خواهيم    و کوشش   

 کرد.  مندرج درآن، صميمانه استقبال خواهيم



16 

که شايد آن را نشانة           ، سايت  7                                                       اينک اگر از چرائي  انتشار  بيانيه در                 

کنند، صرف    و... تلقي      "رعايت دمکراسي      "  ، "وظيفة اخلاقي     "،  "طرفي  بي "

هاي اپوزيسيون  که غالب سايت بود چه که علت است، اين کنيم، پرسش نظر

 رژيم ايران اطلاعية ما را درج نکردند؟

و همه            قعي  ا پاسخ و به   براي  نبه  بررسي  عميق           جا پرسش، يک  ين                                     ا

ن        تي روي  امري ضروري              طبقا از        يروهاي چپ،  تحليلي  است، که چنين 

حوصلة يک نامه و يا مقاله و اطلاعيه خارج است. ولي توضيح نکاتي در                          

رسد: نظر مياين زمينه در اينجا لازم به

برخلاف همة نيروهاي سياسي )چه چپ و چه راست( که منافع                      

اين اطلاعيه     ا درکنند، م                                         اي، مسلکي، خط ي و گرايشي  خود را دنبال ميفرقه

ايم.کارگران را مطرح ساخته              منافع طبقاتي  

و همة حق در مقابل طبقة کارگر قرار داده همة طبقات ديگر را به 

ايم.آنها را دشمنان طبقاتي او دانسته

منظور پيشبرد    به  ايم، که    هائي تأکيد ورزيده         ها و مقوله   برروي واژه         

کارگران ضروري خواهد بود.                 ي ما  آنها برا               واقعي      مبارزة طبقاتي، درک           

ين اصطلاحات به             درحالي     ا بيان و توضيح   ئقة مدعيان          هيچ                                             که  با ذا وجه 

طبقاتي    ها محتواي    طرفداري از طبقة ما سازگاري ندارد؛ زيرا اين مقوله                          

هاي معضلات ما هستند. ما همچنين روي مواردي                                                 دارند و دقيقا  گرهگاه          

نگشت    غير         گذاشته  ا يق  حقا که  يم،  مي               ا برملا  ا  ر ري  نکا ا بل  ند.   قا ز سا

لي      مارکسيست      را که چپ      که مسيري   درحا تنها       ها مي  ها و  نه  يند،  پيما

کنند، بلکه    ها با اين نيازهاي ما فاصله دارند و خلاف آن عمل مي                      فرسنگ 

نيروها، در      اند. بنابراين رهبران و گردانندگان اين                     آن بيگانه                       حت ا با مفاهيم     
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هاي خود، قادر نيستند نکات مندرج درآن را                     يت آن در سا    صورت درج      

براي اعضا و هواداران خود توضيح دهند.

به           ا  ر گر  ر کا طبقات                 طبقة  و  ب  ا حز ا همة  ز  ا مستقل  مسيري 

که استقلال طبقاتي       ايم  ايم و خاطرنشان ساخته        کرده   غيرکارگري تشويق        

.                                      برداشتن عليه همة طبقات  استثمارگر استگاممعناي براي ما به

کارگري و         نفس طبقاتي، بر زبان        اعتماد به    يابي به    منظور دست   به  

                                                                                            ماد ي  خود، و مرزبندي با همة ديگران تأکيد نموده و خاطرنشان                               زبان   

                                               ايم، که مبارزة طبقاتي ما اساسا  بايد مخفي باشد.ساخته

-مقطعي، هنوز خود را بحران                                   هاي پياپي  تاريخي و   همة سرکوب با 

دانيم! خورده نميشکست زده و

به         ه  ر اشا ليد                         با  تو في  اضا رزش  ا نيز  پاي شرقي  و ر ا در  ينکه  ا

هاي از اين       ايم، سوسياليسم روسي را مردود شمرده و با حکومت                   کرده    مي 

ايم.                          دست مرزبندي  طبقاتي نموده

از  که فقط    ايم،   ساخته را مطرح     هائي   پرسش اطلاعيه    در لابلاي       

داد. روشن آنها پاسخبهوان ت خودمان ميطبقاتي موضع 

خود کارگران را مخاطب قرار               هاي   گوئي       کل ي  اي، که با     اطلاعيه     

 ـ      هنوز به      ها                                          کارگران راديکال، که دو مي                          جد ي و      هم کارگران       آن    داده بود 

( "ها کمونيست  "و   "ها سوسياليست "اجتماعي )     سازمانهاي خواهان عدالت            

و لمپن پرولتاريا، که برآيند اين دو                                                                  توه م دارندـ نه براي خلق قهرمان                

                                                          داران بـراي کارگران جد ي است، که اين                      نيـرو چماق سرمايه و سرمايه         

                         هاي کارگران جد ي باز شود.ها بايد در جمعگوئي    کل ي

سازي و اين      شدن، اسطوره     پروري، معروف        طلبي، قهرمان     رهبري    
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کارگيري    ولي به                                                                            قبيل دستاويزهاي غيرکارگري را، که براي ما مضر  است،                      

طبقة                                                                                          آنها براي جنبش چپ ضرورت دارد )که ازکارگران  ناآگاهي که به                               

برند، براي ما سرمشق قرار           هاي آنها را پيش مي        خود پشت کرده، برنامه          

ايم.سازند(، محکوم دانسته داده و از آنها قهرمان مي

 "انقلاب   "را    75که شورش بهمن     ها،  برخلاف بسياري ازچپ           

ايم. ناميده "طغيان" شمارند،مي

لحاظ طبقاتي     ايم، که به     تحليلي را در رابطه با سرمايه ارائه داده                    

ها را نيز در دست دارد!يقة همة اين فرقه

کارگري تأکيد ورزيده و همة        دانش طبقاتيچيز به از همهبيش  

ها و که چنين تأکيدي براي چپايم. درحاليکرده ها را ناکجاآباد معرفيراه

پويند و هرروز       هاي خلاف منافع ما را مي          درپي راه      ها، که پي    ارکسيست  م 

شود. وحشت     جويند، خطري واقعي محسوب مي            تري مي   ترفندهاي تازه        

کارگري از زير خاک بيرون آيد و رواج                    که نکند ادبيات       آنها از آن است        

پيدا کند!

ها و                        هاي اعتقادي  چپ                                               آنکه با اين اطلاعيه، تمامي  سن ت         خلاصه  

خطر  ها منافع آنها را به     ها را زير پا گذاشته، و با اين روشنگريمارکسيست

 ايم. و... و...انداخته

 

-اين فرقه    از دوستان، که هنوز به          آنکه براي برخي         حادثه، ضمن    اين   

توهم داشتند، مفيد بود، تاحدودي نيز اين                   هاي مدعي نجات ما)!( اندکي              

را                                                       نها حقيقتا  اهدافي خلاف منافع طبقاتي ما             حقيقت را آشکار ساخت، که آ  

گذشته، هميشه از جانب دشمنان طبقاتي             قرن   7کنند. در طول       دنبال مي    
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هائي جستجو شده است، تا نظام سرمايه را ابقا کرده و طبقة ما را                          ما راه    

 کنند، تا کالاي ويژة ما را به              نيز همچنان در جايگاه طبقاتي خود تثبيت               

 اضافي حاصل از نيروي کار مارا بين خود تقسيم                  ارزش      پشيزي بخرند و     

 ـ آشنانبودن ما با دانش طبقاتي           علت  کنند. اينان به       که آن را در زير            مان 

                          خود، دائما  ما را          دروغين      و   اندـ با شعارهاي انحرافي          خاک مدفون ساخته      

 روي از آنها تن داده و شرايط زيستي و                    دنباله   فريب داده، و ما نيز به             

ايم. آنها که همواره ضربات                                                                      طبقاتي خود را دائما  براي خود دشوارتر نموده               

هاي  اند، همچنان درصددند تا راه             تري را بر پيکر طبقة ما وارد ساخته             تازه   

وپا کنند! )مانند جلسات اخير             تري را براي فريب ما دست            بازهم جديد     

نفکران پشت    اينترنتي, که کارگران در لباس ميش و دلال سرمايه و روش                         

هاي جديد، سازمانيابي جديد ورهبران جديد براي                        اين کارگران نظريه          

 طبقة ما را در دستور کار خود دارند(.

                                                      که با وجود ادبيات غني و غيرقابل انکار  تئوري طبقاتي    بيهوده نيست

را در                                يشي  و گرا مي  متعدد مسلکي، مرا تفکرات  ئما   دا آنها   ، لب                                                                                           ما  قا

دهند، که بدون استثنا ماهيت           خورد ما مي     اي به   تازههاي ها وتئوري"ايسم"

آغاز براي کارگران مسموم بوده وعواقب                     طبقاتي يکساني دارند و از همان       

کارگران هر بار                                          اند، ولي با هدف  فريب           داشته    ما   نيز براي طبقة       ناگواري     

 کنند.آنها را عوض مي شکل   رنگ و

 

     دارندگان       که   نبود    تصادفي     د، گفته ش   آنچه    بر    بنا   کارگر!       دوستان   

کنند،  هاي مخالفين خود انتقاد مي          هاي چپ، که از سانسور در رسانه             سايت 

کردند. آنها،        هاي خود خودداري          درسايت     حساب ما                               از درج  دوکلمه حرف          
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 اطلاعية يک جمع     شوند چاپ    ترين موقعيت خود حاضر نمي        که درضعيف   

قدرت دست يابند، با ما                          اري  ما به    ي کنند، اگر فردا به         کارگري را تحمل       

                                        که آنها در تحو لات سياسي بر سر            است    آن   چه خواهند کرد؟ حقيقت         

ـ با    تنهائي و چه در ائتلاف با نيروهاي همگراي خود    چه به  کسب قدرت ـ

ز ارزش اضافي ما را                         ديگران در رقابت           ند، و هرکدام سهم بيشتري ا ا

آن؛ چراکه اگر                                           ندگي هستند، نه واژگوني          طلبند، و خواهان تداوم نظام ب             مي

آورد،     دست نخواهند     نظام مزدبگيري برچيده شود، آنها نه تنها چيزي به                   

                            يابي  احتمالي  خود در آينده قدرتبلکه هم امتيازات امروزي، و هم اميد به 

کارکردن نيز دچار شوند!                 زحمت است بهرا از دست خواهند داد، و ممکن 

نبود! در تاريخ عمودي           افتاد، تصادفي         ما اتفاق                      اريخ طبقاتي     آنچه درطول ت       

 ما تغذيه    اضافي                                ديگر از ق ب ل  ارزش            سرمايه، همة طبقات                      وعرضي  نظام    

بيشتري از اين                   آوردن  سهم چنگآن، براي بهع          هاي متنو نيز جناح کرده، و

              در مقابل      اند، ولي     ها با يکديگر سازش نموده و يا با هم جنگيده                 ارزش    

 کارگران، همة آنها يکي هستند! 

انگيز است آن است       همة اينها طبيعي است! آنچه غيرطبيعي و غم             

توليد سرمايه و                                                                                  که خود  ما کارگران، بيش از همه مقص ريم! ما، علاوه بر                         

بختي براي خود،       درپي نگون                                                                       توانائي و مالکيت براي ديگران، و بازتوليد  پي                      

روي از     دنباله    کرده و به      مان پشت   منافع طبقاتي    به  در بسياري از مقاطع،          

نهيم و ديگران      گام مي   دهيم، در جهت اهداف ضدکارگري               ديگران تن مي      

شويم. ولي همين      آنها سرکوب مي     رسانيم، و سپس توسط      قدرت مي    را به   

که مار                                                   کنيم! بنابراين، اين خود  ما هستيم              اشتباهات را باز هم تکرار مي             

ها را براي دشمنان        پرورانيم! اگر ما کارگران اين توانمندي                       ن مي درآستي   
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کسي   ها را براي خود توليد و بازتوليد نکرده بوديم، چه                          خود و بدبختي     

ديروز    بيچارگي بکشاند؟! ولي ماجرا فقط به                قادر بود تا اين درجه ما را به               

که هنوز   شود: آيندة بازهم بدتري در انتظار ماست؛ چرا                     و امروز ختم نمي       

وقفه، همچنان بينوائي و مصيبت            ايم و بي                                          از ناآگاهي  خود دست نکشيده            

تدارک      که در   است    کنيم! اين    طبقة خود توليد مي  مضاعف را براي خود و

                     آنکه فاقد درک         دليل                                             مان، چه تاريخا  و چه مقطعي، به             روزي طبقاتي      سيه

-از هم تميز نمي      طبقاتي از مبارزه هستيم، دشمنان ريز و درشت خود را                      

کنيم، تا امکان يابند         اي پروار مي       شيوه دهيم، و هرکدام از اين دشمنان را به 

                                                             موقع، ما را قرباني  اهداف  بازهم جديدتر طبقاتي  خود کنند... به

سر داريم، اکنون قادريم به اين                 که در پشت      همه تجاربي    آيا باآن     

 گوئيم که: ها پاسخپرسش

م        تنها حرکت  پاريس در           ـ چرا  ( درهم      1851ستقل ما )شورش 

 شکسته شد؟ 

ها  ما، توسط بلشويک                حرکت بعدي  اکتبر، بزرگترين علت قيام چهـ به

هاي اروپاي                         او ل هزارة سو م، کارخانه گرديد )درگورستان خودمان تبديل به

 شوند(؟ اروپاي شرقي منتقل ميغربي به

ت ناآگاهانة ما در          هاي طبقات مختلف و حرکا         ـ دليل بلندپروازي         

 چه بود؟  75طغيان بهمن 

شويم، و چرا     گوشت دم توپ مي       وقت    چه سبب هميشه و همه    ـ به 

ها وهم                               کنند؟ اصلا  چرا هم چپ       چه در عروسي و چه عزا، ما را قرباني مي                 

                              کردن ما را در دستور           خود قائلند، که قرباني         ها اين رسالت را براي          راست  

 ؟ باشند               کار  خود داشته 
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تا به         ز استيصال       ـ چرا طبقة ما  ين سطح ا آمده؟ چرا در           گرفتار     ا

آمريکا مغلوب سرماية آمريکائي هستيم، در اروپا امتيازات پيشين خود را                           

ايم، در     شده  "کمونيست  " دهيم، در چين تسليم حزب          داوطلبانه پس مي       

ينجا و                     ا و  خاور دور  نه،  ورميا همه       خا و  نگون     آنجا  با  روزگار      جا   بختي 

 گذرانيم؟ و... و...  مي

                  دانش طبقاتي      که ما به     است روزي طبقاتي ما آن           دليل قطعي سيه   

دهيم!  خود زحمت نمي اين دانش به نداريم، و براي رسيدن به خود آشنائي

اين همان نکته                  به  تنهائيم!  که در    اي است    همين سبب ميليونهائيم ولي 

مان  دانش طبقاتي      که ما به     زماني    ايم. تا    اطلاعيه نيز برآن تأکيد ورزيده               

روزگار بهتري دست نخواهيم يافت و مدام                     به هرگز   دست پيدا نکنيم،      

همين سرنوشت را دنبال خواهيم کرد. چون ما فاقد آگاهي طبقاتي هستيم،       

ديگران      را به     مان  آگاهي را از ديگران انتظار داريم، وظايف طبقاتي                          اين   

 که دانش    ما شوند! درحالي                                    توقع داريم تا ناجي           آنها    از    کنيم، و   مي         محو ل  

                                                              طبقة کارگر ب القو ه قادر است خود و همة بشريت                   تنها گويد:    طبقاتي ما مي    

 را نجات دهد! 

آن  مان خواهيم رسيد و براي           دانش   يابي به    ضرورت دست     آيا ما به    

 گذاشت؟ مايه خواهيم
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 تحت   اي  در نوشته     2611دسامبر  19  تاريخ   کوهستاني به       مهدي  آقاي    

م         مجمع " عنوان    نگيزه به کدام          عالي با کدا دلسوز   "در هيئت     "   سو؟   ا

در  "نويسد:      پردازد و مي         ، به بخشي از مسائل روز آنها مي               "کارگران      

اند و سلامتي      که بسياري از فعالين کارگري گروگان گرفته شده                      شرايطي  

که بسياري      نها در معرض خطر جدي هست، و در شرايطي                آنها در زندا       

 وديگر از فعالين کارگري با تحمل آزار و اذيت رواني و بيکاري و با رفت                                 

افشاي نهادهاي  دهند، مي ادامه مبارزه خود قضائي به مراکز امنيتي و آمد به

افزايد:     در همين رابطه مي         و   " ساز فرمايشي دولتي وظيفه ماست...               دست 

 

يه و                           حرکت سرما ريخی   تا زتجارب  ا بخشی  ن   بيا له  مقا ين  ا                                                                                   مضمون 

-بهانۀ برخورد به مجادلۀ کتبی بين دو به               فروشندگان نيروی کاراست، که به             

                              ی سياسی  موجود، نگارش                                      و روشنگری  زدوبندها            اصطلاح فعال کارگری         

 ـ                       يافته، و به      که بايستی      اين وسيله لازم آمد بخشی از تجارب کارگران را 

 ـ مرور کنيم!                      دائما  يادآوری شود!

آن اشاره شود اينست که وقتی از هر چيز بايد به ای که قبل نکته

رو سياست صورت مزدوران مزدی بوده، دنبالهکنندگان نعمات مادی بهتوليد

تمام  استثنای قشر ناچيزی از آنها )يعنی کارگران جدی( که دربه شند ـبا

نيز مشکل آنان را  "کارگری تشکل مستقل"ـ  طول تاريخ چنين بوده

 تأکيد کرد. حرکت استقلال طبقاتیبرطرف نخواهد کرد؛ بلکه بايستی بر 
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اين نهاد      اکبري، امروز          است که چرا افرادي همانند             راستي، جاي سؤال        به "

(1)"کنند؟ضد کارگري را راهنمائي مي

 اي با   آقاي حسين اکبري نيز در جواب آقاي کوهستاني در مقاله                           

 "اول نيستي؟      ةتواني نشان دهي که در دست            کوهستاني! مي        آقاي   " عنوان    

گانشان بايد بدانند در هواداري از                   آقاي کوهستاني و همانند         "نويسد:     مي 

خدمت      را در                                                                                         کارگران دوگونه برخورد وجود دارد او ل آنکه کارگران                                  

اين نيروي     زند تا از      ها دست مي    ي شيوه هخواهد درنتيجه به هم سياست مي

آنکه    کند، سود جويد و ديگر           که دنبال مي      بالقوه و بالفعل در راه سياستي            

  (2) "خواهد. کارگر مي  هخدمت طبق  سياست را در

 

نوع سياستي که صحبت کنند،       هر   ها از   ها و کوهستاني     آقايان اکبري       

                                                                                      توانند نشان دهند که چنان سياستي تاريخا  در خدمت مبارزة طبقاتي                         نمي 

                                                                                     بوده باشد!؟ چون درطول تاريخ بشر، بعد از جماعات او ليه، برده، رعيت و                  

ک زمين و مالک ابزار کار و معاش               دار، مال       مزدور مزدي زير سلطة برده            

 ـ                 بوده                                       که يک ر و ند  شکنجة تاريخي                                                                  اند. طبعا  از آگاهي تا به خودآگاهي، 

کننده است. اين                                                                ـ سياست و فرهنگ  شيوة توليد  مسلط، امري تعيين              است 

انسه،   در فر    1832در                                                                           امر خود را از او لين حرکت اعتراضي  کارگران ليون                        

طول تمام تاريخ نظام سرمايه در اين کشور،       رتا حرکت کارگران انگليس د

دهد. مزدوران مزدي و             روشني نشان مي     از ايران تا جهنم عربي، خود را به             

                                                                                        مزدوران معترض؛ چه راست و چه چپ، تماما  زير سلطة مناسبات توليد،                          

گيرند. دراين ميان         يعني سياست و فرهنگ و اخلاق نظام سرمايه قرار مي                

ـ طبقاتي، خود       هستند، که درجريان مبارزة تاريخي               اين کارگران راديکال             
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را ازتسلط سياست و فرهنگ و... رهاکرده، با رسيدن به خودآگاهي، به                                 

 شوند.ي تبديل مي           کارگران جد 

تاريخي و                       در   نقطاع تجربة  ا يه،  تاريخ تسلط سرما از    بي  طول  خبري 

و  ها شود که در تکان      هاي گذشته، سبب مي     تجربـة گذشتگان، يعني نسل       

                                                    تعادلي  خود را به تعادل رسانده و به                 هاي سرمايه، سرمايه بتواند بي           زلزله  

هاي آتي وارد شود و مزدوران مزدي را براي انباشت بيشتر فقيرتر                         بحران

که مورد نظر پادوان                                                                             گردان د. بنابراين هردو سياست و يا هرنوع سياستي،                   

ت سرمايه خواهد      ها باشد، درخدم       ها و اکبري     کوهستاني         جنس   سرمايه از    

اعتراضي در      اعتصاب و     هر  بود. سياستي که از حرکت تشکل طبقاتي، که در               

 ـ                        ر  کا نيروي  و  يه  قدرت سرما بل  تقا ريخي   تا لحظة  ن  بل                                                                               هما تقا حتي 

ـ در هر بحراني، که خود زادة مبارزة طبقاتي است، و اين                                                  واکنشي  روزمره        

طبقاتي، منشأ و      سياست نشانة حرکت استقلال طبقاتي است. اين استقلال              

شدن ـ اشتراک، يعني همان شرايط هستي و بازانديشگونه                     نشانة آزادي       

                                                                                              همان هستي  اجتماعي، يعني کار مرده )شرايط عيني( و کار زنده )شرايط                              

                                           ذهني( براي تغيير  همان هستي  اجتماعي است. 

                                                                               يک انتقال تجربة تاريخي، که در زير خاک و بت ن مدفون شده، اين را                 

 آموزد:يبه ما م

هاي انتقادي دربارة مقالة              يادداشت    در    1844اوت    5تاريخ    مارکس به    

 نويسد: مي «شاه پروس و رفرم اجتماعي »
 

ه فلاکت   هرگون   هرجا احزاب سياسي وجود دارند، هرکدام علت                     "
دست را به سکان دولتجاي او رقيبش بينند که به اجتماعي را در اين مي

کال و انقلابي علت فلاکت را نه در ذات                 دارد. حتي سياستمداران رادي               
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جاي آن    خواهند به    جويند، و مي      مي  شکل خاصي از دولت       دولت، بلکه در 
 (461)صفحة  ".بگذارند ديگري           شکل دولتي  

ي همحدود است که دردرون سياسي                          فهم سياسي دقيقا  بدين سبب "
ي ها تر باشد، از درک عارضه          انديشد. و هرچه تيزتر و قوي            سياست مي 
 سياسياست. هر قدر فهم        اراده      ر است... اصل سياست،      ت ناتوان    اجتماعي    
اراده بيشتراعتقاد داشته،                             ق د رقدرتي      ترباشد، به     کامل   بنابراين     تر، و  يکجانبه
                                                               و روحي  اراده کورتر بوده، و بنابراين از                         هاي طبيعي   محدوديت    درمورد      

 (462ة )صفح "تر است...هاي اجتماعي ناتوانکشف منبع عارضه
                                          موجد  فهم سياسي است، نادرست است،          فلاکت اجتماعي       که اين   "

 باور  روح     سياسي کند. فهم   مي  سياسيايجاد فهم                       تنع م اجتماعي    برعکس   
سر است و به کسي ارزاني شده که داراست، که در نعمت به                      

 (460)صفحة  "      ب ر د.مي
 تر باشد،و عموميتر ي يک خلق آموزش ديدهسياسيهراندازه فهم "
هاي نيروهاي خود را در خيزش ـ دست کم در ابتداي جنبش ـا پرولتاري

که او در کشيده، بيشتر تلف خواهد کرد. چونخونثمر و بهغيرعقلاني، بي
                               ها را در ]ا عمال[ اراده و تمام انديشد، علت تمام بدبختيقالب سياست مي

بيند.  از دولت مي خصوصيب ي شکلسرنگونيودر قهروسايل درمان را در
پنداشتند   ؛ کارگران ليون، مي          فرانسه    هاي پرولتارياي                    دليلش او لين خيزش

اند؛ درحالي که         اند، فقط سربازان جمهوري                                             که فقط در پي  اهداف سياسي         
                                           فهم سياسي  آنان، اين گونه ريشة             واقع سربازان سوسياليسم بودند.              به 

شناختشان را از هدف واقعي            فلاکت اجتماعي را برايشان مبهم ساخت و          
فريب    را   اجتماعيشان     چنين غريزة    ي آنان، اين       فهم سياسي تحريف کرد.      

 (                                                                 465)صفحة  ".داد
 ترجمه از متن آلماني( .)همة تأکيدات از خود مارکس است
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است، درس پادوان سرمايه              چيز کنيم که درس تاريخ يک ملاحظه مي

گرايشات      که از     اخلاق،   ادبيات و ديگر. زيرا ريشة سياست، فرهنگ و چيزي

                                                 هاي متعدد درکلي ت اجتماعي  خود شامل              گيرد، به سرمايه      متعدد شکل مي 

هاي قانون ارزش يعني استثمار و انباشت(،                   هاي صنعتي )سرمايه     سرمايه  

هاي انگلي )پول ـ         و سرمايه   هاي سوداگر )بازرگاني و تجارت(                   سرمايه  

                                                              بازي و کازينوئي و...( تعلق دارند، ام ا                        سرمايه، ربا، بهره، اعتباري، سفته               

عنوان   ها را به     سخنگويان و مجيزگويان سرمايه )چه راست و چه چپ( اين                 

دانند.                                                                                                گرايشات  درون  خود  مزدوران وانمود کرده، از جنس خود آنها مي                                 

-از همان ابتدا در زير سلطة کارفرماها مي                                                            درحالي که مزدوران اجتماعا                

آنها تحميل    باشند و تمام سياست )چه چپ و چه راست( و فرهنگ به                   

شدن،  داغ   شود. سپس به مرور زمان و با کسب تجارب استثمار و نقره                     مي 

شوند، نه    وقتي که تنها درصدي از مزدوران به کارگران جدي تبديل مي                           

                                              معي ن جغرافيائي؛ بلکه در تمام سطح             تنها در يک کارخانه يا يک کشور              

جهان سرمايه بدون کوچکترين انحراف و تزلزلي براساس تفکر منافع کل                          

آزادي و اشتراک جهاني حرکت                                                                    نابودي  طبقة مزدور و استثمار و براساس                

زمينه               مي  براساس  يد  با توضيح سياسي  ين  ا يخي            کنند.  ر تا يط                             هاي شرا

اينست که به درک تاريخي ـ             سرمايه نشان داده شود. و اين مستلزم                 

نيم که براي تبديل پول به                                  جهاني برسيم )آگاهي ـ خودآگاهي(، و بدا

سرمايه، صاحب پول بايد دربازار کالاها کارگر آزادي که به دو معني آزاد 

مثابه شخص آزاد، اختيار نيروي کار خود را                     باشد، بيابد: کارگري که به            

باش                داشته  به خود  متعلق  نند کالاي  يد کالاي               ما نبا زسوي ديگر  ا و  د، 

 ـ                        ـ از    زبان بورژوائي         به   ديگري براي فروش در اختيار داشته باشد. آزاد 
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 ـ         هفت دولت آزاد؛ يعني آس             ترين و   که باصلاحيت     وپاس. و تاريخ جهان 

ـ به ما     ترين درس زندگي به ماست           معتبرترين دادگاه جهان و آموزنده                 

ن پول و کالا را از يک سو و             دهد که طبيعت دارندگا          نشان داده و مي         

يگر،                               د ي  زسو ا هستند  د  خو ر  کا ي  و نير حب  فقط صا که  ا  ر ني  کسا

 ـ ناشي نمي   طبيعي وجه ازتاريخ          هيچ  رابطه به     است. اين     نيافريده     که    شود 

ها  مارکسيست     اکثر    ها و ريکاردوها( و          کلاسيکرهاي بورژوائي )آدام اسميت               

هترين حالت ديديم انگلس         اند و در ب      ها در مغزها رسوب داده           و لنينيست  

                                                                 خوانده و ماترياليسم تاريخي  خطي را نتيجه گرفته                   تاريخي ـ منطقي    آن را     

ـ و نه رابطة اجتماعي است، که در کلية ادوار تاريخي مشترک باشد. در                             

وجود محصولي که به شکل کالا درآمده، شرايط مشخص تاريخي نهفته                         

                            ته در درون جامعه، که جدائي  ياف                                    است. پس در اثر تقسيم کار  چنان توسعه

بين ارزش مصرف و ارزش مبادله به انجام رسيده باشد، مثل پول؛ که                               

شرايط پيدايشش با پيشرفت مشخصي دررابطه با مبادله ملازمه دارد.                            

يا وسيلة پرداخت و                                   يا وسيلة د و ران و                                                                                                   اشکال ويژة پول، معادل ساده 

                        عت هرکدام و تفو ق                                                                      زراندوزي و پول جهاني برحسب دامنة مختلف  وس                     

دهندة مراحل بسيار مختلف پروسة                                                            نسبي  اين يا آن يک از وظايف، نشان               

                                                                                          توليد اجتماعي هستند. تجربة جامعه نشان داده که گردش کالاي نسبتا                             

 آوردن کلية اشکال کالائي کافيست. وجوداي نيز براي بهرشديافته کم

                ط تاريخي  وجودش قرار ديگر است. شرايولي درمورد سرمايه وضع به

کند، سرمايه فقط در جائي           به هيچ وجه با گردش کالا و پول تطبيق نمي                

مثابه   کند، که دارندة وسايل توليد و معيشت کارگر آزاد را، به                            بروز مي    

 تاريخي   ،  شرط تاريخي    دارندة نيروي کار خويش، در بازار بيابد و در چنين      
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 از جهان نهفته است! 

، دستمزد، بهرة زمين، ابزارکار، نيروي                    پس امروز، صحبت از تشکل         

کار و يا هر مقولة اقتصادي و اقتصاد سياسي، بدون درنظرگرفتن رابطة                               

بينيم که   ئي بيش نيست. درنتيجه مي        گوئي  ها ياوه    سرمايه با هريک از اين         

 تحليل طبقاتي به فراموشي سپرده شده است.

 ـ   خود    .. سرمايه، نهادها، بوروکراسي، قانون و.        اکنون ساختار روح     که   را 

جديد،     اعلام دوران          از همان آغاز         اش  توليدي     شيوة   ـ براي     باشد خودش مي    

دهه عمل کرده، سپس          چند   يک دهه تا      ابتدا از                    آو ر د و     وجود مي    به   اعلام و    

گردند. حرکت سرمايه در طول حيات خود هميشه با ها قانوني مي همة اين

                                     هاي خود را با پويائي  خود            محدوديت                                                          تلاطم و موانع بسيار روبرو بوده، ام ا                  

هاي بحران     سازد و درعين حال زمينه           لحاظ زماني و مکاني برطرف مي            به 

 آورد. آتي را بالأجبار به وجود مي

هاي  در پيوند با دست       مرئي  هاي   مراتب، مديريت، و دست            سلسله 

 کار در     ، آن ميکانيزم کنترلي هستند که بعد از هر حرکت نيروي                    نامرئي   

را مجددا  حاکم مي                       يه  يه، سلطة سرما بل قدرت سرما نمونه:                                                                             مقا کنند. 

يه      د تحا ها،                                ا کتور فا نو ما ن  ا دور در  مخفي  ها   گا حتي  و  نوني  غيرقا                                                                                      هاي 

تحاديه         ا و  ها  بلوغ                        سنديکا ( نه  ليسم در زمان کارخا آنارکوسنديکا ها و 

                                                ها که سنديکاهاي سرخ را ع ل م کردند،             سنديکاليست  سرمايه( و حتي آناکو        

-نماهاي به    راها )که طبقة متوسط و روشنفکران راديکال و حتي انقلابي                       شو

 ـ                                          دهندة توسعة جهاني  سرمايه         که همان ادامه         اصطلاح خواهان کمونيسم 

( تنها کميته                   ـ اکونوميسم به        بودند    . . هاي  معناي اخص کلمه نمونة بارز.

دند؛  ها، آخرخط بودند، که نابود ش              کارخانه، ديالکتيک شوراها و اتحاديه                 
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                                                                                                يعني تضاد بايد ازبين برود. در شرايط خاص تاريخي  خود و تا امروز                                  

-                                                                                    هاي پراکنده و گروهي  کارگران در تمام گوشه و کنار جهان به                            حرکت  

شدن سرکوب و زير پرچم                                                                 شکل مخفي بوده، ام ا بلافاصله بعد از علني                

مي     يه  ما ن                 سر چو ن  بدو تحت سلطة  ا  ير ز ؛  ند و فقط           ر يه  ما ي سر ا چر و

 ماند. ي و اعتراض مينارضايت

                                                                                        يک تجربة تاريخي از کارگران جدي و همکاران فکري  آنان، که                                 

                  گويد که هستي      باشد، مي   ( مي  19و  18،  15،  10قرن )    4        بندي               حاصل  جمع  

نباشت سرمايه تعيين                             ـ  اجتماعي    ا                                                                              اقتصادي  مزدوران مزدي را شرايط 

 کند:  مي

پوشاند و               تحم لي مي    هاي قابل                                   سرمايه شرايط  وابستگي را زير  شکل"

( ـ اقتصاددان انگليسي از مکتب آدام اسميت ـ                                            يا چنانکه ايد ن )       

آنکه اين    جاي سازد. به مي "دلپذير و آزادمنشانه"گويد آن شرايط را  مي

فقط  شوند يعني  ترمي گسترده  سرمايه                                     شرايط عمقا  تشديد يابند، با افزايش 

                                    آن، استثمار وتسل ط  سرمايه                          اد  تابعين                                 سرمايه و زيادشدن  تعد                         با افزايش      

                                          محصول خود کارگران و افزايش                                                       شود. درنتيجة ازدياد  اضافه             تر مي   وسيع 

محصول                                               سرماية ا لحاقي، قسمت  بيشتري از اضافه        شدة آن به             مقدار مبد ل

که    طوري    شود به                              کارگران ر وان مي             سوي                                 صورت  وسايل پرداخت به           به 

                                         کند و مصرف ماية آنها از حيث               تر مي   ا را وسيع   آنه                               دامنة برخورداري            

ثاث  خانه وغيره بهبود مي                                               توانند ذخيرة پولي            يابد و مي                                                             تأمين  لباس، ا

                                طورکه لباس  بهتر، غذاي           مختصري براي خود تشکيل دهند. ولي همان                

                                                                انداز  بزرگتر شرايط  وابستگي  بندگان را تغيير                                                      بيشتر، رفتار  نيکوتر و پس         

                        کارگران  م زدور                                        و احوال در وابستگي                                  ق سم اين اوضاع        همان    دهد به    نمي 
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                           کار درنتيجة انباشت  سرمايه                             آو ر د. درواقع ترق ي  بهاي وجود نمي تغييري به

       کارگر    که   ئي                       عرض و حجم  زنجير  طلائي اين معناست که طول و  فقط به

               نجير  مزبور    دهند که ز                         است، ا مکان مي        خويشتن ساخته                   م زدور خود براي

کند که    جهت ادامه پيدا مي         کار ازآن                                                  تر کشيده شود... يا ترق ي  بهاي              نرم  

                          اسميت: حتي درصورت  تنز ل            قول  آدام نيست؛ به انباشت                 مزاحم  پيشرفت  

.         يابند وحتي سريع      ها افزايش مي       سود، سرمايه     . )کارل      ( 3) " تر از پيش.

نتشارات حزب ت                کاپيتال،    مارکس،      يران، ترجمة ايرج                                                     جلد او ل، ا ودة ا

 (701اسکندري، صفحة 
 

بي           ر   تقليل درکا به                                   پس،  جر ت  تسل ط              هيچ                ا  توسعة  خلالي در  ا                                      وجه 

نمونة تاريخي: رابطة انباشت سرمايه با دستمزد                    آو ر د!  وجود نمي سرمايه به

                                         بعد از جنگ جهاني دو م تحت نام دولت رفاه.

کا، اتحاديه، شورا و          آيا کساني که همان نسخة سنديکا، آنارکوسندي                 

مجمع عمومي را براي مزدوران و کارگران معترض و کارگران راديکال                                   

گردانند؟ آيا برگشت به عقب، ارتجاع                 برنمي  پيچند، آنان را به عقب          مي 

 ـ              عي  جتما ا هستي   بة  تجر ا  چر  ! هستي                                                           نيست؟ ن  هما تغيير  به  يد  با                                       که 

فردا دربيايد؟ آيا            هاي امروز و       ـ بايد به صورت نسخه        اجتماعي بيانجامد      

پيچي ارتجاعي است.                                                            ها يک ر و ند تاريخي بيش نيست؟ پس نسخه               اين  

 همين و بس!

بطة کار مرده )سرماية                              توليدکنندگان، که را                                                                                       پس هستي  اجتماعي  

 ـ         ثابت( با کار زنده )سرماية متغير( است، در                     که به    اثر تجربه و آگاهي 

ـ راه مبارزه با سرمايه را              انجامد   کارگران مي        انگيزة استقلال حرکت خود         
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دهد! و اين همان استقلال صف            در انطباق با شرايط به آنان نشان مي                 

                                                                                                مبارزة طبقاتي  مزدوران مزدي است، که در ر و ند تاريخي به جدي و                                   

 اين    کنند شوند؛ ولي سرمايه و پادوان سرمايه سعي مي                انقلابي تبديل مي      

                                      نگاري  خودساختة خود را به            تاريخ     جاي آن     را منقطع و به       تجربة تاريخي     

-طور عليطور عام و جامعه بهزحمتکشان به اخص و طور                خورد  کارگران به

 العموم بدهند.

حال چون بورژوازي احزاب دارند، چون سياسي هستند؛ يعني دولت                              

رند، و چپ                                ر دا تقسيم کا رند،  دا بانک مرکزي  رند،  به   دا نيز  به   ها  مثا

و رهنمودهاي انگلس )که مکتب               اپوزيسيون بورژوازي، طبق آموزش                     

، با استفاده از       2مارکسيسم را جا انداخت( و فرزند خلفش انترناسيونال                        

ريخي      تا منطقي   نتيجة  مي               ئي ـ  يخي  ر تا ليسم  يا تر ما ز  ا همان      که  ( گيرند 

                                              که مارکس با آنها مرزبندي  قاطع                 ئي هاي منبري ـ دولتي        سوسياليست 

 ـ   رگ                                          عنوان قي م کارگران، بايد کا             داشت(، به                                     که آنها را فقط در حد             ران را 

-                                                                    ـ براي به قدرت رساندن خودشان، با سياست آ شنا و به                     دانند   صنفي مي 

دنبال آن پادو حزب کنند و با احزاب جهاني پيوند دهند. سپس نهادهاي                             

  وابسته به خود را با نهادهاي وابسته به احزاب گره بزنند. بالطبع تمام اين                       

سرمايه و بوروکراسي و بوروکراتيک سرمايه                     نهادها، سر از زير سلطة          

                                                     مراتب  شيوة توليد  مسلط، در سياست  خودش              آورند. همان سلسله        درمي   

ها و... و... را به وجود آورده، به                        مراتب نهادها، سنديکاها، اتحاديه               سلسله 

                                                                       کند. جدائي  ابزار توليد و محصول، واسطة زائد  پول                        زائدة توليد مبدل مي         

وجود آورد!         بانک ملي، يعني مرکزي، يعني دولت را، به                   )معادل عام(،          

کند، به همان نحو نيز     طورکه پول مراحل توسعة توليد را منعکس ميهمان
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دهد. سرمايه،       رابطه با شيوة توليد نشان مي                                               ا شکال مختلف دولت را در           

هاي زيگزاگي به افزايش و کاهش مزد، تغييرات قانون کار، و...                               درگرايش     

 14کند. از قرن هايشان ديکته ميداران و دولتخود را به سرمايهو... روح 

ها را در مقاطع        هاي مبارزة طبقاتي، اين           ها و درگيري      تا امروز، تمام بحران           

ئي   جانبه  تاريخي نشان داده است. سه              تاريخي              گرا فقات مقطعي                                         ها و توا

               درآوردي        هاي مختلف نيروي کار تا تشکل مستقل من             سرمايه و تشکل    

اند؛ زيرا اگر بردگان            کننده  هائي گمراه     ، نسخه  "فعالين کارگري      "مورد نظر     

توانستند از آزادي حرفي بزنند، بردگان مزدي هم                           داري مي     نظام برده     

                                                                                        توانند از تشکل مستقل بگويند. اکنون زمان  رفرم و سازش و خيانت                             مي 

صد، صدوبيست سال است گذشته است. انقلاب تنها شناخت و گفتمان                  

کارگر       طبقة    تور روز است و آن با استقلال حرکت طبقة مزدور، که به                     دس 

شکل طبقه درآمده باشند و طبقات را نابود                                          براي نابودي  کالاي ويژه که به

کنند، قدرت سياسي را نابود کنند، در مقابل سياست، شناخت تاريخي ـ                        

 شود. مي   عملي   بگذارند،       را مقابلش      طبقاتي، يعني مبارزه و جنگ طبقاتي              

بازها تبديل شده،                                                کارگران به بازيچة دست  سياست              صورت،   درغيراين      

پارلمان دخيل بسته و درنتيجه تمام احزاب  راست، چپ،                                                                                                                             بالأجبار به 

               ار ابة اخگرنات هايپارلمان زير چرخ  را در  آنها سوسياليست ـ کمونيست
(4) 

 سرمايه قرباني خواهند کرد.

از     کارگر راديکال سياسي، پس            عنوان يک    آقاي محمود صالحي، به         

هاي فرانسه، ضمن ها تلاش و ازخودگذشتگي، درمقابل رؤساي سنديکاسال

هاي خود    خاطر عدم حضور بدنة سنديکا، در ادامة صحبت                  اعتراض به     

هاي ساخته شده در خارج از محيط کار در ايران                     کند که تشکل   اعلام مي    
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ساله، حق با آقاي         16ـ12  ربطي به کارگران ندارند. تا اينجا با تأخير                      

خود بپرسد که آيا ما محکوم                                                                     صالحي است. ام ا هرکارگر راديکالي بايد از                  

                             ها توان و انرژي  خود را براي  از صفر شروع کنيم و سال هميشههستيم که 

 176                                                           تلف کنيم، يا بايد به تجارب تاريخي  حداقل                    فردي   کسب تجربة    

تجارب تاريخي و نداشتن دانش اطلاعي از سالة خودمان مراجعه کنيم؟ بي

تي سبب مي    رها شکست                     طبقا با لحي آزمودة  خوردة    گردد که آقاي صا

بستن                                                                         تاريخي را مجددا  بيازمايد. آيا با توجه به تجربة تاريخي  طبقه، دخيل     

تجارب                                 همان  ر   تکرا پيشوندي(  پسوند و  با هر  ( ديه  تحا ا                                                                                              به سنديکا و 

رزه بين نيروي کار و سرمايه      خوردة تاريخي نيست؟ آيا تکليف مباشکست

                                                      در خيابان )سياسي( ر ق م خواهد خورد يا در نقطة توليد؟ 

 

                                                                           آقاي کوهستاني در ادامة ج د ل با آقاي اکبري در مقالة ديگري تحت              

  مسلم است که جنبش    "نويسد:    مي  " انتخابات، دستمزد کارگران             "عنوان    

خواستار برابري        کارگري ما خواستار تقسيم عادلانه ثروت و کار شايسته،                      

زن و مرد در کار هست، چه در ميدان کار و چه در عرصة اجتماع، اين                                 

 (7)"زند! جامعه در هر خيزش و جنبشي فرهنگ انساني را فرياد مي

کنندگان چهرة          و ب ز ک "مصلحين اجتماعي"آقاي کوهستاني مثل همة 

ه در توزيع      کريه سرمايه، تضاد بين سرمايه ونيروي کار را نه درتوليد، بلک                  

کند و در درون نظام سرمايه به دنبال تقسيم عادلانة ثروت،                           جستجو مي  

 "جنبش نان پهن"گردد! نمونة تاريخي  کار شايسته، فرهنگ انساني و... مي

نقلاب        "هاي پهن و مجاني       کباب  "شباهت به   براي مزدوران بي             ا آغاز 

وسيلة جلب    را    آن     نظر    مبلغين کوته     از    مشروطة ايران نيست، که برخي             
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انگاشتند؛ درست نظير هواداران آزادي تجارت      هوادار براي مشروطيت مي

 انگليس. 5418در "قانون غلات"هنگام جوش و خروش براي الغاي  به

                                                                                         آقاي کوهستاني در جريان ج د ل خود عنوان خوبي را براي مقالة                                

ژانوية خود انتخاب نموده است! ما هم به توصية درست ايشان                        42مورخ    

داند پايبنديم. ما بالاتر از              ه معيار را درون و حال و نه برون و قال مي                      ک 

                    دهيم. ام ا متأسفانه آن، صداقت کارگري را در ميدان مبارزه، اصل قرار مي

آقاي اکبري       آقاي کوهستاني به توصية خود وفادارنمانده، ودربرخورد به                             

ب                                 کبري  ا قاي  آ گر  ا است.  کرده  ذ  تخا ا ا  هو و دو م  با به  سياست يک  نا 

سوي  موقعيت طبقاتي خود در دفاع از تشکلي وابسته به جناحي از رژيم از                  

گيرد، پس چگونه تبليغ        درست مورد مؤاخذه قرار مي              آقاي کوهستاني به       

قانون اساسي و سعة صدر همان رژيم از سوي آقاي اسالو                  02و  23اصول 

حضور و    مورد انتقاد آقاي کوهستاني قرار نگرفت؟ آيا آقاي اسالو امکان                             

مصاحبه در تلويزيون آمريکا را براي آقاي کوهستاني فراهم آورد يا اين                                  

امکان را آقاي کوهستاني براي وي فراهم کرد تا از سعة صدر رژيم سخن            

گويد؟ آيا آقاي کوهستاني وسيلة حضور آقاي اسالو را در کنگرة اتحادية                               

لو مستقيما                         حمل  اسا يا آقاي  هم آورد  فرا نگلستان  ا ين کنگره                                                                            ونقل  ا به 

حضور در اين        "فعالين کارگري      "دعوت شد؟ اگر بنا به گفتة اين دسته از     

کنگره براي رساندن پيام کارگران سنديکاي واحد بود، چرا از حضور                                  

                                                                                               همکار قديمي  خودشان در بنياد کار، که قبل از اختلافاتشان وي را در                                

کردند، ممانعت       هاي کارگري نمايندة طبقة کارگر ايران معرفي مي             اتحاديه

عمل آوردند؟ )با توجه به اينکه اين فرد ديگر در قيد حيات نيست، از                              به 

 کنيم.( آوردن اسمش خودداري مي



36 

 

              مصرفي  خود       ارزش   بالابردن سياست براي مبادلة  در  کوهستاني  آقاي

تحاديه                     به  ا از رؤساي  هاي مطيع سرمايه،       نفع خويش، با کسب تجارب 

تري برخودار        مستحکم   از موقعيت بهتر و       "کارگري     فعالين  "درمقايسه با      

چپ    و   هاي وي با احزاب سياسي راست           است. اين موقعيت از بده و بستان             

عنوان عضو حزبي سوسيال دموکرات )نيو                 است. وي به        آمده      دست به 

دموکرات پارتي(  قبل از بروز اختلافات و رقابت بر سر رهبري و امکانات 

اين   احزاب سياسي چپ ايران رابطة نزديک داشت.                    کار با اغلب       در بنياد    

. احزاب چپ شدرابطه يک معاملة سودمند براي همة طرفين محسوب مي

ها باز کنند و     کردند راهي به دل رؤساي اتحاديه                 از طريق وي تلاش مي         

دادن رابطة وسيع خود با اين دسته از احزاب                       آقاي کوهستاني با نشان          

ها  هاي آينده در ميان رؤساي اتحاديه                  موقعيت خود را براي مأموريت               

 کرد. تحکيم مي
 

که اختلافات در بنياد کار حاد گرديد، دست اندرکاران اين                               زماني   

نظر اين      يک نهاد از      نحلال نيافتند. آيا تخطي عضوي از             نهاد راهي جز ا       

ها که   گردد؟ آيا اين دسته از آدم                 به انحلال آن نهاد مي            آقايان منجر     

المللي درحمايت از کارگران در ايران در امتداد بنياد                            بين  امروز در اتحاد         

توانند مورد اعتماد کارگران قرارگيرند؟ درجريان                 کنند، ميکار فعاليت مي

اتحاد   "اختلافات بنياد کار، از ميان همة احزاب سياسي چپ ايراني، تنها                            

 خودشان در       رفتن موقعيت    خاطر ازدست     هم به  آن   "کارگري     سوسياليستي 

نياد کار از زاوية رقابت با بخشي از فعالين اين بنياد موضع گرفتند. در                              ب 

اتحاد سوسياليستي     "از  ترمضحکه "کمونيست ايران حزب"اين ميان موضع 
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از آب درآمد. آقاي فرهاد شعباني عضو کميتة مرکزي اين                            "کارگري    

                                                                                     حزب در نوشتة چند خطي خود با نقد مواضع سياسي  آقاي اسالو، آقاي                        

درست يا نادرست همکار سوليداريتي سنتر معرفي نمود.                  ستاني را به    کوه  

اين درحالي بود که خود اين حزب و کادرهاي آن مثل ساير احزاب چپ                               

ايراني با آقاي کوهستاني تا مقطع انحلال بنياد کار رابطة نزديکي داشتند.                              

درستي به اين حزب و منجمله آقاي             آقاي کوهستاني در دفاع از خود به                 

به                 ش تا مزبور  متذکر گرديد که حزب  ني  عملکرد            عبا با  بطه  ا ر حال در 

گر                                     ا آنان خواست  ز  ا و  نداشته است  نقدي  و عراق  يران  ا آمريکا در 

خاطر   اند آن را به اطلاع همگان برسانند. آقاي شعباني به                     موضعي داشته   

اي که گير کرد به همگان قول داد که پاسخ وي را در مطلب                            مخمصه 

خواهد داد. اکنون پنج سال از زمان نگارش مطلب آقاي                                          ديگري مفصلا      

قادر به      "حزب کمونيست ايران         "گذرد. آيا آقاي شعباني و             شعباني مي  

 جواب خواهند بود؟ در اين مورد نيز تاريخ به داوري خواهد نشست.

 

 ثروت ملل        سال پيش( در کتاب        239)   1553آدام اسميت در سال         

 خود نوشت:

طور                                              جا ساکت وخموشند، ولي دائما  وبه             و همه  کارفرمايان هميشه         "

                                                                     شوند که مزد کارگران را از نرخ واقعي  آن بالاتر                        يکنواخت باهم متحد مي    

 قيمت،            کار  ارزان  شمار از نيروی و حد         کشی  بی  بهره» 
 «سرمايه در رقابت است.                 ه اساس توانائی يگان

 کارل مارکس
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شنويم، زيرا     ندرت از اتحادية کارفرمايان چيزي مي  نبرند... درحقيقت ما به

. گاهي                  اين يک امر عادي، و حتي مي               توان گفت يک امر طبيعي است..

شوند که مزد کارگر را         داخل يک زدوبند مخصوصي مي          کارفرمايان، نيز         

ئين              پا نيز  ز نرخ طبيعي  آن  ا نهايت                                                            حتي  ين کار هميشه در  ا ببرند.  تر 

شود، تا لحظة اجراي آن کسي اطلاع ندارد، که                     سکوت و در خفا انجام مي

اينکه کاهش      با  گردد. و     آن هنگام نيز کارگر بدون مقاومت تسليم مي                   در  

دهد، ولي ديگران هيچ وقت             ان را تحت فشار قرار مي           شدت کارگر     مزد به   

 (0) "دانند...چيزي در اين باره نمي

نيروي                   اي هم در      نمونه   قيمت  ئمي   بير  کاهش دا تدا را                                                           زمينة  کار 

 بار برخوردار بوده، نتايج زيان طبقاتي ـ تاريخيکنيم، که از اهميت يادآوري 

 است. ملموس                         کارگران سراسر دنيا کاملا   آن امروزه براي 

)درست يک قرن بعد از نوشتة            1853                                  روزنامة تايمز در سو م سپتامبر     

پارلمان    ( نوشت که آقاي استاپلتون، نمايندة               ثروت ملل    آدام اسميت در        

نگلستان، در يک سخنراني دربارة قيمت                      کار ]دستمزد[ درآينده، به                ا

 گويد:  دورنماي آيندة سرماية انگليسي اشاره کرده مي

تبديل شود، نمي                   اگر چ   " توليدکننده  نم      ين به يک کشور بزرگ  دا

تواند بدون کاهش }مزد{ تا سطح رقباي                 چگونه جمعيت صنعتي اروپا مي        

  (5)"خود به مبارزه ادامه دهد.

 اين بود که با استفاده از نيروي                آقاي استاپلتون درآن زمان              آرزوي      

کار اروپا         ابل نيروي    کشور را در مق                                                               کار  ارزان چين، بتوان کارگران اين                      

 قرار داد و بدين وسيله سطح مزد کارگران را در اروپا تنزل داد... 
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ها   چيني                                                شدن  دستمزد کارگران اروپائي با                سطح زمان هم    اگر در آن       

امروزه چشم                   به  قابل تصو ر نبود،  اين نزديکي را به                                                                 آساني  ز  ندا وضوح    ا

اکنون ديگر نه             توان مشاهده        مي  ين    کرد و  با بهره       تنها ا با    کشور  کشي 

هاي سراسر     کنندة سرمايه     کار همچنان جذب        العادة نيروي         شدت خارق    

بين                       هم        جهان بوده و موجبات سقوط دستمزدها را در سطح  لمللي فرا ا

                                                  هاي تجاري و حتي سرماية صنعتي  چيني نيز             آورده، علاوه برآن، سرمايه                

هاي چيني هم در خارج          آينده سرمايه      آمريکا و اروپا گرديده و در                          راهي    

ين       ا ز مثال                              ا ي  ا بر  . . . ! د کر هد  ا خو کمک  ها  د دستمز به سقوط  ر  کشو

سازي درحال       اي نه چندان دور خواهيم ديد کارخانة اتومبيل                         درآينده     

                                          هاي آتي  اين کشور در اروپا،                گذاري     تأسيس چين در بلغارستان و سرمايه          

تازه             تأثيرات مخر ب  ين منطق             اي بر دستمزد                                       چه  ا هد گذاشت!  ها خوا

کار                                 نة  ا ز و ر پرسيده شود  يه  ز سرما ا گر  ا ا  ير ز است؛  يه  حرکت سرما

کار   ساعت! زيرا تمام طول حيات نيروي               24گويد:    چيست؟ در جواب مي        

                                                  متعلق به سرمايه است. چون معني  پرولتر يعني مزدور!
 

 است،   جهانی... درگرفته                     بازار       که در                                                             در روزگار  کنونی، از دولت  سر  رقابتی                   » 
-                                                      ايم. ستاپلتون، عضو  پارلمان ]انگلستان[ به رأی          آن نهاده از                 گام  ديگری فراتر

                    کشور  بزرگ  صنعتی    ل به             اگر چين مبد "دهد:  خود چنين توضيح می  دهندگان 

آنکه                                                                 کارگری  اروپا چگونه خواهند توانست، بدون                       های دانم توده شود، من نمی 
اکنون هدف مورد         "نمايند، در مبارزه پايدار بمانند.                               خود تنز ل                    سطح  رقبای    تا

اروپا نيست، خير، آماج دستمزد              ۀ انگليس ديگر مزدهای قار           ۀآرزوی سرماي       
کاپيتال، جلد                                                                                  « . ستا   چينی 

                                                                  او ل
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ا ه... وآقاي قراگوزلو هم در مورد دستمزد حق دارد ادعا کند که چپ

خوان به دعانويساني چون قراگوزلو                  هاي روضه                          خوانند! ام ا چپ       روضه مي   

 هاي شرعي ندارند؛       هاي عرفي دست کمي از مذهب          احتياج دارند. مذهب          

 خوان دارند.زيرا هر دو نياز به دعانويس و روضه
 

                                                                                       براي شکافتن و بيان جوهر واقعي  اختلافات آقاي اکبري و کوهستاني                           

ر          به  هي  نگا لا   جما مشخص                                                   ا دورة  ين  ا در  ر  کا نيروي  و  يه  بطة سرما ا

 بياندازيم.
 

 الملليالف. عرصة بين

بازتعريف رابطة سرماية            به  سرمايه براي ادامة حرکت خود امروز نياز

                                                                                          مرده و زنده )سرماية ثابت و متغير( دارد. در اين رابطه قدم او ل حمله به                     

موجود خواهد        کردن قوانين کار        دستمزدها و معيشت زحمتکشان و مثله            

بود. بالابردن سن بازنشستگي، کاهش ميزان و زمان بيمة بيکاري، مزايا،                                

آوردن ميزان بازنشستگي، بيمة درماني و خدمات                      بيمة بازنشستگي، پايين       

ها امروز در دستورکار نمايندگان سياسي                 رساندن اين     اجتماعي و به حداقل        

کانون اصلي سرمايه از        سرمايه در سطح جهاني قرار دارد. اين امر در دو                        

با نتايج آن روبرو هستيم. در                              دهه   ها قبل شروع شده بود و اکنون ما 

شروع   96قرن گذشته و در آلمان از دهة               86آمريکا اين حرکت از دهة            

نمودن اين پروسه امروز در              گرديد. فشار نمايندگان سرمايه براي قطعي                 

روز قانون کار و تغييرات در              شدت ادامه دارد. ام            اسپانيا، يونان، ايتاليا به           

هاي مبارزة طبقاتي تبديل شده آن به نفع حرکت سرمايه به يکي از عرصه

همين جهت مقاومت و اعتراض نيروي کار در سطح جهاني در اين                          و به  
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رابطه جريان دارد. اين روح )قانون( جهاني سرمايه بايد از طريق سازمان                                   

جهاني و سازمان تجارت جهاني             المللي پول، بانک       جهاني کار، صندوق بين        

هاي سرمايه عليه نيروي کار به پيش برده شود. در سطح اروپا با                          و دولت    

هاي آلماني ارادة خود را به                  توجه به قدرت سرمايه در آلمان، سرمايه                  

طريق اولي بر نيروي کار ديکته خواهد کرد.                      هاي اروپائي و به          سرمايه  

-ان، اسپانيا، ايتاليا و روماني گوشه              هاي سياسي در يون      تظاهرات و ناآرامي          

از عکس       لعمل سرمايه    هائي  فياي سياسي و                ا هاي ملي در محدودة جغرا

روي نيروي کار در مقابل تعديات جديد سرمايه از بروز اين تقابل                              دنباله   

استريت با ترکيب      در مقابل سرماية جهاني و اروپا است. جنبش اشغال وال

هاي  در سطح جهاني برخلاف تحليل         رنگارنگ طبقاتي آن و گسترش آن              

                                                                                      سياسي سطحي  جريانات سياسي چپ آمريکا و اروپا، نهايتا  به دستماية                       

اين   نمايندگان سياسي سرمايه در انتخابات پارلماني تبديل خواهد شد.                          

ها آمريکائي است       خرابي ميليون     جنبش، اعتراضي به سرماية مالي و خانه              

همراه خود بخشي از        قيرتر کرده و به      که طبقة متوسط و محروم جامعه را ف

نيروي کار را به خيابان سرازير کرده است. همين رنگين کمان طبقاتي                              

هاي ديگر سرمايه و       شود که اين اعتراض مورد استفادة بخش                 سبب مي 

ها سياستمدار راست و چپ        نمايندگان سياسي آنها قرار گيرد. اوباما و ده                    

-همان   ايت خود را ازآن اعلام کردند.                                      از همان ابتداي شروع آن رسما  حم

ين جنبش نيز نهايتا  به                        طورکه بهار                                                                                عربي به خزان عربي تبديل شد، ا

هاي آينده     سکوي پرواز سرمايه براي رفع تنگناهايش و ورود به بحران                           

از هرسو نه                              ز    مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نيروي کار  سوي  تنها ا

کارگري      هاي  رنگ آن ازجمله اتحاديه            سوي ابزارهاي رنگا           سرمايه بلکه از     
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شده وعقيم خواهند                                          هاي مارکسيستي وآنارشيستي  خياباني محاصرهمکتب و

يه به        توري       شد. جهان سرما با                                   ي من ديکتا عريان حزب کمونيست چين 

آور   رشد سرسام    درروز و        کار    ساعت 11-13مطلق    اضافي  کشيدن ارزش      

 هاي  ا براي بحران و بحران           اقتصادي از بحران موجود عبور نموده و خود ر                     

شرايط فعلي سرماية چيني چنان عرصه را بر  آماده خواهد ساخت. در آتي 

ها نيروي کار مؤنث براي            نيروي کار خود تنگ نموده است که ميليون                 

هاي جنسي    ها و خواست    ماندن خود درسطح جهاني حتي به هرزگي               زنده   

هاي ترکيه نيز به       رمايه  دهند. در چند سال اخير س         کارفرمايان خود تن مي          

معتدل دست        اسلام  ين                                              ي من  ا در است.  نداشته  چيني  ية  ز سرما ا کمي 

هاي خود با کوبيدن موانع             لرزه   لرزه و پس     مرحله سرمايه با ايجاد زمين            

سرراه خويش نيروي کاررا هرچه بيشتر در تنگنا قرار داده، قدرتمندتر از                                 

براي درک                             د.  هد دا مه خوا دا ا به حيات خود  تر موقعيت    عميق  پيش 

ها مزدور مزدي آمريکا             ضعيف نيروي کار به آخرين نمونه عمل ميليون               

رئيس فدراسيون       ( )                                                     حتما  بايد توجه داشت. ريچارد ترومکا                 

رساندن مجدد باراک          قدرت                                                             آمريکا اخيرا  اعلام کرده است که براي به                    

فر از اعضاي خود را ن 466666هاي کارگري آمريکا، حداقل اوباما اتحاديه

دهندگان، آنها        هاي رأي     اند تا با مراجعة مستقيم به خانه           سازماندهي کرده       

هاي کارگري آمريکا           را تشويق به انتخاب اوباما بکنند. رؤساي اتحاديه                       

 ميليون دلار خرج کمپين انتخاباتي حزب دموکرات بکنند. 466درصددند 

 
 خاورميانه

دلايل اقتصادي و        ادي ـ سياسي به   در اين منطقه از جغرافياي اقتص              
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                                                                                          موقعيت آن از نظر تأمين مواد او لية سوخت طبق تقسيم کار جهاني براي                          

بازار جهاني بايد به چهار کشور ترکيه، ايران و عربستان سعودي و مصر                               

اين قسمت تنها به                اي به موقعيت       طور خلاصه اشاره       توجه کرد. ما در 

 سرمايه و نيروي کار خواهيم کرد. 
 

 ترکيه
نيروي        با  با تکيه بر بخش کشاورزي و                24/ 7کار    ترکيه  ميليوني، 

خدمات و صنعت خود عليرغم رکود و بحران موجود در سطح جهاني از                         

لگوئي براي کشورهاي خاورميانه به                         رود.    شمار مي   نظر سرماية جهاني ا

ثبات سياسي مورد نظر سرمايه براي                           ين کشور و  ا فيائي  موقعيت جغرا

سال گذشته    16                                     سوختي صنعت کشورهاي اروپائي خصوصا  در  تأمين مواد

اي براي اين کشور فراهم نموده                موقعيت برتري نسبت به رقباي منطقه            

 تبريزـ آنکارا و        جيهان، خط لوله گاز        -تيبليس   -است. وجود خطوط باکو         

درياي سياه توجه سرماية جهاني را نسبت به اين                       چندين خط لوله در       

ها و گسترش يک      سازي  لب نموده است. خصوصي       ج   هرچه بيشتر     کشور  

تبع آن موقعيت سرمايه را در مقابل نيروي                بورژوازي وسيع به         طبقة خرده    

تر گردانيده است. فعاليت چندين سالة نيروهاي سياسي و                    کار مستحکم   

چپ هرچه      و   هاي کارگري راست         محاصرة نيروي کار از طريق اتحاديه                

 کار   وپاي نيروي      ئي عنکبوت بر دست     نامر    و   همچون تارهاي مرئي          بيشتر 

بيشتر تضعيف کرده است. در آخرين حرکت                   و   را بيشتر     موقعيت آن    

اعتنائي بورژوازي          اعتراضي از سوي کارگران تنباکو، اين حرکت ابتدا با بي                       

نفر از آنان مجبور به اعتصاب غذا                 266روبرو شد تا جائي که بيش از            
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سو مل بر اين اعتراض از يک            گرديدند. بورژوازي ترکيه براي غلبة کا                     

کار گرفت و از سوي ديگر اين حرکت را به                    هاي کارگري را به          اتحاديه    

شکلي وحشيانه سرکوب نمود. تناسب قواي بين سرمايه و نيروي کار در                        

نفع سرمايه چرخيده است که هيونداي، ماشين سازي کره                   ترکيه چنان به     

هند روبرو شد، بخشي از         اعتصاب کارگران در            4جنوبي، پس از اينکه با          

کردن زمان تحويل آن به            ها و کوتاه     کردن هزينه     کارخانة خود را براي کم            

بازارهاي اروپائي و خاورميانه به ازميت ترکيه منتقل نمود و کار خود را از       

ه مه     همان         2616ما نمود.  بين        شروع  ره       طور که در عرصة  اشا لمللي  ا

منطقه پرچمدار       يروي کار در       حمله به ن      ترکيه در      کرديم، سرمايه در         

رئيس اتحادية ديسک آقاي ارول                2612مارس     8شود. روز      محسوب مي   

دولت اردوغان اعلام نمود                اکينجي در اطلاعية مطبوعاتي خود با گلايه از                 

از                               نموده است که در آن صحبتي  تهيه  کار جديدي  نون  قا که دولت 

اش به    عيه هاي کارگري نکرده است. وي در بخش ديگر اطلا                       اتحاديه    

-پروژة استراتژي استخدام ملي اشاره نموده است که دولت براي ازبين                                

خواهد براي کاريابي فقط به              بردن شکل متعارف استخدام از کارگران مي                 

 است   هاي کاريابي خصوصي مراجعه کنند. وي در پايان نتيجه گرفته                      بنگاه  

گران را     که دولت قصد دارد با اقدامات جديد خود حق سنوات کاري کار                           

دستمزدهاي پاييني را به آنها تحميل کند. تسلط و موقعيت                      ازبين برده و       

 برتر سرمايه در ترکيه تا جائي پيش رفته است که اريک لي                       

مشاور بزرگ سرمايه و صاحب سايت ليبراستارت در نوامبر سال گذشته                       

ا آمريکا صده      به کمک مالي مرکز همبستگي آمريکائي فدراسيون کار                    

ايش جمع    -کشور مختلف زير سقف اتحادية پترول             36مزدور مزدي را از           
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بدهد                           مي  عملي  رهنمودهاي  يه  نفع سرما به  رعربي  بها ي  برا تا   و  کند 

کادرهاي آيندة خودرا ازميان آنان دستچين سازد، غافل از اينکه در اين                                    

ها و گرايشات سرمايه          دوره سرماية عمومي به نمايندگي از همة بخش                  

با سرمايه را نيز                        جانبه  ي سهديگر حت    ئي  تاريخي  سازش  نيروي کار                                                                         گرا

                                                                هاي قانوني اعتراض نيروي کار را با توسل به قو ة                  تحمل نخواهد کرد و راه

مقننه و مجريه مسدود خواهد کرد. سرمايه در اين دوره اين هدف را                                 

                                                       کند ام ا هنوز نتيجة اين عرصه از مبارزه قطعي نشده است. تعقيب مي

شدن اين نوشته فقط به دخالت مستقيم            ي جلوگيري از طولاني          برا  

دولت ترکيه دراعتصاب کارگران دخانيات و دولت کانادا در رابطه با                                      

هاي شرکت هواپيمائي عظيم ايرکانادا               ا و نظافتچي   ـه ان؛ ميکانيک    ـخلبان  

 کنيم.( اکتفا مي)
 

 مصر
هاي مؤثر در سرماية قهميليوني خود يکي از حل 20مصر با نيروي کار 

                                 ي من سرکوب شديد نيروي کار از      اين کشور به خاورميانه است. سرمايه در

لناصر، دهه                     هاي متمادي با        سوي قهرمان ناسيوناليسم عرب جمال عبدا

                                                                                                      آسودگي به استثمار پرداخته است. اين ر و ند در زمان ا نو رالسادات نيز                                   

سرکوب و حملات متعدد به         ادامه يافت. بورژوازي مصر از دهة قبل با                       

هاي  هاي وسيع در همة شاخه       سازي  سطح دستمزدها راه را براي خصوصي            

هموار نموده بود. در اين مدت بورژوازي مصر براي                             2664اقتصادي از       

ترين رابطه با دولت      اي که نزديککنترل کامل نيروي کار با ايجاد اتحاديه

نيروي کار ممانعت         و سرماية مصر داشت از هرگونه تحرک و واکنش                    
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عمل آورد. بحران اقتصادي و حاکميت خفقان و فساد دستگاه اداري                                به 

اعتراضات خياباني با شرکت همة            2616دسامبر    18سبب گرديد که از       

طبقات و اقشار عليه دولت حسني مبارک شروع گردد. در طي اين مدت                           

دولت از طريق آن سرماية جهاني در رقابت با اتحادية وابسته به   از  و قبل

کار بست تا از      سازمان جهاني کار و احزاب چپ مصر تلاش خود را به                       

حرکت مستقل نيروي کار جلوگيري کند. سرماية جهاني تا به امروز در                           

                                                                                         اين زمينه کاملا  موفق بوده است تا جائي که يک سال پس از برکناري                            

زي  حسني مبارک، اتحادية حمل و نقل اين کشور براي کمک به بورژوا                            

مصر از اعضاي خود تقاضا نمود که يک روز از دستمزدهاي خود را به                               

                                                                                             دولت بپردازند. در اين ميان احزاب راست و چپ و خصوصا  جرياناتي                                 

لثوره، اخوان                                          کنند که در دل تحو لات                                         المسلمين شديدا  تلاش مي        نظير ا

 سياسي اخير کارگران راديکال و جدي سرکوب شوند.
 

 عربستان سعودي
                                                               عنوان او لين کشور توليد کنندة نفت خام و با                     ن سعودي به    عربستا  

داشتن يک پنجم کل ذخيرة نفت دنيا، براي سرماية جهاني از اهميت                            

کشور شش ميليون     است. از هفت ميليون نيروي کار اين                بالائي برخوردار         

دهند، که اکثر آنها در بخش نفت و گاز               آن را کارگران مهاجر تشکيل مي             

فيليپيني، مصري،                        کنند.   کار مي    ني، بنگلادشي،  پاکستا کارگران هندي، 

کشور   اين   فلسطيني، سريلانکايي، سوداني، اندونزيايي، سوري و ترک در                           

 166666ميليوني فقط     0شوند. از ميان اين جمعيت           شدت استثمار مي     به 

مشاغل سطوح بالا و تخصصي در          از کشورهاي غربي هستند که اغلب در               
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دست وزير       اين کشور ديکتاتوري سرمايه در               در    نفت مشغول به کارند.        

به بعد بخش خصوصي در بخش         2667نفت اين کشور قرار دارد. از سال 

يه               برات سرما و مخا برق  ري     توليد  است.         گذا کرده  نسبتا  سنگيني                                      هاي 

سرماية اين کشور براي کسب ارزش اضافي مطلق از اين نيروي کار حتي                            

                                   بيند. تقريبا  همة کارگران          مايه را نمي     ساز خود سر نيازي به تشکلات دست

شوند. قانون کار       صورت قراردادي استخدام ميغيربومي ساليان متمادي به

                       شود که مستقيما  از      مجموع به چند صفحة کوتاه خلاصه مي          اين کشور در      

ظاهر قانون کار براساس اصل             سوي وزير کار نوشته شده است. اين به               

گرديده است. کارگران با اتمام قراردادهاي        مستأجر تنظيم  اسلامي موجر و

طور مسلم نيروي کار در           اي را امضا کنند. به                                             خود مجددا  بايد قرارداد تازه        

ترين بخش از نيروي کار در خاورميانه محسوب                     حقوق  اين کشور از بي        

-شود. سرمايه در اين نقطه از جهان حتي کوچکترين اعتراض مسالمت              مي

ميليوني درعربستان سعودي در قانون               0ن نيروي کار  تابد. ايآميز را برنمي

 شوند.کار تشريفاتي، کارگران ميهمان ناميده مي
 

 ب. ايران
-برخلاف مشروطيت ناکام بورژوازي ايران، که آمال و آرزوي چپ دموکراسي       

شروع   42داده است، ما از انقلاب موفق سرمايه در سال                     خواه ايران را تشکيل مي           

نشين و دهقان را از محيط روستا کنده و                ها خوش   ارضي ميليون    کنيم. اصلاحات       مي 

نيروي کار آنان را به کالا تبديل نمود. حرکت سرمايه توسط دربار و سرماية جهاني 

کلي زيرورو کرد. چهرة طبقاتي جامعة ايران و بافت اقتصادي آن را به 42پس از سال 

ومي نيروي کار وسيعي را در           دنبال اصلاحات ارضي، سرمايه در قالب سرماية عم                   به 

به           زي  ر و کشا و  ماشين                       بخش صنعت  هن،  آ ذوب  د  يجا ا  . د ر و آ د  جو زي  و ها،  سا
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هاي زراعي بزرگ         تراکتورسازي، گسترش صنعت نفت و پتروشيمي، تشکيل شرکت                

نظير شرکت زراعي دشت مغان، شرکت زراعي خوزستان، و شرکت زراعي کرج،                               

تصادي و تمرکز سرمايه کمک بزرگي             مزارع ميکانيزة کشت و صنعت به توسعة اق              

ها با تکيه بر توليد نفت، زيرساخت اقتصادي در                 نمود. عليرغم ظاهري اين پيشرفت            

هاي صنعتي با تکيه بر صنعت رابطه با سرماية جهاني توسعه پيدا نکرد. همة پيشرفت

مونتاژ وارده از غرب عملي گرديد. بدون شک با استمرار رژيم بورژوا ـ سلطنتي در                            

توانست به تکنولوژي متناسب با صنعت نيز            ايران بورژوازي ايران در دراز مدت مي            

                  هاي ايراني        ها و بوروکرات        دست پيدا کند. البته قابل ذکر است که نقش تکنوکرات                  

                                                                                                             ثناگوي سرمايه در اين ميان مهم بود، ولي اينان در ر و ند حرکت سرماية جهاني در                                  

هاي کشورهائي نظير کرة جنوبي، برزيل،                 کرات   ها و بورو     ايران برخلاف تکنوکرات            

گويان دربار تبديل جاي توسعة زيرساخت سرمايه، به مجيز سنگاپور، مالزي و ترکيه به

 ترکردن اقتصاد ايران ايفا نمودند.شدند و نقش خود را در خراب
يکي از پيامدهاي اصلاحات دربار پيدايش طبقة بزرگ بورژوازي بود که با                                    

از           مالي، حمايت        کمک برخورداري  متيازات                 هاي  ا لياتي و  ما هاي گمرکي، بخشش 

هاي قدرت سلطنت در ايران تبديل              سرعت رشد نمود و به يکي از پايه           انحصاري به     

 شد.

رشد سريع بورژوازي نزديک به دربار و ايجاد محدوديت در فعاليت                              

شدن ساير اقشار بورژوازي ايران ازجمله بورژوازي متوسط صنعتي و کم                               

هاي وسيعي از     ذ بازار سنتي در مقابل کالاهاي وارده از غرب بخش                          نفو 

پوزيسيون رژيم بورژوا                           بورژوازي و خرده              ـ سلطنتي   بورژوازي را به ا

نمود. تحکيم قدرت دربار و تقويت ماشين سرکوب از طريق ساواک  تبديل

کنترل و جاسوسي عليه مخالفان راه هرگونه                 هاي  و ارتش و انواع دستگاه            

                                                                          اعتراض قانوني را سد نمود. چنين شرايطي خصوصا  روشنفکران                     حرکت و   

ن و                              خفقا ند.  کشا نه  مسلحا و  مخفي  رزة  مبا به  ا  ر غيرمذهبي  و  مذهبي 
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                                                                               سرکوب سياسي  شديد هرگونه مخالفتي درجامعه وتحقيرهمة طبقات و                     

 هاي طغيان سياسي را تقويت نمود.اقشار ديگر جامعه ريشه
و از زمان مشروطيت خود را يک                                                             دراين ميان روحانيت که تاريخا                

مي        قدرت سياسي  تضعيف                       پاي  ا  ر ري  تجا زي  ا و ژ بور تضعيف  و  يد  د

هاي ت به صف اپوزيسيون پيوست. در سال           دانس                         موقعيت اقتصادي  خود مي

قيمت نفت کاهش يافت و بيکاري گسترش پيدا کرد و دولت                       73و   72

د. تا جائي که در قادر نبود مثل گذشته هر سال حقوق کارمندان را بالا ببر

درصد رسيد. اين نقطه آغاز           46                       ميزان تور م به          1370                   نيمة دو م سال      

بود که سال           علني  عتراضاتي  ا تهران بزرگ در             شدن   ها در حاشية شهر 

لبته با مؤلفه              تر ديگري که در اين مقاله فرصت              هاي مهم   جريان بود. )ا

 پرداختن به آنها نيست.(
هاي  هاي مردم و بندوبست         توده    روحانيت، پس از چند ماه تظاهرات               

                                                                                             خود با سرماية جهاني، در غياب  حريف  قدرتمندتر در ميان اپوزيسيون                              

ها                                                                                  سلطنت با تکيه بر تشکيلات سنتي خود و باورهاي عميق مذهبي  توده                     

 عنوان قدرت سياسي آينده کشور مطرح ساخت.خود را به
ه صنع                        نشگا ا د ي  ها با شب شعر ت  اضا عتر ا ين  ا د   نمو تي                                                                          نخستين 

رژيم                                    نفت،  ن در شرکت  کارگرا بات  عتصا ا و  يامهر شروع گرديد  آر

به    ا  ر ز سقوط سلطنت،                         سلطنتي  ا قبل  حتي  زها  رو درآن  ند.  رسا يان  پا

با                               مستقيمي  بطة  ا ر ملي  جبهة  و  د  خو ن  گا يند نما ي  ز سو ا نيت  حا و ر

نمايندگان و کميتة اعتصاب کارخانجات برقرار کرده بود. نيروي کار در                                 

اطلاعي از تجربة تاريخي و حتي تجربة نسل                           خاطر  بي   به  ايران درآن زمان           

ها،  ها، بهشتي   رو دشمنان طبقاتي خود شد. بازرگان                                           ماقبل خود عملا  دنباله        
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قي    لقاني      عرا تهران                        ها و طا جعه به کارگران نفت در جنوب و  با مرا ها 

شده خوانده و از آنها خواستند اين بار براي حاکميتي                        را تمام     "انقلاب   "

هاي اين آقايان در با جديت و شدت بيشتري کار کنند. البته توصيه جديد

                                                                                                  بين اکثريت مزدوران مزدي گوش شنوا داشت، ام ا کارگران راديکال زير                                   

 بار نرفتند.
                                                                                         بورژوازي ايران براي تثبيت موقعيت خود پس از حملات او ليه به                                

ه تقويت               ـ سريعا  ب    دادند    که نيروي معترض بزرگي را تشکيل مي        بيکاران ـ

شاخة کارگري خود پرداخت. قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار در                              

ويک تبصره    ونه ماده و سي      مشتمل بر بيست    1303تاريخ چهارم بهمن         

آقاي رفسنجاني،  رياست مجلس شوراي اسلامي تأييد شوراي نگهبان و به به

تازي و جاسوسي و سرکوب کارگران از سوي خانة                    به تصويب رسيد. يکه      

جمهوري     دوره رياست        دو    به   تکيه   محيط کار با     در    گر و شوراهاي اسلامي        کار  

ها خانة کارگر و شوراهاي            آقاي رفسنجاني ادامه يافت. در طي اين سال                    

اسلامي تنها يک وسيلة سرکوب نماندند؛ بلکه با تکيه بر قدرت اقتصادي                       

و دريافت کمک            غلب شهرها و خصوصا                 دولت  ا هنگفت در  لي  ما                                                      هاي 

بزرگ و صنعتي، هزاران هزار مزدور مزدي را زير چتر خود                              شهرهاي   

بزار سرکوب                                 ا تنها يک  ين تشکل را  درآوردند. برخلاف کساني که  ا

دانند، اين تشکلي است که هزاران کارگر را در صفوف خود متشکل                             مي 

کار گرفته     هاي بورژوازي به           کرده است وآنها را در خدمت همة جناح                  

 است. 
ة ايران و عراق و اقتصاد جنگي آقاي موسوي                  دوران جنگ هشت سال        

طور که جنگ داخلي روسيه بين           به تمرکز سرماية عمومي انجاميد؛ همان             
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سرمايه را در آن کشور متمرکز نمود. بورژوازي  1922تا  1918هاي سال

يه            تصاحب سرما ز  ا پس  يه       جديد  يملک سرما ما و  به            ها  بسته  ا و ن  را دا

ق         سلطنت به  تقويت  نباشت و  ا بتدا                 خاطر  ا قتصادي خود از همان  درت ا

هاي کارگر      نشان داد که قرار نيست تغييري در جهت بهبود زندگي توده                        

الأسلام غفاري جوراب          عنوان نمونه حجت      و محروم جامعه ايجاد شود. به            

استارلايت و آقاي مهدي کروبي فولاد را با نام افراد مختلف تصاحب                                 

                                     ز آن عملا  کمر کارگران را             کردند. در طول جنگ سرمايه با استفاده ا                  

شکست. آقاي رفسنجاني براي توسعة سرمايه و تقويت بورژوازي تعديل                           

نيروي کار را در دستورکار خود قرار داد. در اين دوره هزاران کارگر                                           

ن               يرا ا نفت  فقط در صنعت  کارگر در خوزستان          7666تصفيه شدند. 

روانة زندان و          نفر دستگير و    1666بازخريد شدند. از اين تعداد حدود                  

ها گرديدند، که کارگران راديکال در بين آنان اعدام شدند. در                               گاه  شکنجه

آن دوران قانون کار به يکي از محورهاي مبارزة کارگران تبديل گرديد.                                     

نويس قانون کار از سوي بورژوازي ايران تهيه گرديد، ولي قبل                                  او لين پيش

نويس اين قانون                   و مين پيش   از اينکه علني شود به بايگاني سپرده شد. د                

ابتکار آقاي توکلي به کمک مدرسين حوزة علمية قم تهيه و به دولت                           به 

تحويل داده شد. مدرسين حوزة علمية قم آن را براساس فقه اسلامي                             

برپاية روابط مالک و مستأجر نوشته بودند. در اين قانون درهمة موارد                                  

-اگذار شد. اين قانون هيچ           عهدة طرفين و     تنظيم رابطة کارگر وکارفرما به             

زقبيل ساعت کار و مرخصي و              هيچ زمينه     گونه محدوديتي را در             ا اي 

شناخت. دولت وقت برخلاف حوزه بر اين امر                   رسميت نمي  کاري به    اضافه  

توقعات کارگران را بالا برده است و در                     75واقف بود که همين طغيان          
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ن                     رگرا کا به  آن  تحميل  جتماعي  ا يط سياسي ـ  ه     چنين شرا د ر سا اي  کا

نويش هم کنار گذاشته شد. در جريان طغيان و                نيست. بنابراين، اين پيش          

العموم براي      طور علي   طور اخص وجامعه به        جائي قدرت، کارگران به            جابه  

مدت کوتاهي طعم آزادي را چشيده بودند. براي مدت کوتاهي قدرت                                 

يه، سلسله     تب آن، و بخصوص حکومت و قدرت دولتي آن                          سرما مرا

ضعيف گرديده بود. بالارفتن توقعات کارگران و آنارشي ذاتي کارگري                                ت 

هنوز حاضر نبود به اين سادگي زير يوغ سرمايه و نمايندگان سياسي آن                        

تدوين گرديد. اين            1302نويس قانون کار در سال                                  برود. سو مين پيش      

کنند و امروز      ها به آن افتخار مي         همان قانوني است که هنوز خط امامي              

گيرد.   هاي سياسي و روشنفکران طرفدارغرب قرار مي                    نقد جناح    مورد   

همين قانون نيز، که مهرونشان زمان خود را دارد، مورد حملة کنوني همة                               

-وقوس   هاي بورژوازي ايران قرار گرفته است. اين قانون پس از کش        جناح

هاي بورژوازي ايران بالأخره بعد از گذشت هفت هاي فراوان در بين جناح

عليرغم مخالفت شوراي نگهبان از سوي مجمع               1309آبان     29در    سال،  

اجرائي      1356                                                                 تشخيص مصلحت تأييد و به تصويب رسيد و از او ل سال                  

 شد. 
تمام رياست جمهوري آقاي رفسنجاني نوبت به رياست                             ا ز  ا پس 

بايست آغاز پايان انباشت           جمهوري آقاي خاتمي رسيد. آقاي خاتمي مي                 

                                                 براي درک  بهتر اين مسأله اشاره به                رفسنجاني باشد.       سرمايه در دوران آقاي            

عنوان يکي از وزير دوران شاه و رئيس حزب رستاخيز بهحضور آقاي آموزگار نخست

افراد بانفوذ بانک جهاني با تأييد کامل بورژوازي جديد ايران در زمان خود آقاي                                          

شدن و اجرايي     آقاي آموزگار در سفر خود به تهران قوانين                      . خميني، ضروري است      

المللي پول و تجارت جهاني را به دولت آقاي                    دستورات بانک جهاني و صندوق بين            
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 8هاي حاصله از       بعد از اتمام جنگ بازسازي خرابي               .  رفسنجاني تقديم کرد       

سال جنگ خانمانسوز بورژوازي عراق و ايران، بازيگران تازه و بيشتري را                                

صورتي   ادارة اقتصاد کشور به           هاي اقتصادي کشاند. شکل          به حوزة فعاليت      

داران     متمرکز در دستان دولت مانعي به شرکت و حضور فعال سرمايه                      

همين سبب دولت آقاي خاتمي براي جذب                کرد. به    خصوصي ايجاد مي     

شدن بخش   هاي خارجي، ورود به سازمان تجارت جهاني و شريک                     سرمايه  

تمدن                      گفتگوي  اسم  با  قتصادي کشور  ا هاي  ها قدم   خصوصي در حيات 

گردد، همة                                                                                       مؤثري برداشت. تاآنجاکه به نسخة اقتصادي  اين دوران برمي                           

                               ها توافق داشتند. ام ا          رهبران و نمايندگان بورژوازي ايران با اين سياست                         

هاي بورژوازي ايران بر سر سهم خود از                   درعين حال، هر کدام از جناح               

در رقابت       هاي سياسي  ارزش اضافي حاصله از استثمار، با توسل به اهرم                    

 با هم بودند. 
دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي و گفتگوهاي تمدنش براي                             

اش امکانات فراواني فراهم نمود.                 بورژوازي ايران برخلاف منتقدين افراطي  

 طريق صندوق                                         راهنمائي  سرماية جهاني از             به   اين دوره درمجموع بنا               در  

کار ضربات سختي وارد  يمعيشت ناقابل فروشندگان نيرو به  المللي پولبين 

آمد. در همان حال، کل بورژوازي ايران روابط خود را با سرماية جهاني                                      

يران پايگاه خود را در بين اقشار                                 تحکيم بخشيد. به     علاوه، بورژوازي ا

                                                                             ويژه روشنفکران بسط داد. مسافرت  بخشي از فعالين چپ به                         ناراضي به    

-ان خاتمي و حتي سرمايه                                                                   ايران با رضايت و همراهي  عناصر امنيتي دور                  

گذاري بعضي از اين افراد به نفوذ رژيم در خارج از کشور کمک فراواني                                    

لين حقوق بشري، زنان،               نمود. در همين دوره ما شاهد شکل               گيري فعا
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ها، که    ها، هنرمندان و امثالهم هستيم. بخش وسيعي از همين جنبش                  مليت 

هداف خود را در سرنگوني رژيم                         ا به  بار         مي                                                                   قبلا  رسيدن  ين  ا ديدند، 

پيشرفت کار و رسيدن به اهداف خود را در بقاي آن و همکاري با آن                                

ها از برکات دوراني است که به دوران اصلاحات مشهور                         يافتند. همة اين      

 شد.
در دوران اصلاحات، شوراهاي اسلامي کار و خانة کارگر ازجهات                                

                 ش مخر ب خود،     خاطر نق                                                        مختلف تحت فشار قرار گرفتند. در درجة او ل به          

تدريج اعضاي خود را ازدست دادند. از سوئي           اين شوراها در محيط کار به

هاي قبلي    هاي سياسي و مالي دولت        خاطر وابستگي اين تشکل به کمک          به 

آقاي رفسنجاني پاية قدرت آنها تضعيف گرديد. شوراهاي اسلامي در                             

عنوان مزاحم هنوعي بداران و مديران نيز بهمحيط کار ازسوي خود سرمايه

ها و  محسوب گرديدند. در داخل کشور اين تشکل ازسوي تکنوکرات                            

تر و  سازي سريع   بخش وسيعي از روشنفکران ليبرال، که خواهان خصوصي                  

تر اقتصاد ايران بودند، مورد نقد و حمله قرار گرفت. دولت آقاي                                  عميق 

هاي  امه ن ها مفادي از مقاوله  خاتمي براي جذب سرماية خارجي پس از سال

سازمان جهاني کار )بخوان سازمان جهاني سرمايه( را مورد تأييد قرار داد. 

                                                                                            در کنار اين فشار بايد به نقش روشنفکران و طرفداران سنديکاها خصوصا                            

در خارج از کشور در افشاي خانة کارگر و شوراهاي اسلامي و تأکيد بر                                 

شوراهاي اسلامي       بودن اين تشکل اشاره شود. افشاي عملکرد                 ايدئولوژيک      

المللي در حمايت از        هائي نظير اتحاد بين       و خانة کارگر از سوي سازمان             

هاي  کارگران و کميتة دفاع از مردم ايران، که رابطة تنگاتنگي با اتحاديه                                 

هاي  کارگري انگلستان دارد، تا حدود زيادي حداقل در سطح اتحاديه                                 
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کرد. همة      ا خالي   کارگري غرب زير پاي اين تشکل مربوط با حاکميت ر                      

                                                                                فشارها شوراهاي اسلامي و رهبران آن را عملا  در تنگنا قرار                           عوامل و     اين  

ها نه در جهت منافع آتي کارگران،               داد. بايد تأکيد کرد که  اين افشاگري                 

هاي کارگري از نوع غربي             بلکه در جهت رقابت با آن براي ايجاد اتحاديه                  

يروي کار با سرمايه را قانوني              جانبه گرائي سازش ن        است، که با قبول سه      

ها با توجه به شرايط فقروفاقة موجود در ميان                     سازد و براي مدت         مي 

 سازد.                                                      کارگران، بخش وسيعي از آنها را نسبت به آينده متوه م مي
-در همين دوره  پس از حضور خانم بيوندي از کنفدراسيون اتحاديه                            

با استفاده از فضاي                                                                                هاي آزاد کارگري با راهنمائي  سازمان جهاني کار                         

هائي با ترکيب روشنفکران و در مواردي کارگران و                           اصلاحات تشکل    

نيز به        ين تشکل        وجود   روشنفکران  ا ز محيط کار          ها، که در      آمد.  ا خارج 

تدريج مانند احزاب سياسي در درون خود دچار اختلاف و            گرفتند، به شکل

رگران آگاه و         انشعاب شدند و خواسته و ناخواسته به سدي درمقابل کا                    

هاي کارگري و کميتة         راديکال تبديل شدند. کميتة پيگيري ايجاد تشکل                 

ها بودند، که       هاي کارگري ازجملة اين تشکل            هماهنگي براي ايجاد تشکل         

م ا احزاب سياسي سبب                            ا                                                                                     تلاش کردند جاي احزاب سياسي را بگيرند، 

-به عملي   ها نه تنها قادر      ها شدند. اين کميته       شدن همين تشکل   شقهشقه

کردن ادعاهاي خود نگرديدند، بلکه خود در درون خود به محافلي تبديل                     

هاي فردي     شدند که در رقابت با همديگر حتي به مانعي بر سر فعاليت                   

 همديگر شدند.
سال گذشته، درخارج ازکشور نيز براي تأثيرگذاري براين                           12-16در  

نيز در جهت تقويت       بورژوازي ايران                                                          ر و ند عمدتا  نمايندگان سياسي خرده            
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هاي رنگارنگي را با عناوين             رفرميسم در اتحاد و رقابت با همديگر کميته                 

ند. اکثريت غالب اين             وجود آورده         حمايت و پشتيباني از کارگران به                ا

دهند، که     را تشکيل مي     75                                              ها همان فعالين سياسي  بعد از طغيان            کميته 

خود را در قالب اين            پس از سرخوردگي از احزاب سياسي، اين بار اهداف                    

لمللي درحمايت                          ها پيش مي   کميته  ا تحاد بين  ا ز اين نهادها  برند. يکي ا

که خود با  ـ (8)ازکارگران درايران است که پس از شکست پروژة بنياد کار

ـ و انحلال آن،         پا به عرصة وجود گذاشته بود            ( 9) انحلال کارگر تبعيدي         

دهد. اين تشکل       خود ادامه مي       ها به حيات     امروز در امتداد همان فعاليت              

ز     ا خود                        12پس  ليت  فعا و  ني  سياست  مبا ين  تدو فکر  به  ز  و مر ا  ، ل                                                                          سا

نام  درستي از آن به        غرب به    کارگري     هاياست. اين جريان که اتحاديه افتاده

                                          کردن و بالابردن ارزش مصرفي                 برند، براي ردگم          المللي نام مي     ائتلاف بين    

است. براي آن دسته          ازتعريف کرده    خود مباني سياست و فعاليت خود را ب

ها  ها از تحولات فاصله دارند، اين سياست                 ها که هميشه فرسنگ    آدم    از  

                                                                                           ممکن است تازه به نظر برسند، ام ا در اين بازتعريف از مباني  سياست                           

ين   تازه      ا همان                             ها چيز  ر است  قرا بازتعريف   ين  ا رد. در  ندا اي وجود 

تر اعلام گردد. اين دسته از             سياسي تر و  رفرميسم تاريخي اين بار فرموله            

                                                           خوبي از ريزش نيروهاي جريانات سياسي  چپ و راست در سطح        ها بهآدم

عنوان آلترناتيو آينده          کنند خود را به      جهاني و ايران آگاهند و تلاش مي               

                                                                                             بين سرمايه و نيروي کار جا بياندازند. مباني  سياست اين ائتلاف هرچه                             

ـ به همان نسبت در شرايط            که هست    د ـتر باش  تر و پرتناقض     مغشوش  

متفاوت از قدرت مانور بيشتري برخوردار شده و با دست بازتر درخدمت          

 2666که از ژانوية         به سرمايه و نظامش وارد عمل خواهد شد. جرياني                   
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هاي  همراه فعالين بنياد کار در کريدورها و پشت دفاتر رؤساي اتحاديه                               

                                         کشيد، ظاهرا  امروز به صرافت              ر مي  کارگري براي گرفتن ملاقات انتظا               

فتاده است که براي سياست           هاي خود مبنائي بسازد، درحالي که اين                     ا

ينان سال         سياست ا ازسوي  تيک مي      ها  پرا نمونة متناقض         ها  به يک  شد. 

هاي اين نهاد توجه کنيم. گردانندگان اين نهاد در    مبناي سياست و فعاليت

نويسند:هاي خود ميسياست 3بند 

يو سي( که    هاي کارگري )آي تي          المللي اتحاديه      نفدراسيون بين    ک "

هاي  المللي اتحاديه      کنفدراسيون بين  تحت نام 2660بدنة اصلي آن تا سال 

ها  کرد، دربرگيرندة اتحاديه               اف تي يو( فعاليت مي         آزاد، )آي سي         

کارگري متعدد و با گرايشات متنوع از کشورهاي مختلف                         سنديکاهاي    و 

اين کنفدراسيون، اين نهاد موظف              دليل ساختار سراسري       هجهان است. ب     

ل             يما پا و  نقض  به  که  همچون                     است  ن  ا ير ا ن  ا گر ر کا ق  حقو ن  شد

ين                                   ا با  بطه  ا ر ر  د ما  . سياست  يد نما ض  ا عتر ا ن  جها ي  ها ر يگرکشو د

وظيفه ازسوي آنها        رساني شفاف و تأکيد در انجام اين             کنفدراسيون اطلاع       

رگري در ايران است. ازسوي ديگر                 کا ضمن احترام به استقلال تشکلات         

غربي را    هاي  داري جهاني و دولت          هاي سرمايه    نهاد، سياست   آنگاه که اين      

برد، و يا مواضع         در تقابل با منافع جنبش کارگري جهاني به پيش مي                    

-المللي سرمايههاي ضد کارگري نهادهاي بينتأييدآميز نسبت به سياست

روه   ـگ   و جهاني، سازمان تجارت          اني پول، بانک       ـداري مانند صندوق جه         

طبقاتي کارگران، عليه            استقلال    نمايد، ما با پافشاري بر          را اتخاذ مي        

 "خواهيم کرد  هاي اين تشکل مبارزهسياست
هاي کارگري      المللي اتحاديه      موضع اين نهاد درمقابل کنفدراسيون بين              
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 اشاره    تنها با                                شدن  ذهن خواننده، ما          ماند. براي روشن        بيشتر به شوخي مي    

 آقاي مايکل       کنيم.  مي   اکتفا    کنفدراسيون      اين    رئيس    چند کلمه دررابطه با          به 

سکان حاکميت اين اتحاديةکارگري           2616از ژوئن   سومر

آلمان  زمان که رياست اتحادية پست جهاني را  به دست دارد. وي چه آن

اين   رمايه بوده و هست.    را در اختيار داشت و چه امروز، مهرة سرسپردة س

                                                                      م رک ل صدراعظم آلمان را با افتخار تمام به کنفرانس                      2616فرد در سال      

ها تعريف    سالانة اتحادية خود دعوت و از همکاري نزديک وي با اتحاديه                            

و تمجيد نمود. وي از نزديک در طرح و تدوين بالابردن سن بازنشستگي                              

ز   ثابت     05سال به    07ا قل       سال و  کردن   دستمزدها و کم      نگداشتن حدا

ميزان خدمات عمومي با صدراعظم آلمان همکاري کرده است. اين نهاد با 

ها با اطمينان خاطردادن   شناخت کامل از اين دسته رؤساي اين نوع تشکل

هاي خود                                                                                      به مزدوران مزدي خود را در بند او ل مباني فعاليت و سياست                           

همبس                         و  نموده  علام  ا کارگري  ني  جها ز جنبش  ا با       جزئي  ا  ر خود  تگي 

دارد. ما داوري در اين                 مبارزات کارگري در اقصي نقاط جهان اعلام مي                      

 سپاريم. امر را به کارگران جدي و آگاه به منفعت آني و آتي مي

 
بنا به مفاد قانون کار جمهوري اسلامي سه نوع تشکل براي کارگران                         

 گران  کار              هاي صنفي   در نظر گرفته شده است: شوراهاي اسلامي، انجمن                   

ن            و  يندگان کارگرا . پس       محيط  در    نما ز     کار هاي      مصرف  بي   ا شدن شورا

نژاد در رقابت با شوراهاي اسلامي طرفدار                    کارگري، دولت آقاي احمدي              

                                       نفع جناح خود، به فکر  ايجاد            آقاي رفسنجاني و ايجاد شاخة کارگري به                  

ران  کارگ   کارگران افتاد. بنابراين ايجاد انجمن صنفي                      هاي صنفي   انجمن  



 

59 

      کار      ابتداي                                                                 رسيدن ارزش مصرفي  شوراهاي اسلامي بود. در                   پايان   نتيجة به  

                                   نگاران و رانندگان شکل گرفتند، ام ا دولت اصلاحات، انجمن صنفي روزنامه

تشکل،                                  به  دو  ين  ا در  ن  يا فرما ر کا و حضور  عضا  ا بودن  محدود خاطر 

نگاران زنامهنتوانستند جاي پائي در بين کارگران باز کنند. انجمن صنفي رو

                                                                                               با توجه به حرفه و روابط دروني  خود تا انتخابات اخير رياست جمهوري                               

حکم دادستاني و وزارت           دوام آوردند، که چند روز بعد از اين انتخابات به                         

 اطلاعات دفترشان پلمب گرديد. 
هاي صنفي   نژاد براي ايجاد انجمن            آوري دولت احمدي           روي     از    پس 

هاي  تنها درداخل، بلکه در نشست              ار، ما نه    قانون ک     131براساس مادة       

شويم.  سازمان جهاني کار با دو دسته از کارفرمايان و کارگران روبرو مي                                

هاي سالانة سازمان       هاي صنفي در نشست     قبل از حضور نمايندگان انجمن           

داد. آنها       جهاني کار، خانة کارگر تمايلي به همکاري اين دو نهاد نشان نمي                       

اي جز قبول حريف زورمندتر خود              روزافزون دولت، چاره              با توجه به فشار   

هاي که نمايندگان کانون عالي انجمن هاسترا نداشتند. بنابراين اکنون سال

نة کارگر هر سال در کنفرانس                        يندگان خا ه نما هاي سالانة     صنفي همرا

 276نشينند. اکنون دولت          سازماني جهاني سرمايه در کنار همديگر مي               

ها را   در سراسر کشور سازمان داده است و اين انجمـن                    انجمن صنفي را     

گرائي    جانبه  کردن سه   عنوان شرکاي اجتماعي خود براي اجرا و عملي                    به 

 رسميت شناخته است.  به
هاي بورژوازي و تلاش آنها براي                  با وجود بروز اختلاف ميان جناح               

از   بودن     نژاد عليرغم تحت فشار        يارگيري از کارگران، دولت آقاي احمدي         

سوي رقباي قدرتمندتر از خود، يورش خود را به همان قانون کار سال                                
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-يابي اختلافات جناح        کرده است. اين حملات عليرغم شدت              آغاز    1309

               کاملا  مورد      هاي بورژوائي ايران             هاي سياسي و تشديد رقابت بين جناح            

ن حوزة قم تا بيت رهبري و از بيت رهبري تا نظاميا      تأييد همة آنهاست: از

 نژاد و از اتاق بازرگاني ايران تا اتاق بازرگاني تهران. آقاي احمدي دولت و
اين اشارة کوتاه بدين سبب لازم بود که بتوان فضائي را که در آن                              

 هاي صنفي کارگران شکل گرفتند، بهتر درک کرد.انجمن
نژاد ما شاهد رقابت و          کارآمدن دولت آقاي احمدي                از زمان روي         

هاي صنفي کارگران       هاي شوراهاي اسلامي و انجمن           اري  درهمان حال همک       

کارفرمائي و       اکنون چه در سطح تشکل       در ايران هستيم. اين دو تشکل هم              

کار حضور دارند. در            کارگري، در سازمان جهاني              هاي  سطح تشکل    چه در   

                                                                                         هاي او لية حضور اين دو تشکل در سازمان جهاني کار، هردو اقداماتي                           سال

خاطر ضعف پشتيبانان     عمل آوردند، ولي به            مديگر به  در زمينة حذف ه        

                                                                                      سياسي شوراهاي اسلامي، نهايتا  مجبور به پذيرش همکاري با همديگر                          

حذف   آنان براي جلوگيري از            گرديدند. خانة کارگر و شوراهاي وابسته به                    

سوي   آنها حتي از      جريانات سياسي نزديک به           کمک حزب توده و        خود به   

عضويت    گرفته و به    ه شوروي قديم مورد حمايت قرار            هاي وابسته باتحاديه

( کارگري )        هاي  جهاني اتحاديه         فدراسيون    

 درآمد.
                                 خاطر  منافعي که درمقابل          بينيم همة اقشار و طبقات ديگر، به            طور که مي    همان  

روز تلاش                                                   کردن حرکت مستقل طبقاتي  آنها شب و             مزدبگيران دارند، براي خفه                

                                                  کردن نيروي کار کاملا  همسو با سرماية               کنند. تلاش سرمايه در ايران براي خفه                 مي 

وجدل بين                                                                    جهاني است، ام ا اين دو با هم اختلافات خود را نيز دارند. جوهر اين جنگ
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                        يابي  مطمئن سرماية      حاکميت سرمايه در ايران با سرماية جهاني را بايد در دست                        

سوخت؛ يعني نفت و گاز ايران و منطقة خاورميانه تا شاخ آفريقا،                      جهاني به مواد او لية

ديد. بورژوازي ايران براي تداوم و حفظ ارزش اضافي مطلق و بقاء رژيم خود، راهي                           

بيند. همين امر در رقابت با حاکميت سياسي اي نميشدن به قدرت منطقهبجز تبديل

کيه و عربستان سعودي، محور          ساير بازيگران صحنة اقتصادي و سياسي، ازجمله تر                  

 دهد. سرماية جهانيمي را تشکيل هاي ايرانالمللي و سرمايهاختلافات بين سرماية بين

يران تلاش مي                   کمک به رقباي منطقه        با تشويق و     کردن   کند با رام      اي بورژوازي ا

اي                                                               داران ايران، يعني سپاه و کل حاکميت، وجود مواد او لية خام را بربزرگترين سرمايه

رهبري آمريکا بقاء         اگر سرماية جهاني به         . درازمدت براي سرمايه تضمين نمايد                

سازي  حاکميت سياسي رژيم ايران را تضمين کند، رژيم ايران نه تنها دست از غني                            

ترين همکاري اقتصادي را با سرماية جهاني                  اورانيوم برخواهد داشت، بلکه نزديک                  

 .خواهد کرد

 

تلافاتش با سرماية جهاني، بدون هيچ               بورژوازي ايران عليرغم اخ                 

المللي پول را در مقابله با       هاي بانک جهاني و صندوق بيناغماضي، سياست

بردن امنيت شغلي، تبديل         گذارد. ازبين        اجـرا مي     مو به  نيروي کار، موبه        

ميليوني فروشندگان نيروي کار به کارگران قراردادي و پيماني، دخالت                                   

وجودآوردن يک لشکر ذخيرة کار                 ستمزدها، به    مستقيم دولت در تعيين د        

-نگهداشتن دستمزدها، گوشه       براي تشديد رقابت بين نيروي کار و پايين                  

 هائي از سياست عملي سرمايه در قبال نيروي کار در ايران است.
 

اشاره        ز  ا بل                                 پس  يران در مقا ا ازي  بورژو مات  قدا ا به  اي فشرده 

ي مختلف بورژوازي ايران و               ها کارگران، بايد از خود بپرسيم که جناح                  
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-اقشار ديگر، چه در داخل و چه در خارج از ايران، چه هدفي از تشکل                                  

 کنند.سازي براي کارگران را تعقيب مي
 

بورژوازي ايران در داخل بجز سرکوب مداوم کارگران راديکال از                                      

طور مداوم ديکتاتوري سرمايه را به                  نوع راست و راديکال از نوع چپ به                

کشد تا بدين وسيله هر نوع فعاليت و حرکت کارگران را                     ن مي  رخ کارگرا      

در نطفه خفه سازد. اين سياست دائمي سرمايه در طول تاريخ حيات خود                         

حاکم است، اين امر بدون            تا زماني که نظم سرمايه و انضباط           بوده است و 

وقفه ادامه خواهد يافت. بورژوازي نه تنها در ايران، بلکه در سراسر جهان             

هاي تاريخي و سنتي       لات مورد نظر خود را بنا به شرايط و موقعيت                 تشک 

ساخته و خواهد ساخت. اگر کارگر ايراني حرکتي در جهت هرگونه تشکل         

هاي صنفي حواله      از خود بروز دهد، آن را به شوراهاي اسلامي و انجمن                          

قانون کار                                    استناد به خود  با  ز کارگران حتي  ا گر بخشي  ا د.  هد دا خوا

که سرماية    ها طلب کند، تازماني   سلامي ايران چيزي بيش از اينجمهوري ا

حال خود مفيد نيابد،        عمومي )دولت(، و سرماية خصوصي اين تشکل را به                  

گيري آن جلوگيري خواهد کرد؛ حتي اگر اين تشکل يک اتحاديه                         از شکل  

زير باشد و حاضر شود در چارچوب قوانين خود سرمايه                    و سنديکاي سربه    

ها و گرايشات مختلف سرمايه در دعواهاي خود بر سر تقسيم همة جناح. عمل نمايد

                                                                                              ارزش اضافي  حاصله از نيروي کار ايران و اختلافات سياسي سطحي و عميقشان، در                       

گيري  اند تا از شکل     کار گرفته    ها همة توان خود را به                                 يک نکته عملا  متحدالقولند: اين

ري کنند و آن را در نطفه خفه سازند.              حرکت استقلال طبقاتي کارگران جدي جلوگي       

ـ صنعتي و                                                         سازي سرماية عمومي و سرماية خصوصي باهمکاري  سرماية نظاميتشکل

دهد و دخالت دولت شکل استادشاگردي نشان ميمالي در قانون کار جديد خود را به
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 سازد. را در تعيين دستمزدها مقدر مي
 

مايه از سياستمدار تا        لوحي محض است اگر نمادهاي انساني سر             ساده  

دار                                                                                       صاحب سرمايه را تنها در قالب ملي و وطني  خود ببينيم. طبقة سرمايه                     

طور مستقيم وغيرمستقيم با هم درارتباطند و                و نمايندگان سياسي آنها به        

ميليارد دلار فقط         06 کنند. بورژواهاي ايران حدود                همديگر را تقويت  مي       

اند و اين افراد در بين هردو حزب                 رده  گذاري ک     در ايالت کاليفرنيا سرمايه          

هاي پرنفوذي دارند. بنا به خبرگزاري مهر،                     جمهوريخواه و دموکرات لابي             

ويژه   ميليارد دلار در اقصا نقاط جهان به                866داران ايراني بيش از           سرمايه

سال  7اند. بنا به آمار دولت کانادا در                 گذاري کرده       آمريکا و اروپا سرمايه          

راندن بخشي از بورژوازي ايران از صحنة                     پس از بيرون                        گذشته و خصوصا    

 اند  گذاري کرده       ميليون دلار در اين کشور سرمايه              376سياسي، ايرانيان       

درسايرکشورهاي اروپائي نيز به همين منوال نمايندگان سياسي اين بخش                          

با                   ن  يرا ا زي  ا بورژو ز  يه       ا از             خروج سرما بخشي  آغوش  به  هاي کلان 

داران   اند. اين دسته از سرمايه هاي سرمايه پيوستهجناحبورژوازي جهاني و 

دادن به تشکلات کارگري مورد نظر خود درآينده                                            حتما  در جهت شکل    

دست روي دست نگذاشته و نخواهند گذاشت؛ چرا که حرکت سرمايه                         

کند و درحرکت خود با ايجاد             بدين شکل است: سرمايه ابتدا حرکت مي             

آورد، بعد       وجود مي    تماعي هدف خود را به        تلاطم وگذشت ازآن، زمينة اج             

 کند.خواست خود را به قانون )روح سرمايه( تبديل کرده و اجرا مي
درهرصورت اين تشکلات چه ازطريق بورژوازي ايران و چه ازطريق                                

سر راه     ها شکل بگيرند، به مانعي بر         المللي در شکل اتحاديه         سرماية بين   
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 شد. حرکت استقلال طبقاتي تبديل خواهند 
يجاد تشکل کارگري و به             با توجه به بافت                     ا يران،  ا ويژه علني در 

در                               است.  و يک خودفريبي  توه م  د  يجا ا فرهنگي،  و  قتصادي، سياسي                                                                                          ا

ح                                  جنا خود  و  زي  ا بورژو تشکلات  ترين  ر ا د فا و حتي  که  هاي  کشوري 

علاوه   شود، اين کار آب درهاون کوبيدن است. به                     بورژوازي تحمل نمي          

خدمت     تجربة تاريخي، جز ابزاري در                 به   و قانوني بنا     هرنوع تشکل علني      

ـ  علني  علني و -معني نفي تلفيق مبارزة مخفي                بود. ام ا اين به سرمايه نخواهد

 مخفي نيست. 
 

هاي آقايان اکبري و           شدن اختلافات و درونماية جدل               براي روشن     

ار در                                                                کوهستاني ناچار بوديم مختصرا  به تاريخچة رابطة سرمايه با نيروي ک

زيم. ريشة اختلافات نظرات و ديدگاه                             يران بپردا فعال  "هاي اين دو        ا

المللي يافت.     سرماية بين   بايد در دعواهاي سرماية داخلي و                 را   "کارگري    

شان نکات مشترک فراواني دارند.                ها باهمة اختلافات واقعي           اين ديدگاه      

گران در     اقتصادي کار       ـ ها تحت نام دفاع ازمنافع آني             هردوي اين ديدگاه          

يران در دفاع از سرمايه و رابطة آن با نيروي                            کار در وحدت کامل            ا

 قراردارند. 

 

 

                                        هرنوع تلاش برای بهبود  وضعشان              آيند و     خود   نندگان فقط بايد به      توليدک     » 

آنها برای هميشه        وقت زنجيرهای         آنها صورت بگيرد. آن            خود   ۀوسيل به بايد
دانستن، خطائی       مثابه هدف                               برابری  سياسی را به         هم خواهد گسست...          از  

 (کارل مارکس)   «عنوان وسيله نيز خطاست. نيست، وحتی به  بيش
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تاريخ ساخته                  )نه  تاريخ خود  به  گر  نگاهي                   ا  ) ما براي  ز سوي ديگران  ا شده 

کن در انگلستان، در         که جنبش کارگران کانال          بياندازيم، بايد از خود بپرسيم درحالي                 

دادند و درمقابل سرمايه              ر لغو کار مزدي مي         ( شعا 8401                               نيمة او ل قرن هفدهم )          

                                                دادند، نيروي کار در دهة دو م قرن                آلترناتيو تملک وسايل توليد اجتماعي را قرار مي

 ويکم، درمقابل قدرت سرمايه کجا ايستاده است؟ بيست

                                                                 ي  کارگران راديکال و جدي، که ناشي از انتقاد                                    وع نقد  جد    ـن   ما از هر    

ـ با آغوش      بقاتي، قدرت سرمايه و نيروي کار باشد              در رابطه با تحليل ط          ـ

                                                                                                  باز پذيرا خواهيم بود. ما به برخوردهاي نظري  سطحي  خارج از ادبيات و                                

شود و جهت آن                                                      فرهنگ طبقة کارگر، که اصطلاحا  افکار عمومي ناميده مي

کند، اهميتي قائل نيستيم. ما راه                                                                  را ارتباطات جمعي  بورژوائي تعيين مي                  

تاريخ     به نظرات                    جهاني را قطب        ـ  يطبقة  ده و فقط  ر دا نماي خود قرا

                                          همکاران جدي  طبقة خودمان ارزش قائل هستيم.
 

 

 1391              او ل ارديبهشت 
 

 

 توضيحات:
  (2611دسامبر19بيان، زادي )آ کدام سو؟ عالي با کدام انگيزه به مجمع (1)

 
ژانوية  24)اخبار روز، ما درون را بنگريم و حال را؛ ني برون را بنگريم و قال را      

2612)                 

 ي اول نيستي؟ که در دسته تواني نشان دهي کوهستاني! مي  آقاي( 2)
        

 قول مزبور چنين است:( ترجمة آقاي حسن مرتضوي از نقل3)

                          ي وابستگي  آنان با سرمايه تر است، رابطهشرايطي که براي کارگران از همه مطلوب "
. شودتبديل مي« منشانهآزاد و آسوده»گويد، پذير، يا چنانکه ايدن ميتحمل هاييشکل به

http://www.azadi-b.com/M/2011/12/post_345.html
http://www.azadi-b.com/M/2011/12/post_345.html
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=43199
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=42976
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تر که با رشد سرمايه تشديد شود، فقط گستردهآن  جايي وابستگي بهاين رابطه
                                               ي سرمايه صرفا  ابعاد خود و نيز شمار افراد تابع گردد، يعني قلمرو استثمار و سلطه مي

                                    تر محصول اضافي خود  کارگر که همواره دهد. بخش بزرگخويش را گسترش مي
شود ]مارکس در ويراست چاپ ي اضافي تبديل مييهسرما پيوسته به يابد وافزايش مي
تبديل  تدريج به سرمايهبه» را به « شودي اضافي تبديل ميبه سرمايه» فرانسه 

نحوي گردد، بهي پرداخت به آنان بازميتغيير داده است[، در شکل وسيله« شود و مي
ي مصرفي خود در يهماتر کنند، بر دستهاي خود را فراخي لذتتوانند دايره که مي
                     انداز کنند. ام ا اين ي لباس و اثاث خانه وغيره بيفزايند و پول ناچيزي هم پسزمينه

اش را نابود کند                                              تواند استثمار  کارگر  مزدبگير و وضعيت وابستگيچيزها همان قدر نمي
تر تغييري در بزرگ *« اموال اختصاصي»                              که پوشاک، غذا و رفتار  بهتر و 

ي پيامد انباشت سرمايه تنها به اين دهد. افزايش قيمت کار درنتيجهضعيت برده نميو
که براي خود ساخته اين اجازه                                               معناست که طول و وزن زنجير طلائي  کارگر مزدبگير

يابد به اين تر شود... يا قيمت کار همچنان افزايش مي            که اندکي ش ل دهداو مي را به
ي کند. در اين موضوع نکتهدر پيشرفت انباشت ايجاد نميدليل که ترقي آن اختلالي 
تنزل ")سودها(  "هاکه اينازآنپس"ي آدام اسميت: گفتهچشمگيري نيست چراکه به

 "کند...تر از گذشته رشد مييابد بلکه سريعپيدا کنند، سرمايه نه تنها افزايش مي
حسن مرتضوي، صفحات ، جلد يکم، انتشارات آگاه، ترجمة سرمايه)کارل مارکس، 

 (007ـ005

ي خود اجازه * در قانون رومي، اموال ناچيزي که پدر به فرزند خود يا ارباب به برده
که استي کاريمايه                                                   دهد در تمل ک داشته باشد. در اينجا مقصود بخشي از دستمي

ي گونه خسارت سرمايهاينگذاشته باشند و به                                    مهاجران قاعدتا  بايد پشت سر خود باقي
ي صادر شده جبران سرمايه تر خسارت ناشي ازآن بخش ازبيان دقيقصادرشده يا به

داشت. )مترجم ي کار نقش ميمايهماندن درکشور در دستشود که درصورت باقي
 انگليسي(.

     چرخ  "کرده است:                            اين واژه را ج گرنات ترجمه کاپيتال ايرج اسکندري در (4)
     دو م          الوهي ت   ويشنو                             اشاره به ار ابة حامل  مجس مةـ  يا   

            معبد  شهر         برابر   در                          هنگام  تشکيل  دستة مذهبي که هرسال به  است،             تثليث  هندي  از
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         جلد او ل  از نقل )به "اندازند.  آن مي  هاي         زير  چرخ                                   ج گرنوت مؤمنين  متعص ب  خود را به

  ترجمة ايرج اسکندري( کارل مارکس، اثر کاپيتال

 (2612مارس  1)اخبار روز، انتخابات و دستمزد کارگران ( 7)
    

سيروس   (، ترجمة دکتر1500ـ1550) ثروت ملل(، 1523ـ1596اسميت ) ( آدام0)

. اکنون که از آدام اسميت، اين اقتصاددان بزرگ بورژوازي نام 78زاده، صفحة ابراهيم

برديم، بد نيست نظر او را دربارة حداقل دستمزد کارگران هم بدانيم. او همانجا، در 

                                                            کارگر هميشه بايد از ق ب ل  کار خود اعاشه کند، و مزد او لااقل "نويسد: ادامه، چنين مي
اي باشد که قوت او را تأمين کند. بايد در بسياري از موارد مزد قدري اندازهبايد به

اي تشکيل دهد. و نژاد                                                         بيشتر از قوت لايموت باشد والا  ممکن نيست که بتواند خانواده
 لنپايد. روي اين اصل، آقاي کانتيچنين کارگري بيش از يک نسل نمي

ع کارگران بايد در همه جا لااقل دو برابر هزينة ترين نو                     فرض کرده است مزد پ ست
خوراک وي باشد، براي اينکه يکي با کمک ديگري بتوانند دو بچه بزرگ کنند... ولي 

که به سن بلوغ ازاين  اند، قبلدنيا آمدههائي که بهبچه حساب شده است که، نيمي از
شند که با هم لااقل چهار ترين کارگران... بايد بکوميرند. ازاينرو تهيدستبرسند مي

                                                                          بچه تربيت کنند... ام ا چنين فرض شده است، که هزينة معاش لازم براي چهار بچه، 
             کار  يک بردة ": نويسدسپس درمقايسه با برده، مي "                            تقريبا  مساوي  يک مرد است...

                                               عمل آمده، دو برابر  هزينة معاش اوست؛ و نويسنده اي که بهبنيه، طبق محاسبهقوي
بنيه ارزش                 کار  يک بردة قوي از ترين کارگرها، نبايد کمتر                 کند، که کار  پ ستمي تصور

                            ترين مزدي است که با مرو ت و                 ظاهرا  اين پائين"افزايد: و درادامه مي "داشته باشد...
( و ما در اينجا هرگونه داوري 06و 79)همانجا، صفحات "انسانيت عادي موافق است.

سال پيش( و مقايسة آن با امروز  642آدام اسميت )درخصوص سطح دستمزد زمان 

؛ با توجه به اينکه "                      بامرو ت و انسانيت عادي"قول اسميت را به خوانندة تيزبين )ويا به

 کنيم!ها نيز مضمون طبقاتي دارند!( واگذار مياين واژه

 حسن مرتضوي، افزودة مارکس  ، جلد يکم، ترجمةسرمايهنقل از کارل مارکس،  ( به5)

امروزه ما از »نويسد:  . مارکس در همانجا مي045بر چاپ فرانسه، حاشية صفحة 
}جهاني{ که در آن تکامل توليد  دليل رقابت چندجانبه  بسياري از اين آرزوها به

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=44043
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ايم. ديگر فقط موضوع بر   داري کارگران کل جهان را درگير ساخته فراتر رفته سرمايه
اي  اروپا تقليل يابد بلکه درآينده  سطح مزد قاره ها به سر اين نيست که مزد انگليسي

ها کاهش يابد. اين همان  ها به سطح مزد چيني و بيش نزديک سطح مزد اروپائي  کم
  ةيک سخنراني دربار  پارلمان انگلستان، در  دورنمائي است که آقاي استاپلتن، نماينده

زيرنويس در  انگلس« ست.دهندگان خود درميان گذاشته ا  قيمت کار درآينده با رأي

آنکه  )بي ،"                     تذک رات براي چاپ سو م"عنوان   زبان آلماني به                  بعدي  اين اثر به   چاپ

در »کند که:  توضيح دهد که مارکس آن را بر چاپ فرانسه آن افزوده است( اشاره مي
ه است، از آن تاريخ درگرفت                        که در بازار  جهاني پس                                    روزگار  کنوني، از دولت  سر  رقابتي 

  دهندگان                                              ايم. ستاپلتون، عضو  پارلمان ]انگلستان[ به رأي                             گام  ديگري فراتر از آن نهاده
دانم  شود، من نمي                   کشور  بزرگ  صنعتي                   اگر چين مبد ل به "دهد:  خود چنين توضيح مي

          خود تنز ل                    آنکه تا سطح  رقباي                                          کارگري  اروپا چگونه خواهند توانست، بدون  هاي  توده
ي انگليس ديگر  اکنون هدف مورد آرزوي سرمايه "نمايند، در مبارزه پايدار بمانند. 

            او ل، ترجمة   ، جلدکاپيتال) «است.  مزدهاي قاره اروپا نيست، خير، آماج دستمزد چيني

 146 دهد که مارکس در اين امر نشان مي (.744ايرج اسکندري، زيرنويس صفحة 

دستمزدها بوده،  ندهاي سرمايه درخصوص تنزل سال پيش مسئولانه متوجه ترف

                                                    کارگران امروزي  ما همة اين حقايق را از ديد  کارگران   که مدعيان مدافع درحالي 

 زنند. پنهان داشته، آگاهانه و ناآگاهانه به منافع فروشندگان نيروي کار پشت پا مي

 کنيد:  گاهنتوانيد به لينک زير( براي آشنائي با بنياد کار ازجمله مي8)
  

 هاي زير مراجعه نمود: توان به لينک( در مورد کارگر تبعيدي مي9)
                    

  

 

 

 

 

http://www.negah1.com/kargari/shams8.htm
http://www.astafe.eu/2006/0602/0220-f11.pdf
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 ، نيروی کار، برکناریِ فردِ اسالوشرکت واحد
 )همراه با اسناد(

 

کت واحد اتوبوسرانیِ خروج آقای اسالو "رئيس هيئت مديره"ی سنديکای شر

تهران از ايران، دليلی شد برای برکناریِ او از "رياست" سنديکا توسط "هيئت 

ها و "تحليل"هايی با محتوای ضد  مديره"ی آن و سوژه ای گرديد برای قلمفرسائی

طور که  کارگریِ تازه توسط چپ وراست )کالاهای قابل مبادله بين خودشان(؛ همان

ها بود...   او مضمون نوشتاری و گفتاریِ پرآب وتاب همين زمانی حرکات و عملکرد

 و  اين مشوّقين، ثناگويان و آتش بياران معرکۀ ديروز ايشان، امروز در تنگنای تفسير

از زدوبندهای سياسی و   را که فارغ  اند! )دراين نوشته، ما حساب افرادی تحليل افتاده

ند، جدا  اطلاعی ازحقايق طبقاتی، خود را درگير  دليل بی  به ا اين ماجرا کرده 

 دانيم!(  می

در رَوَند مبارزۀ طبقاتی و به دنبال آن براساس شرايط بحرانی، چه در سطح 

نگليس درسال  ا ن  نال کنا ز مبارزۀ کا ا ( نی  در گسترۀ جها تا  8461ملی و چه 

(، اعتراضات گستردۀ کارگران 8161  تا 8181ها )ازسال   مبارزات چارتيست

، قيام بزرگ 8188، شورش کارگران پاريس درسال 8181  نساجیِ ليون درسال

ميلان   ، باريگاد سرخ کارگران فيات در8188کارگران پترزبورگ دراکتبرسال 

باهم   ، شورای همه8181ايتاليا درسال 

لم اب و ـ، اعتص8181سال   ان درـآ

های کارگران اسپانيا از سال   تظاهرات

  تا اعتصاب عظيم 8181تا سال 8181

صنعت نفت در تيرماه سال  کارگران

و ملی شدن صنعت نفت درسال  8811

، اعتصاب کارگران چيت ری 8811

ل  رسا گستردۀ  8861د ب  عتصا ا و 

تا امروز( درهردوره، ازميان طبقۀ  8841کارگران کفش ملی درتابستان سال 
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شوند. در   شماری به کارگران جدّی تبديل می  مزدوران مزدی، فقط تعداد انگشت

د بخش معدودی از مزدوران مزدی به سطح راديکال ها ارتقا می يابند، همين رَوَن

به  آگاهی در جريان پراتيک خود  با توجه به شناخت و ميزان  اين دسته نيز  که 

گردند. در اين زمينه تاريخ نمونه   مزدوران مزدیِ راديکالِ راست و چپ تقسيم می

راديکال؛ خصوصاً درون مزدوران مزدیِ   های زيادی به دست داده است. در

داری، گرايش   توليد سرمايه  دليل نفوذ فرهنگ مسلط شيوۀ  بگير، به  مزدوران حقوق

ريشه  قوی است، که اين خود   شدن  طلبی، خودنمائی، امتيازطلبی و قهرمان  به شهرت

تر از   روابط درونِ خودِ نظام سرمايه دارد. ما برای درک عميق  درمناسبات و

 کنيم: به يک نمونه در اينجا به برادران روثر اشاره می مزدوران مزدیِ راديکال  

در  8181-8181برادران روثر )والتر، ويکتور و روی( درطی سالهای 

آمريکا، مبارزات کارگران خودرو آمريکا، زمانی که حزب کمونيست  سازیِ 

قابل ملاحظه ای در و سوسيال  ها ها، سوسياليست تروتسکيست قدرت  تها   دموکرا

ای در   پارچه بافی دارا بودند، نقش عمده معادن و های صنايع خودروسازی و اتحاديه

 ترين  ما تحت سخت زندانیِ  کارگرشويم که  جا يادآور اعتصابات نشسته داشتند. )همين

ما ه عکس اين را ب که تاريخ    داند، درصورتی  سازی می  درحزب  را  نجات ما ،شرايط

گرفت   وجرح قرار  ضرب  شکنان مورد  !( والتر بارها ازسوی اعتصابدهد نشان می

و دوبار از سوی جيره خواران جنرال موتورز به جانش سوء قصد شد. او درسال 

های آزاد کارگری را المللی اتحاديه  ها، کنفدراسيون بين  همراه ساير اتحاديه 8161

يافت   به مقام "رياست" سازمان صنعتی کارگران ارتقا 8111شکل داد. وی در سال 

يت بهو نها عنوان مشاور سرمايه در همان سال به خدمتِ ترومن رئيس جمهور   اً 

  آمريکا درآمد.

برادر وی ويکتور پس از رسيدن به مقامات متعدد در اتحاديه، مصدر خدمات 

شد. اتحاديۀ درآمريکا برای سرمايه بزرگی

سازمان صنعتی  -  فدراسيون کار آمريکا

یِ کارگران، همراه اين دو برادر با همکار

 ملی  از  را پس  سيا، دولت ليبرال برزيل

  سرنگون 8146سالدکردن نفت آن کشور

 8148  درجلسۀ نوامبر  ويکتور  کردند.

آمريکا اعتراف نمود که   اتحاديۀ  رؤسای  التر، روی، ویکتورو برادران روثر:
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دو   اند. اين  داشته  های کارگری آمريکا سالها مخفيانه با سيای آمريکا همکاری  اتحاديه

از بودند.  ازاعضای حزب سوسياليست آمريکا  نيکسون وحتی جرج دابليو بوش 

خدمات "ارزنده"ی ويکتور نسبت به آمريکا تجليل و قدردانی کردند. ما برای 

 شدن نوشته فقط به اين دو نمونه اکتفا می کنيم.  طولانی احتراز از

طورکه اشاره کرديم درمقابل اين دسته از مزدوران مزدیِ راديکال، که  همان

 د راديکال های خودمان(، تعداد معدودی ازکارگران؛ نظيربه راست تبديل شدند )مانن

با کسب تجربۀ علی امید  وماتیک   پال ،آیدا مت ،مارکس  النور ،ژوزف دتسگین

 های ناشی ازآن با صلابت تمام ايستادند.تاريخی درمقابل سرمايه و اتوريته

مِ )درگزارش کنگرۀ ششم حزب توده درکنار اسامیِ وارتان ها و روزبه ها نا

علی اميدها نيز آمده است. اولًا بنا به سنت سياسی، بعد از قيام بزرگ کارگران 

، کارگران راديکال و جدّی 8188پترزبورگ و ديگر نقاط صنعتیِ روسيه در اکتبر

در اقصی نقاط جهان درکارخانه های بزرگ و متوسط جذب احزاب و سازمان های 

رج از کارخانه به مرور؛ بخصوص در سياسی شدند اما آنها درحين تجربۀ عملیِ خا

 8811شرايط بحران اقتصادی و يا تلاطم سياسی، مثل شو شهريور سرمايه درسال

، در ايتاليا، فرانسه، آلمان و ديگر نقاط جهان، 8881و کودتای سرمايه درسال 

های  کارگران راديکال و جدّی متوجهِ فاصلۀ طبقاتی بين خود و احزاب و سازمان

تیِ شد سياسی می بنا به سطح شعور طبقا نها را ترک می کردند و  آ ند و بلافاصله 

خود، واژه هائی را درمورد اين احزاب و سازمان ها به کار می بردند. منجمله علی 

اميد و دو تن از نمايندگان همکار وی در صنعت نفت جنوب درمورد حزب توده در 

. به طور نمونه، بعد از محافل خصوصی، اصطلاح "خيانتکار" را به کار می بردند

غلبۀ سرمايه بر اعتصابات و اعتراضات حرکت مزدوران مزدیِ صنعت نفت به 

رهبریِ کارگران راديکال وجدی برعليه کنسرسيوم،دولت وقت و حکومت، علی 

شدن، نزد   اميد و دو نفر ديگر ــ که نمايندۀ کارگران بودند ــ درحين فرار ومخفی

يگر عضو ارشد )کادر( حزب توده ــ که نمايندۀ ايرج اسکندری و کشاورز و د

آنها تقاضای کمک  امکانات حزب به لحاظ امنيتی، از مجلس وقت بودند ــ رفتند و از

گويند که ما نمی توانيم به شما کمکی بکنيم و  کردند. ولی آنها جواب رد داده، می

به  41سال های سياسی در  خودتان مسئول حفظ خودتان هستيد )نظير جواب سازمان

اعضا و هواداران!؟(! آنگاه آن سه نفر مأيوسانه برمی گردند؛ علی اميد دستگير 
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شده، به زندان اهواز فرستاده می شود و دو نفر ديگر پراکنده و مخفی می شوند و از 

سرنوشت يکديگر بی اطلاع. ولی يکی از آنها به طور ناشناس و با اسم مستعار در 

ل کار می شود و يک روز او علی اميد را در محوطۀ نزديک زندان اهـواز مشغو

هواخوریِ زندان می بيند و طبق اصطلاح آن زمانِ کارگران مبارز، خودش به 

گويد: "درمقابل لانۀ زنبور و خود لانه نبايد ايستاد و بايد فرار کرد!"...  خودش می

ن بازماندۀ نسل آنها هم مانند بسياری از کارگران راديکال و جدّیِ ديگر ــ که آخري

بودند و همين چند سال پيش ازبين رفتند ــ به دنبال اسطوره و قهرمان  81و  11

تاکنون نيز همين  18و 81شدن نبودند و نامی هم از آنها باقی نمانده است. بعد از 

طور است و اين مزدوران مزدیِ راديکال راست و چپ هستند که به لحاظ ضعف 

بلوغی )فرق  انگلس و مارکس و مستولی شدن فرهنگ شخصيت کودکی و  بين 

طبقات ديگر را نشان می دهند و اين سازمان ها و احزاب چپ )"سوسياليست"( در 

های رسمیِ خودشان ضمن پايمال کردن کارگران راديکال و جدّی، فقط در مراسم

 های آنها را برای سهم خواهی از همديگر و رقابت، به زبان می  مثل طوطی، نام

خواسته  81ــ نسل آن زمان   انتقال تجربه  های خصوصی ــ از نشست يکی در آورند!؟

شود جواب دهند که مگر اينها کارگر بودند و از طبقۀ ما بوده و هستند، که حزب  می

را "حزب طبقۀ  گفتند که اينها خود جواب می کنيد؟! در توده را "خائن" خطاب می

دند؟؟؟!!! از معلم کبير )استالين( از شوروی حمايت می کر دانستند و کارگر" می

زدند! وقتی به آنها گفته شد خائن را بايد در بين خودمان جستجوکرد، نه  حرف می

استثمار  در ز  ا که  ی سهمی  برا ا  ر ن  خودشا تیِ  طبقا ر  کا نها  آ يگر.  د طبقات  بين 

خواهند، از عوامفريبیِ مزدوران مزدی، از توهّم آنهـا ــ که فاقد شعور مبارزۀ  می

قاتی هستند و به کارگران جدّی تبديل نشده اند ــ سوء استفاده می کنند. به فکر طب

فروميرفتند و بعد از مدتی روشنگری با افسوس قبول می کردند!؟  نمونه ای ديگر 

از قلب و تحريف حقايق، که يکی از ماسک های اين حزب را نشان داد، در سالهای 

، اين حزب 18حزب توده به ايران درسال رژيم اسلامی بود: بعد از بازگشت سران 

به قصد عوامفريبی و امتيازگيری از رژيم اسلامی و سوء استفاده از شرايط موجود، 

ی   شماره مۀ مردمها به  نا بنا  ، ولی  لمان شرقی را تجديدچاپ کرد آ در  منتشره 

مصلحت حزبی، برخی مطالب آن را تغيير داده، دوباره حروفچينی کرده، چاپ 

بود، که درآن زمان خمينی و  61خرداد سال  81از اين مطالب مربوط به کرد. يکی 

دارودستۀ او را ارتجاع سياه ناميده بودند. جالب اينکه اين تغيير مطالب ــ که با 
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حروف ايران حروفچينی شده )نه با حروف آلمان شرقی( ــ نظر بسياری را جلب 

 (کرد... کرده، دست اين حزب را رو می
 

منظور تسلط کامل خود بر نيـروی کار و افزايش بارآوریِ آن؛ يعنی  سرمايه به

مزدوران مزدی را   مراتبی از  کردن آن، سلسله  بخش  بالابردن نرخ استثمار، با بخش

ماند؛   کار محدود نمی  نيروی  مراتب تنها به  آورد. اين تقسيم کار و سلسله  وجود می  به

 يد و خدمات بنا به نياز سرمايه، ماگيرد. درعرصۀ تول  بلکه درکليت جامعه شکل می

سرپرست، کارگر ماهر و غيرماهر، مزدوران   مهندس، سرکارگر،  مدير،  مديرکل،  با

 شويم. اين سلسله مراتب به  مزدیِ مولد وخدماتی، نظافتچی و کارگرساده روبرو می

فرماندۀ   تر است: از  شفاف  و  تر  های جهان، از همه جا روشن  لحاظ تاريخی درارتش

ارتشبد و سرهنگ تا سربازان بی اراده و گوش به فرمان. در نهاد کليسا   وا وق  کل

 و  ها  نيز، که قرنها اروپا را در تاريکی و ظلمت نگه داشت، پاپ اعظم، اسقف

روی   نمايندگان آن در  خدا و  "مقدس" با  بينيم. دراسلام  و... را می  واعظين کليسا

ها روبرو   های حجره  وعاظ تا طلبه  ها و  الله  زمين؛ ازجمله با پيامبران، امامان، آيت

ها و   سياسیليدرها و دفتر  هستيم. به همين شکل هم در سازمان های سياسیِ چپ  

را   هوادارانها تا اعضا و کميته مرکزی

 های سلسله  بندی  داريم... آيا اين تقسيم

ربطی به فرهنگ   ها  مراتبی و تفکيک

طبقاتیِ کارگران راديکال چپ و   نَبرَد

توانيم مبارزۀ   ی دارد؟! آيا ما میجدّ 

 قطعیِ خودعليه سرمايه را درچارچوب

سرمايه پيش شده توسط خود های ساخته

تکه شدن و  تکه  پذيرش  با  يا  آ ؟  ببريم

، نيروی  مراتب  سلسله  کار، چه در  ها

-جهانی ــ همان درسطح ايران، چه سطح

داده ــ می  طورکه تا حالا تاريخ نشان

قابل طبقۀ سرمايه مشکل طبقه د تواند به

 قرار گيرد؟!

اگر بخواهيم صادقانه و درعين حال نقادانه با مزدوران مزدیِ راديکال راست 

 

"بخش بخش کردن انسان، 

درصورتی که شایستۀ حکم مرگ 

معنای اعدام اوست؛ و  به همانا باشد،

 اگر مستحق چنین حکمی نباشد به

 ی قتل اوست... منزله

بخش بخش کردن کار همانا قتل  

  یک ملت است."

سرمایه    د.ارکارت: نقل از به رکس)ما

، جلد يکم، ترجمۀ حسن )کاپیتال(

 (811، صفحۀ 81مرتضوی، فصل
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ها را   و چپ که در رويارويی با سرمايه و نمايندگان سياسیِ آن سخت ترين سرکوب

دوازده سال گذشته نظری   ـ  شاهد بودند سخن بگوييم، مجبوريم حدّاقلّ به تحوّلات ده

 .بيفکنيم

از  در مدت رياست جمهوری رفسنجانی سرمايۀ ايران برای دور ديگری 

نياز به تعامل و ادغام هرچه بيشتر در سرمايۀ جهانی داشت. آقای رفسنجانی  انباشت  

جمشيد   از دريافت دستور از  پايان جنگ خانمانسوز ايران وعراق، بعد  از  پس

ايران پياده سازد. در دوران آموزگار می بايست نسخۀ ديکته شدۀ بانک جهانی را در 

ز   نيا اين  خود را به صورت ورود به سازمان تجارت  رياست جمهوریِ خاتمی 

جهانی نشان داد. جامعۀ ايران، که سرکوب خونين و بيرحمانه ای را ازسر گذرانده 

ايران   بود، به نوعی به يک تنفس سياسی نياز داشت، که در آن مناسبات بورژوازیِ 

خطرتر   مبارزۀ طبقاتی کم  بهبود يافته، طبقۀ متوسط گسترش يابد و جهانی  با سرمايۀ

دادن نيروی کار با سرمايه به خيل   گردد. در اين دوره دولت خاتمی برای آشتی

چپ نياز داشت. درآن دوره بخش وسيعی از روشنفکران نظير  روشنفکران راست و

سايل اجتماعی و پرويز پيران استاد جامعه شناسی، عبدالعلی رضايی پژوهشگر م

حسين بشيريه استاد علوم سياسی و هزاران روشنفکر ديگر بدين نتيجه رسيده بودند 

ارمغان نياورده، بلکه "استبداد" را   که "انقلاب" نه تنها بهبودی برای جامعۀ ايران به

شکل ديگری بازتوليد کرد. آنها بر همين اساس "انقلاب" و تغيير رژيم را امری   به

نمودند و بدين نتيجه رسيدند که بايد با ايجاد "جامعۀ مدنی" از ميزانِ  بيهوده تلقی

بينيم روشنفکران واژۀ "جامعۀ مدنی" را   ای که می گونه خودکامگی دولت بکاهند. به

برای خاتمی ساختند. در اين دوره بيش از هزار سازمان غيرانتفاعی برای اقشار 

دانشجويی، محي  مختلف ساخته شد؛ سازمان ط زيست، جامعۀ اسلامیِ کار، های 

هايی از اين   حمايت از کودکان خيابانی و انواع و اقسام نهادهای حقوق بشری نمونه

ميليارد  111رهبریِ خانم شجاعی با بودجۀ   دست بودند. مرکز مشارکت زنان به

تشکل در سراسر کشور به وجود  611پست سازمانی و حدود  41ريالی دارای 

ی از اقشار مختلف را در خود متشکل نمود، که چپ ها نيز در آورد، که زنان زياد

 آن فعال بودند. 

نگاران؛ بلکه   روزنامه  و  روشنفکران  اما هدف اصلی، نه زنان و دانشجويان و

برای تأثيرگزاری بر روی نيروی کار و  11مزدیِ جامعه بود. از سال   مزدوران

 انديشۀ جامعه وارمُزد کتقويت گرايش راست در درون مزدوران مزدی، نشريۀ 
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مقالاتی از دکتر مرتضی محيط، سعيد رهنما،  کارمُزد عهده گرفتند. در نقش فعالی به

هايی چون  ها نفر ديگر در زمينه حسين اکبری، محمد صفوی، مرتضی افشاری و ده

  مجلۀ  "ضرورت سنديکا"، "شوراها و توهم کنترل کارگری" و... به چاپ رسيد. در

يز مقالاتی تحت عناوين "جامعۀ مدنی و حقوق صنفی کارگران"، ن انديشۀ جامعه

هايی با "جنبش مستقل کارگری"، "آيا انجمن صنفی همان سنديکاست؟" و مصاحبه

 های قديمی زير چاپ رفت. يدالله خسروشاهی، مهدی کوهستانی و سنديکاليست

طلبان ها همراه اصلاح   ها و اکثريتی  توده ای ها    در پشت همۀ اين فضاسازی

ترين نقش را به عهده گرفتند. در آن دوره، چپ راديکال ايران )نظير   حکومتی فعال

مواجب به کار گرفته عنوان مـزدور بی مزد و   طيف "کمونيسم کارگری"( عملاً به

عبارت بهتر احيای سنديکا، ايده ای نبود   شد. بنابراين، سنديکا و سنديکاسازی و به

 ای نخبه شکل گرفته باشد. ت عدهکه يک شبه در تفکر و فعالي

ناگزير آن را با   نياز سرمايۀ ايران برای ورود به سازمان تجارت جهانی، به

ساخت، هرچند بورژوازی ايران   سازمان ملل و نهاد سازمان جهانی کار مرتبط می

 چندهمين امضای از زمان پهلوی دوّم عضو اين نهاد بوده است. دولت خاتمی با 

د نونی  ۀما يهر) قا ف  و ( وح سرما نها دست  آ به  لين گرايش راست و چپ عتوسل  ا

 را بر نيروی کار ايران ( سه جانبه گرايی) ثيرگزاری أمزدوران مزدی را برای ت

  .فراهم نمود

يی اشاره کرديم تا نشان دهيم ها  ما در اينجا تنها بسيار فشرده به رَوَند و پروسه

ن روز ايران بر چه متن اجتماعی ـ که ايدۀ احيای سنديکا و سنديکاها در شرايط آ

د برای دموکراسی در  تحا امروز نيز "ا به ميدان کشيده شد.  قتصادی ـ سياسی  ا

د جمهوريخواهان" لائيک وغيرلائيک و  يران"، "تشکل بزرگ چپ"، "اتحا ا

های سرمايۀ جهانی و   "سبزهای سکولار" وغيره را بايد در ادامۀ همين سياست

 سرمايۀ داخلی جستجو کرد.

 تپه ومراکز  هفت  های حرکت مزدوران مزدیِ شرکت واحد، نيشکر  درس

قرا صنعتی بزرگ نظير پتروشيمی يد مورد توجه جدّی  با نيز  بندر معشور  های 

گرفته، تحليل شود. با کمی دقت بر روی اين مبارزات، متوجه خواهيم شد که اين 

 و  داشت خانواده، آموزشدر مقابله با گرسنگی، نبودِ ايمنیِ کار، به واکنشی   حرکات  

پرورش فرزندان ــ که نيروی کار آينده را تشکيل می دهند؛ نسلی که درآينده بايد به 
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ای نان، عضلات و اعصابشان به فروش رود و شيرۀ جانشان مکيده   خاطر لقمه

شود، و اگرخريداری نداشته، بايستی مانند پدران و مادرانشان درانتظار مرگ 

ام گرفته. بايد روی اين نکته تأکيد کنيم که سرمايه درصورت تدريجی باشند ــ انج

است   کند. اين حدّاقلّ درحدی  را پرداخت می  کار، فقط حدّاقلّ قيمت آن  نياز به نيروی

که نيروی کار بتواند توان بازتوليد ارزش اضافی داشته باشد. امروز براثر انباشت 

تر از  يروی کار، حتی به پايينعظيم سرمايه در سطح جهان، پرداختیِ سرمايه به ن

اقلّ قيمت نيروی کار اُفت کرده است؛ زيرا سرمايه با ايجاد لشکر عظيمی از  حدّ

بيکاران که حاضرند نيروی کار خود را به ارزان ترين قيمت بفروشند، در دست 

يابی به کالای ويژه ای به نام نيروی کار خيال خود را راحت کرده است. اگر در 

ها جزو ابزار کار بودند و بخشی از محصولات به   فئوداليسم انسان برده داری و

برده و رعيت تعلق داشت و برده دار و فئودال به حفظ آنها نيازمند بود، امروز ديگر 

 سرمايه حتی از مرگ و مير دسته جمعی نيروی کار نگران نيست.

خانواده در هرکدام از اين حرکات اعتراضیِ ياد شده، هزاران کارگر همراه  

های خود دست در دست هم برای دست يابی به خواسته هايشان به ميدان آمدند. اين 

که عليرغم   های جمعی، سرمايه و نمايندگانش را به وحشت انداخت تا جايی  حرکت

ها توجه   اِعمال هرگونه وحشيگری، مجبور شدند حدّاقلّ به بخشی از اين خواست

ها و ميزگردها و شرکت "هيئت  شواهد و نشستکنند. در همان حال براساس اسناد و 

ها،   های مجازی و مجامع دست پروردۀ سرمايه؛ مانند اتحاديهمديره"ها در رسانه

 ها و  فداکاری  ها و  عليرغم هشدار کارگران جدّی در داخل و خارج، تمام اين تلاش

. آن تحت کنترل سرمايه درآمد  های کارگر تحليل رفته و  آزادانۀ توده  انرژی خلاق

باز و  دسته از مزدوران مزدیِ راديکال، که قادر نبودند مضمون فضای نسبتاً 

های سرمايه را درک کنند، تحت تأثير توهّم نسبت به سرمايه، اختلافات درون جناح

خود را به صورت قهرمان و نماينده و "هيئت مديره"، علنی کرده، از ابزار دفاعی 

خود را قربانیِ توهّمات خود ساختند. در چنين طبيعیِ خود محروم شده و متأسفانه 

شرايطی آنها مانند جوجه تيغی، توسط روباه )بخوان سرمايه( به کنار برکۀ آب برده 

 شدند.

های ماقبل خود چه در ايران و چه   ما بدون مراجعه به تجربۀ نسل و نسل

تحاديۀ درجهان، نخواهيم توانست راه را از چاه تشخيص دهيم. آيا ما با تجربۀ ا

مستقل کارگران سيمان، اتحاديۀ کارگران کارخانۀ گليسيرين، آجر نسوز و اتحاديۀ 
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و قطعنامۀ مشترک آنان آشنا  8881کارگران کارخانۀ شيميايی امين آباد در سال 

دانيم؟ از همه مهمتر، چرا از   هستيم؟ آيا نقاط قوّت و ضعف و اشتباهات آنان را می

شدن نفت نمی آموزيم؟ يقيناً اگر از تجربۀ   در مقطع ملی تجربۀ نمايندگی و نمايندگان

فداکاری و تلاش  نسل قبل از خود اطلاع داشتيم، امروز اجازه نمی ديم  های   دا

 مان زير سلطۀ سرمايه برود.  صادقانه

 

کند؛ بلکه کل  کارگران خود را استثمار نمی  سرمايه فقط بخشی از هرازآنجاکه 

 طبقه د، کل نيروی کار نيز بايد به صورتکن تثمار میر را اسنيروی کاکل  ؛سرمايه

مبارزۀ نيروی کار با سرمايه چه عليه سلطۀ سرمايه و چه در رابطه با شرايط  درآيد.

داخلی و جهانی و بخصوص مالی، بايد متکی به نيروی يکايک کارگران هر واحد 

ها و عملکردها  در جريان مبارزه نيز بايد دائماً تمام بحث  صنعتی و خدماتی باشد.

بدون سلسله مراتب، بدون نماينده، و به دور از نخبه گرايی و قهرمان بازی، با 

تصميم جمعی به پيش برده شود. اين همان تمرين و آموزشگاه و رَوَند تبديل شدن از 

است. هر واحد توليدی و يا خدماتی، جدای از ديگران، آن  طبقهواحدهای پراکنده به 

"هيئت مديره"   خواهد کرد. امروز  هرمی، شرايط را بدتر مراتبی و هم به شيوۀ سلسله

را! آيا درصورت حرکت   "رئيس سنديکا" را به زير می کشد، فردا "معاون" آن

بيانگرِ نياز خود باشند، سلسله  براساس تصميم جمعی، که هرکدام تک تک خود 

ت مادر اين مراتب و قهرمان بازی می تواند مجال بروز يابد؟ در سنديکای صنع

ساله دارند، همين بازی ها و  811کشور و يا سنديکای کارگران چاپ، که تاريخی 

قهرمان بازی ها دائماً تکرار شده اند، ولی در اين رابطه داستان ها گفته اند و داستان 

سرايی ها کرده اند، که در ساختن اغلب اين داستان ها و داستان سرايی ها چپ 

بتواند يک پاراگراف مربوط به آن دوره ها بنويسد، نقش  ايران، بدون آنکه حتی

-فعالی داشته است. مثلاً ازآنجاکه نام علی اميدها را شنيده اند، آن را فقط تکرار می

کنند؛ بی آنکه عملکرد او را بيان کنند! ما با اين داستان های بی اساس آشنا هستيم. 

عضو و حتی با  11ای دارای نفره يا يک سنديک 1برای مثال، نمايندۀ يک واحد 

هزار عضو فعال و راديکال، بدون آنکه همکاران خود را بشناسد )به دلايل بسيار 

زياد؛ از امنيتی تا بی تفاوتی( و بی آنکه از واحدهای ديگر اطلاعی داشته باشد، يک 

مرتبه به "نمايندۀ تمام طبقۀ کارگر ايران" تبديل می شود! و اين بازی امروز در 



78 

و به بدترين شکلی در خارج درجريان است و ما همه کمابيش با نتايج مخرّب  ايران

 آن آشنا هستيم. 

 

 بايد دعوای "هيئت مديره"ها و "رئيس هيئت مديره"ها را به خودشان واگذار

کرد. اين مشغلۀ اصلی کارگران جدّی نيست. بايد ديـد مزدوران مزدی در جمع های 

می برند. بايد ديد آيا می توانند فوراً کسانی را  خود چه می گويند و چگونه به سر

جايگزين همکاران فعال راديکال و صادقی کنند که توسط آدم فروشان داخل و خارج 

و يا مزدوران نگهبان سرمايه و کارفرمايان ريز و درشت و يا کارمندان پادو آنان 

ان مزدی ضربه خوردند؟! آيا پس از اين ضربه ها و ماجراها توده های مزدور

بازسازی و بازتوليد انجام  پراکنده و سرخورده نخواهند شد؟ آيا برای حرکت آينده  

خواهد گرفت؟ مگر سه دهۀ پيش همين شرايط را تجربه نکرديم، که وقتی رژيم به 

سنديکاها و اتحاديه ها يورش برد، اعضاء "هيئت مديره"ها متواری و اعضاء سادۀ 

کارگرانی که درعرصۀ "کارگری" فعالند، اين مسائل آنها پراکنده شدند؟! برای غير

 علی السويه است. 

حرکت و نفوذ   امروز يک سؤال تاريخی ـ طبقاتی در مقابل ما قرار دارد، از

سالۀ سنديکای نفت و  811دانيم؟ از قيام اکتبر و از تجربۀ   شورش پاريس چه می

است ــ چه می دانيم؟  سالۀ ث.ژ.ت. فرانسه ــ که اميدمان به سخنرانی در آن 811

امروز بايد از خود بپرسيم که آيا به نيروی خلاق فروشندگان کالای ويژه به نام 

نيروی کار تکيه می کنيم، يا سرنوشتمان را به چپ بيگانه با نبرد و مبارزۀ طبقاتی، 

و به اميد يک سخنرانی در ميان بوروکرات های اين نهاد سرمايه گره می زنيم، که 

زقراردادنِ هر موضوع و مقطعی، مسيرهای انحرافیِ متعدد برای نيروی با دستاوي

کنندۀ کارگر آمريکائی در ث.ژ.ت.   سخنان مأيوس  از  آورند... آيا اگر  کار فراهم می

 11تا 1خبر داشتيم، بهتر نمی دانستيم خرج سفر به فرانسه را بين  41در دهۀ 

اينست که  دۀ کارگر تقسيم کنيم؟! ولی موضوع  يندۀ خانوا يانی که خود را نما قا آ

کارگران ايران می دانند و به ث.ژ.ت.ها توهّم دارند، خود را با انتقادی آبکی از 

گردانندگان آن سربلند می دانند! ازجانب ديگر نمايندۀ ديگر ما می خواهد از طريق 

حقوق بشر مدافع کارگران گردد! اينجاست که مزدوران مزدی راديکال چپ و 

 رسند! یهم م راست به

تصميم جمعیِ کارگران هر واحد و ايجاد حرکت جمعی از اين سنگر به آن 
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سنگر، حرکت در راستای فرهنگ و مبارزۀ طبقاتی خودمان است. اين حرکت 

مستقيماً به روش شناسیِ قانون ارزش، ارزش اضافی، سرمايه های ثابت ومتغير، 

نيروی کار )يعنی سرمايه(  کارلازم واضافی و نحوۀ نابودی کالای ويژه ای به نام

مربوط است. با نسخۀ سنديکا، اتحاديه، شورا و رَوَندهای تکراریِ گذشته به چيزی 

جز رفرميسم نمی رسيم! از تجربه بايد آموخت؛ نه آنکه آن را تکرار کرد. رَوَند 

با  ه  بدون نسخه پيچی، همرا پتروشيمی  تپه و  نيشکر هفت  حرکت شرکت واحد، 

که نه قهرمان شده و نه می شوند ــ رَوَندهای درستی بودند، اما کارگران جدّی ــ 

 سلسله مراتب راديکال های راست و چپ اين رَوَندها را طی پروسه ای عقيم کردند.

 ازجمع کارگران دوا  دردی  مديره" نيز  مديره" يا "رئيس هيئت  محاکمۀ "هيئت

قت و شفافيت انجام نخواهد کرد! فقط روشنگریِ اين رَوَند )درصورتی که با صدا

پذيرد( برای حرکت های جمعیِ بعدی، آموزنده خواهد بود. حرکت های جنبش های 

اجتماعی برخاسته از نابرابری های اجتماعی زير سلطۀ نظام سرمايه هستند. واژه 

هايی مانند حقوق بشر متعلق به سلطۀ نظام سرمايه است. واژه های ارتدکسیِ ادبيات 

جدّی؛ مانند شناخت قانون ارزش و مبارزه به شکل طبقۀ ملی و فرهنگ طبقۀ کارگر 

و جهانی با ريشۀ آن، زير سلطۀ نظام سرمايه نمی رود. اين همان ارتدکس )مبانیِ 

خدشه ناپذيرِ باور طبقاتی(ی ماست! وگرنه واژۀ مبارزۀ فرهنگی و حرکت های 

مب ز  ا مروز  ا تا  نطورکه  هما است.  مفريبی  ا عو يک  عی  جتما ا ی  ها رزۀ جنبش  ا

، چه نظريه 8181تا  8141، 8181، 8188، 8188خوداَنگيختۀ کارگران در

ها" برای کارگران   يی که توسط "مارکسيست ـ لنينيست  ارتدکسی  های غير  پردازی

 ساخته و پرداخته نشده است!... 

موضع گيری های چپ ما در قبال حوادث اخير نيز تماشايی و تراژيک بود. 

د درس های گرانبهايی برای مزدوران مزدی داشته باشد. همين مواضع نيز می توان

 به  اينان برای حفظ منفعت گروهی و فرقه ای خود فقط به آن دسته از واقعيات رو

کرد. اينان جرأت آن را   بيرون و پشت پرده اشاره کردند که مصلحتشان ايجاب می

کمابيش در  ه خود  نداشتند که همۀ وقايع و نتايج آن را تا به آخر تعقيب کنند؛ چراک

 سياسی نقش داشتند. -خلق اين فاجعۀ طبقاتی

عشق، آزادیِ جنسی را   جای آزادیِ   آشفته فرصت يافتند که به  اين بازار  اينان در

جای دفاع و قدردانی از پروانۀ اسالو، که سالها توهين و تحقير   بنشانند. آنان به
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ای(   اخلاق )مبادله  اد، ازمأموران سرکوب و امنيتی را تحمل نمود و استوار ايست

تر از   سخيف  تر و  مرتبه کثيف  منحط و کثيف بورژوايی دفاع کردند؛ اخلاقی که هزار

لی يک  است. اخلاق برای کارگران جدّی    فرهنگ و اخلاق برده داری و فئودا

 است. پرنسيب )اصل، اساس( ارتدوکسی

وهمّی بزرگ بنابراين سرگذشت سنديکای شرکت واحد، که در دهۀ اخير منشأ ت

برای مزدوران مزدی و سرکوب بيرحمانۀ رژيم اسلامی و نيز زمينه ساز قهرمان 

پروری ها و توليدِ رهبری های جديد برای کارگران گرديد، بايد مورد توجه جدّیِ 

 نيروی کار قرار گيرد. 

 

دهۀ اخير مربوط   بهترين وجهی، بسياری ازحقايق مربوط به دو  اسناد زيرين به

براساس منبع را منعکس می کند.   برای مزدوران مزدی ها"  سازی تشکل"به 

پيوند   ها و  حرکت  اين  گيریشکل  رَوَند"جنبش کارگری ايران، موانع و چشم اندازها" 

ابتکارِ عناصری از "بنياد   بهعنوان، که   برگزاریِ سميناری تحت همين  آن، با  جهانیِ 

ايران" و با حمايت کنگرۀ کار  کار" و "اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران

، در يکی از سالن های شهرداریِ شهر تورنتو و با شرکت 1111کانادا در ژوئن 

عللِ  همچنينافرادی از ايران، اروپا و آمريکا شکل عملی به خود گرفت. اين اسناد 

 توليد و بازتوليد اسالوها و... را چه در اين دوره و چه در آينده نشان می دهد.

ناچاريم بسياری از اسامی و بخش هايی از اين اسناد را، که قطعاً به  مانه متأسفا

چين حذف   يی که دارند، با نقطه  خود اين اسناد لطمه خواهند زد، به خاطر بار امنيتی

يا علناً انتشار يافته و يا غيرعلنی بوده اند و درآن از افراد علنی و يا  کنيم! اين اسناد  

ما درقبال اسناد علنی و کسانی که فعاليت علنی دارند و  غيرعلنی نام برده شده.

خودشان را علنی کرده اند، مسئوليتی نداريم. اغلاط چاپیِ درون اين اسناد نيز 

 مربوط به خود آنهاست. 

اين اسناد را با درجِ نامه ای از يکی از اعضای بنياد کار آغاز می کنيم، که آن 

  از افراد ارسال نموده است.برای تعدادی  11/1/1116درتاريخ را 

 

 به رفقای بنیاد کار )مهم و فوری(

رفقا. 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................... 

 .شب به وقت اروپا 8ساعت  2002-2-22با تشکر ......  

 

را جهت اطلاع ویا اقدام برای رفقای درگیر   ، لطفا، توضیح زیری.جان...........

 .ارسال کن. قربانت ف

اف.تی.یو.   متاسفانه ما خیلی دیر مطلع شدیم که آی.سی. ..................... 

در این زمینه ما دیروز اعتراضی  ......... .............. )کنفدراسیون آزاد کارگری(

برررارریرر آرریرر.ررسی.رراررفرر.ررترری.رریررو.رر فرررستادرریررم ورر آررنررها سریررع جرروارر رر دررارردررنررد 

....................................................................................................که

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رر لررطفا،رر اررطررلاعررا رر زرریررر رررا .

. فررق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رر ،رر اررز .

نها . آ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غیر . ر  د  .

. مساله آی.ال.او. نیست، این هیئت از طرف ......................... اینصور ،

آنا بیوندی م با خان .................................... آی.سی.اف.تی.یو. میخواهد 

 ........................... ..........بی

اگر اطلاعا  بیشتری لازم داشتید، ..................................................... 

 تماس بگیرید. .یا ف. ، می.لطفا با 

 
ما به دلايل متعددی به ويژه امنيتی به چند و چون رهنمودهای نويسندگان اين 

 پردازيم. نامه ها نمی

فعالين "بنياد کار" تلاش خود را به کار بستند تا با منظم کردن اين ارتباطات  

هرچه بيشتر به کار خود سروسامان دهند. اينجا يکی ديگر از اسناد مربوط به اين 

 دوره را در معرض داوری خواننده قرار می دهيم:

 
April 3, 2007 
Dear Mrs. Anna Biondi 
Greeting 
We are requesting a meeting with you to discuss……………... 
In particular, since the ILO conference is approaching soon, we 
would like to inform you of our related protest campaign in the 
coming month. We, the undersigned, would be able to meet with you 
and any other colleagues of yours at any time during the following 
days. 
Saturday April 7

th
 
Friday April 13

th
 
Monday April 16

th
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Friday, April 20
th

 
Thank you for your time and we look forward to hearing you 
soon. 
Best regards, 
M..... M...... ( Paris) 
A...... M....... ( Geneva) 

. Y.Kh. ( London) 

For the International Alliance in Support of Workers in Iran 
cc: Mr. Janek Kuczkiewicz 

 )ترجمۀ این سند:(

  2002-00-2002آوریل  3

 خانم آنا بیوندی عزیز

 با سلام

 میکنیم. خصوصا، ....... ..................ما درخواست ملاقاتی با شما برای طرح 

از آنجا که کنفرانس سازمان جهانی کار بزودی فرامیرسد، ما علاقه مندیم 

کمپین اعتراضی مربوطه در ماه آینده را به اطلاع شما برسانیم. ما 

در روزهای یاد شده ملاقا   نتانامضاکنندگان میتوانیم با شما و سایر همکارا

 کنیم.

 آوریل 2شنبه 

 آوریل 33جمعه 

 آوریل 32شنبه 

 آوریل 36دوشنبه 

 آوریل 20جمعه 

 با تشکر از وقت شما و ما منتطر دریافت سریع جوا  شما هستیم.

 با احتراما ،

 ) پاریس( م. م.

 ) ژنو( م. ع.

 )لندن( .خ .ی

 اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران

 کپی به: آقای جنیک کوزکویز

 2002آوریل  30

 
رگری همراه همين گرايشی که در طی همۀ اين تلاش ها اتحاد سوسياليستی کا

داشتند.  ز نزديک همکاری  نان گرايش راست معرفی شد ا آ ازسوی  ين بعدها   ا

اکنون پس از برملاشدن بخشی از مسائل پشت  همکاری ها سالها ادامه داشت، اما

پرده اين دسته از آدمها آقای رضا مقدم چنان در نقد اين گرايش قلمفرسايی می کند 

 ن ابتدا به فکر نجات "سنديکای شرکت واحد" بوده است! که گويا وی از هما

 چرا بحث بر سر سولیداریتی سنتر راه افتاده است؟

 سایت بروسکه منبع:
  30| تعداد خوانندگان  Janu, 2009 22:00:49 03|  ... ....ح
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  :تغییر اندازه فونت ها

 چرا بحث بر سر سولیداریتی سنتر راه افتاده است؟

 توضیحش را در نوشته های زیر ببینید.

 به اعضای شورای مرکزی 

 با آرزوی تندرستی 

مطلبی که در زیر می آید نامه ای است مربوط به وقایعی که در اتحاد بین 

برای چند تن از رفقا نوشته بودم. با توجه به جلسه روز المللی روی داده که 

به   یکشنبه فکر می کنم ارسال آن برای اعضای شورای مرکزی مفید باشد.

و گروه  ...ش ...همراه این نامه یکبار دیگر زیرنویس منتشر نشده درباره  

سال شد تا شاید به درد رفقا برای نوشتن مطلب سوسیالیسم معاصر نیز ار

 بخورد. 

 ضابا تشکر ر

  2008جولای  31

 
 ما سنت احزاب سياسی راست و چپ را که برای اثبات خود به نفی ديگران می

 استفاده می  ءسو شکستن حرمت و شخصيت همديگرپردازند و از هر فرصتی برای 

صفحه  1بارز اين سنت است. ما  ۀوننم فوقکنيم. سند   می  به خودشان واگذار ،کنند

 مخالف  ،زيرا انعکاس آن را رو به بيرون ؛ازاين سند را آگاهانه حذف کرديم

يافتيم. ما به دهيم حتی در برخورد با دشمان   خود اجازه نمی  پرنسيب های خود 

 های خود عدول کنيم. مان از پرنسيب طبقاتی
 

اد در"جنبش کارگری" بود و ظاهر نگران فس  اتحاد سوسياليستی کارگری که به

ــ   نه سرمايۀ جهانی ــازاين طريق قصد داشت مرز خود را با هواداران آمريکا 

های بورژوازی ايران برای های علنی جناح  روشن سازد، با شروع تشديد رقابت

لحاظ طبقاتی، دقيقاً در همان صفی   لحاظ سياسی و چه به  قدرت سياسی، عملاً چه به

لفين سياسی ديروز با وجود اختلافات قرار گرفت که ظا هراً منتقدشان بود. مخا

 شان، در حمايت از "جنبش سبز" دقيقاً در يک سنگر قرار گرفتند؛ بدون اين تاکتيکی

 که خم به ابرو بياورند. 

اين جريان از سال های قبل در مانيفست "چشم انداز..." از مزدوران مزدی 

ی عليه بخش ديگر آن صف بکشند. بنا به خواسته بود که پشت بخشی از بورژواز

يد   تحليل اين دسته از چپ ها، دولت جمهوری اسلامی نمايندۀ سرمايه نيست و با

تلاش کرد دولت سرمايه داران روی کار بيايد. بنا به تحليل "اتحاد سوسياليستی 

جامعۀ ايران ريشه دوانيده، که همۀ عمق  کارگری" جنبش اصلاح طلبی چنان در

ناچار بايد زير اين پرچم برود. اگر   ی اجتماعی منجمله "جنبش کارگری" بهها جنبش

javascript:tsz('article_body','14px')
javascript:tsz('article_body','14px')
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های   شيعيان دوازده امامی قرنها منتظر ظهور امام زمانشان هستند، اين دسته از چپ

ها در آينده از سرمايه داران تشکيل شود. اگر   ما منتظرند تا تک تک اعضای کابينه

کمتر از  روی سرنگونی رژيم در 8111" در فوريۀ کمونيسم کارگری" امام اول 

شرط بست و کادرهای خود را به هنرپيشگان تلويزيونی تبديل نمود، امام   يک سال

را به مزدوران مزدی  " سوسياليسم" دوّم آن با تشکيل دولت سرمايه داران، وعدۀ 

های رنگارنگ از چپ راديکال و ميانه در گروه کارگری سبزها   داد. امروز چپ

 مزدوران مزدی در کنار هم قلمفرسايی می ۀ( از دستمزد و مسايل عديد)سايت کلمه

توانند توجه مزدوران مزدی   های سرراست خود کمتر می  ها با سياست  کنند. راست

و  " سوسياليسم" ای از   ها با ملغمه  را به سوی خود جلب کنند، اما زمانی که چپ

ان مزدی يک بار ديگر ميدان را برای راست مهيا کردند، مزدور " کارگری "دولت

 به مسلخ رانده خواهند شد. 

 

متأسفانه اين اولين و آخرين باری نيست که اين دسته ازآدمها کالاهای تقلبی 

کنند. همين   خود را با عوض کردن رنگ و بسته بندی جديد به بازار عرضه می

کارگران  المللی در حمايت از  اتحاد بين  کسانی که تا ديروز سالها همکار بنياد کار و

ايران بودند، امروز در رقابت با مدعيان ديگر در موضع گيری عليه بعضی از 

خواهند خود را پاک و منزه نشان دهند تا بدين طريق برای مدت ديگری  افراد می

 برای مشتريان خود بازارگرمی کنند.

 

 اسانلو در کنار کوهستانی نژاد و مسائلی دیگر؟!

 فرهاد شعبانی

 

لاعیه ائی که از جانب سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و بنا به متن اط

حومه صادر شده، منصور اسانلو سخنگوی این سندیکا، برای شرکت در کنگره 

 فدراسیون جهانی کارگران حمل نقل به لندن آمده است. او 

قرار است در جلسه سازمان جهانی کار نیز شرکت کند و مسائل و مشکلا  

 و وضعیت بد معیشت کارگران ایران را منعکس کند.کارگران شرکت واحد 

 

منصور اسانلو همراه با مهدی کوهستانی نژاد از اعضای قدیمی اتحاد بین 

المللی برای حمایت ازکارگران ایران که مدتی پیش بنابه دلائلی از جمله 

که مرکزی است برای تاثیر  مرکزهمبستگی آمريکائیهمکاری اش با "

ری ایران"، از اتحاد بین المللی کنار گذاشته شد، در یک گذاری بر جنبش کارگ

کردند وبه پرسش های گزارشگر  گفتگوی مشترک با تلویزیون آمريکا شرکت

 این تلویزیون پاسخ دادند. 

در این گفتگو اسانلو نکاتی را مطرح کرد که البته جای تردید و قابل فهم نیز 
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ن جمهوری اسلامی، یعنی هست. مثلا" پیدا شدن صعه صدر در عملکرد سرا

در شرایطی که جمهوری اسلامی تنها زیر فشارهای گسترده داخلی و بین 

المللی وادار شد که محمود صالحی از رهبران جنبش کارگری ایران را جهت 

ملاقا  با پزشک متخصص به بیمارستان توحید شهر سنندج منتقل کند، 

 ن بماند. ای ?!اسانلو از صعه صدر سران رژیم سخن می گوید

 

قانون  22و  26 23اما اسانلو در همین گفتگوی تلویزیونی به تبلیغ اصول 

 اساسی رژیم پرداخت و با تکیه بر آنها خواهان حقوق و مطالبا  کارگران شد. 

 

 آقای مهدی کوهستانی و آقای منصور اسانلو در کنگره اتحادیه بین المللی حمل و نقل
 

ین جنبش کارگری ایران، خروج اسانلو در این برای من بعنوان یکی از فعال

شرای  و به این شیوه، قرار گرفتنش در کنار مهدی کوهستانی نژاد همکار 

مرکز همبستگی آمريکائی، تبلیغ پیدایش صعه صدر در ذهنیت و عملکرد 

سران رژیم و تبلیغ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابهام برانگیز 

حق دارم این نگرانی را بصور  علنی و خطا  به  و جای نگرانی است و

اسانلو برای توضیح بیشتر در این باره و بدون هیچ گونه تفسیری در میان 

بگذارم. بر اسانلوست که برای ما فعالین جنبش کارگری، این ابهاما  را روشن 

 کند. 

 

 

 مهدی و اسالو در کنار کن جورجتی رئیس کنگره کار کانادا
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 خطا  به حز  کمونیست ایران ی نژاد:مهدی کوهستان
ازآنجاکه فرهاد شعبانی، عضو رهبریت شما، مطالبی در رابطه باسفر منصور 

اسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه وارتباط ایشان  با 
من و نیز ارتباط ِ من و"مرکزهمبستگی" نگاشته اند که ناشی از فقر اطلاعاتی 

و  بی مسئولیتی ایشان در اتهام زنی  و پرَوَنده سازی امنیتی   ایشان از قضایا
آنهم برای  آقای اسانلوئی که تازه از زندان  و تیغِ  موکت بُری جان ِ نیمه 

 سالم ِ خویش بدر برده است) گوش ِ شیطان کر(! می 
باشد. برای اطلاع شما و خوانندگان این نامه در اینترنت، مطلب ایشان در این 

قابل دسترسی است: سایت 
http://www.fwhi.org/maqale/FSh_asalo.htm 

 

بر خود دانستم که خطا  به شما  که مسئولان تان وسخنگویان تان بایستی 
الگوی صدق گفتار و کردار باشند و نه این چنین "خُزد نمون"، بنویسم که این 

ارگان ها و  شیوه شنیع بایستی برازنده ی کسان ِ دیگری باشد. لابد از  کانال

اعضای حزبتان در کانادا می دانید که من مسئول  بخش آسیائی   "کنگر ه کار 
کانادا " هستم وسالها با رای کارگران کانادایی در قسمتهای مختلف اتحادیه 
سراسری کارگری کانادا دارای مسئولیت بوده و هستم ر  نه " کارمند مرکز 

حز  شما تا بحال نقدی به  آیا هم بستگی" چنانکه ایشان می انگارد!
عملکرد آمريکا، چه در ایران و چه در عراق داشته است . لطفا  آن را علنا برای 
اطلاغ همگان اعلام کنید. بایسته ی  هر سایتی  نیست که چنین نقد ها و 
بی پرنسیبی هائی را مکتو  و  علنی اعلام کند بدون انکه سند و مدرکی 

ر کار نباشد. اما طی طریق ِ و ردیف کردن ارائه دهدر حدیث و حاشائی د
اتهاماتی علیه من و از این طریق پاپوش دوزی امنیتی برای فعال کارگری ئی 
که عازم ایران است، خلإ داشتن مرز بندی اصولی را پر نمی کند. ارجاع دادن 

به " اتحاد بین  -که مشتاق دیدن سند و مدرک است-خواننده ی کنجکاو
ساز نیست. اگر "اتحاد بین المللی" حرفی برای گفتن  المللی" نیز چاره

داشت، برای اهتراز از پچ پچه و شائبه، آن را  علنی و مستند مطرح می کرد 
 که قابل جوا  می بود.

اند که: گر روباه را جنگلبان کنند، شاید پر زیاد شود )مقصود در جنگل  گفته
 است(، اما پرند ئی سالم نمی ماند.

 اشیدسالم و موفق ب
 منبع: سایت نوید نو

  3386/ 3/2تاریخ: 

 

 
ملاحظه می کنيد، آقای فرهاد شعبانی عضو کميته مرکزی حزب طور که  همان

های خود را برزبان بياورد،   گيرد ناگفته  کمونيست ايران )کومه له(  ابتدا تصميم می

نوز خصوصاً آقای ابراهيم عليزاده ــ که ه  عدم مشورت با رهبری و  خاطر  ولی به

زير سايۀ حکومت اقليم کردستان و سرمايه جهانی منافعی دارد ــ تحت فشار قرار 

سال هنوز چشم   4گذشت   از  جدّی پس  کند. کارگران راديکال و  سکوت می  گرفته و

براه روشنگریِ آقای شعبانی "فعال کارگری" ما هستند. آقای شعبانی سالها خود در 

 وع بوده اند. کنار همۀ "فعالين کارگری" از همين ن
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جلسه شورای شهر سنندج و اتحادیه كارگران بیكار 

 و اخراجی بی نتیجه ماند 

 خبرگزاری كار ایران -سنندج

ای باحضور نمایندگان واعضای هیا  مدیره اتحادیه كارگران،  قرار بود جلسه

فرمانده انتظامی كردستان و اعضای شورای شهر سنندج به منظور مذاكره 

شده برگزار شود، كه این جلسه با  ه آزادی كارگران دستگیرخصوص كمك ب در

حضور فرمانده و معاونین انتظامی در محل ساختمان شورا برگزار شد، اما از 

 حضور كارگران جلوگیری به عمل آمد. 

به گزارش ایلنا، بعد از اتمام جلسه شورای شهر و نیروی انتظامی، اعضای 

ای برگزار كردند كه در این جلسه  لسهشورای شهر با نمایندگان كارگران ج

 نمایندگان كارگران خواهان كمك به آزادی همكاران خود شدند.

وفا یونسیان یكی از نمایندگان كارگران گفت: ما كار خلافی انجام نداده و برای 

كنیم، زیرا شورای شهر نیز مؤظف است پیگیر   آزادی دوستانمان خواهش نمی

 این قضایا باشد.

ای از سوی كارگران به  ای شهر سنندج پیشنهاد كرد كه نمایندهرییس شور

  صور  دایمی در كمیته اجتماعی شورای شهر حضور داشته باشد.

فیروزه ادامه داد: آسایش و امنیت، خواسته همه ماست و  مهدی تخت سید

من از طرف خود و همكارانم به خاطر بر هم خوردن آرامش تجمع شما در روز 

 كنم. اهی میكارگر عذر خو

دهم در روز كارگر   وی به نمایندگان كارگران قول پیگیری داد و گفت: قول می

 سال آینده اعضای شورا در كنار كارگران باشند.

در این جلسه هادی زارعی دیگر نماینده كارگران گفت: ما فق  خواهان كار 

محترم  خواهیم روز كارگر نیز مانند روز ارتش، بسیج ، زن و... هستیم و می

 باشد.

های پایانی روز  حسن زارعی یكی دیگر ازنمایندگان كارگران گفت: تا لحظه

دانیم  های آخر قطعنامه نمی جهانی كارگر، جو آرام بود، اما در خواندن بند

 چگونه این تحریكا  پیش آمد كه موجب تشنج جو شد. 

راجی و بیكار به مرادی دیگر نماینده كارگران گفت: اتحادیه كارگران اخ جبار خدا

پیشنهاد شخص استاندار فعالیت خود را شروع كرد و اتحادیه این حق را برای 

خود قائل شد كه روز كارگر را به همكاران تبریك بگوید، اما حضور و شیوه 

 ) خط تاکید از ماست(.برخورد نیروی انتظامی مناسب نبود

زادی كارگران جلسه شورای شهر سنندج و نماینده كارگران كه در خصوص آ

 دستگیر شده برگزار شده بود، بدون نتیجه پایان یافت.

iran.blogspot.ca/2009/02/86_7724.html-http://roozshomar 

 وبلاگ روز شمار جنبش کارگریمنبع:  

 
ز برای عقب نماندن از قافله ای که در آینده این دسته از "فعالین کارگری" نی

 دور فعالیت تحت عنوان  ند، پس از یکانوایی برس  به نان و اینان را ممکن است

آزاد کارگران ایران نامیدند و  ۀخود را اتحادی اتحادیۀ کارگران اخراجی و بیکار،

http://roozshomar-iran.blogspot.ca/2009/02/86_7724.html
http://roozshomar-iran.blogspot.ca/2009/02/86_7724.html
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لمللی خود را صاحب لوگویی   ساختن خود در مجامع بین برای مطرح اخیرا   با ا

 اند. حروف انگلیسی نموده

 

 حشمت الله طبرزدی برنده جایزه سالانه مرکز

در سالن رویال تورنتو مراسم اولین  2033دسامبر  33شهرَوَند ر یکشنبه  

برگزار شد. ” مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا“سالگرد تأسیس 

ه در بخش گردانندگی این مراسم را مریم نایب یزدی در بخش انگلیسی و آزاد

  و بهروز جهانبگلو چند ترانه زیبا اجرا کرد. فارسی برعهده داشتند

مرکز بین المللی حقوق بشر گزارشی از این مراسم تهیه کرده که در زیر می 

همزمان با روز جهانی حقوق بشر، مراسم سالانه مرکز بین المللی    خوانیم:

 33است، در روز یکشنبه  حقوق بشر در ایران که در شهر تورنتو کانادا مستقر

دسامبر با حضور و استقبال فعالان مدنی و اجتماعی در تورنتو برگزار شد و 

طی آن مهندس حشمت الله طبرزدی به عنوان اولین برنده سالانه این مرکز 

معرفی شد. پنج زندانی سیاسی دیگر نیز به عنوان برندگان جوایز مدافعان 

 د. انتخا  شدن 2033حقوق بشر در سال 

 

 شش برگزیده مرکز بین المللی حقوق بشر

حسن زارع زاده اردشیر مدیر اجرایی مرکز بین المللی حقوق بشر در ابتدا با  

 تشکر از حضار برای شرکت در مراسم سالانه مرکز بین المللی حقوق بشر،

گزارش کوتاهی از فعالیت های این مرکز در یکسال گذشته و گزارشی از نقض 

 حقوق بشر در ایران ارائه داد.

، حشمت الله طبرزدی به دلیل دو دهه ICHRبر اساس رای هیئت داوران  

فعالیت های انسان دوستانه در دفاع از حقوق مردم ایران به عنوان برنده جایزه 

حقوق بشر انتخا  شد. همچنین رامین پرچمی در سالانه مرکز بین المللی 

حوزه فعالان هنری، کوهیار گودرزی در حوزه مدافعان حقوق بشر، نسرین 

ستوده در حوزه زنان و نیز وکلای حقوق بشر، رضا شهابی در حوزه مدافعان 

حقوق کارگر، و مجید توکلی در حوزه دانشجویی برندگان جایزه حقوق بشری 

 المللی حقوق بشر اعلام شدند. مرکز بین 2033سال 

برای جایزه مدافعان حقوق بشر،  ICHRدر این برنامه و در غیا  پنج منتخب  

 ICHRتعدادی از فعالان برجسته مدنی در تورنتو لوح ویژه مدافعان حقوق بشر 

را دریافت کردند. لوح ویژه آی سی اچ آر برای کوهیار گودرزی در غیا  او به 

وق بشر و سردبیر نشریه شهرَوَند اعطا شد. لوح حسن زرهی مدافع حق

رامین پرچمی را سهیل پارسا نویسنده و کارگردان سرشناس تئاتر دریافت 

http://www.shahrvand.com/wp-content/uploads/2011/12/ICHR-H.jpg
http://www.shahrvand.com/wp-content/uploads/2011/12/ICHR-H.jpg
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کرد. لوح نسرین ستوده به خانم فرشته مولوی فعال حقوق بشر و نویسنده 

. لوح رضا شهابی به مهدی کوهستانی عضو کنگره کار کانادا تحویل اعطا شد

و سلمان سیما فعال و زندانی دانشجویی  ید از ماست() خ  تاکداده شد

 سابق در ایران لوح ویژه مجید توکلی را دریافت کرد.

 
گیرندگان جوایز به نیابت از برندگان: بالا از راست فرشته مولوی، سلمان 

پارسا، حسن زرهی / پایین: مهدی کوهستانی، مهرداد آرین سیما، سهیل 

 نژاد و گردانندگان مراسم مریم و آزاده

کاوه شهروز نیز در سخنان خود به نقش مهم ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد  

و گفت با توجه به تجربه اش در همکاری با وزار  خارجه کانادا و ارتباط با 

یک شاهد تأثیرگزاری نامه نگاری ها و مکاتبا  نهادهای بین المللی از نزد

هموطنان با مقاما  سیاسی و نهادهای حقوق بشری بوده است. او اعمال 

فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی ازسوی کشورهای دیگررا 

 درکاهش نقض حقوق بشر در ایران تاثیرگذار و مفید ارزیابی کرد.

ده مجلس ایالت انتاریو و آقای پال دووار در ادامه پیام دکتر رضا مریدی نماین 

 )خط تاکید از ماست(نماینده مجلس کانادا )از حز  نیودمکرا ( قرائت شد. 

 

برای کسب اطلاعا  بیشتر در مورد فعالیت های مرکز بین المللی حقوق  

بشر به وبسایت این مرکز به آدرس زیر مراجعه کنید. 

http://humanrightsintl.com  .و یا با این شماره تماس بگیرید 

 منبع: هفته نامه شهرَوَند تورنتو

 

ما عمداً برای جلوگيری از اطاله وقت خواننده، اين قسمت را به طور اختصاری 

 آورديم.

 

 اهدای جایزه کوشاگر مسائل کارگری به مهدی کوهستانی

ای بزرگداشت روز کارگر و همبستگی با میراث به رسم هر سال بر شهرَوَند ـ

آسیای جنوبی، به پاس بزرگداشت خدما  این ملیت ها به جامعه ی 

کانادایی، به افرادی که در انتاریو در ارتباط با کارگران و مسائل آسیا فعالیت 

http://www.shahrvand.com/wp-content/uploads/2011/12/prize.jpg
http://www.shahrvand.com/wp-content/uploads/2011/12/prize.jpg
http://humanrightsintl.com/
http://humanrightsintl.com/
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 می کنند از جانب نهادهای مدنی ر کارگری جایزه ای تعلق می گیرد.

جایزه به چند تن از جوانان و فعالان کارگری ، این 2032می  8امسال 

اجتماعی از جمله جاگمیت سینگ نماینده مجلس انتاریو از حز  نیودمکرا  و 

 مهدی کوهستانی نژاد، نماینده ایرانی تبار کنگره کار کانادا اهدا شد.

 

 

 مهدی کوهستانی جایزه فعال حقوق کارگری را دریافت کرد

 

شب در بنکوئت هال  9تا  0ساعت  2032می  8این مراسم سه شنبه 

 ساگان در می سی ساگا برگزار شد.

 منبع: هفته نامه شهرَوَند تورنتو

 
 بينيم. برای روشن شدن ذهن خواننده فقط لازم است  ما نيازی به توضيح نمی

طبقاتی و  ۀبرای ضربه زدن به مبارز " فعالين کارگری" اشاره کنيم که اين دسته از 

ی باز نموده اند که سرمايه بدان نام حقوق بشر بنگاه  ،فريب دادن مزدوران مزدی

داده است.

 کمیته دفاع 36اطلاعیه شماره  –ی جایزه ی حقوق بشر اطلاعیه رضاشهابی درباره
  03:32ساعت  3390دی  30جمعه 

شنیده ام جایزه ای با عنوان حقوق بشر در حوزه ی کارگری به نام من اعلام 
تحویل شده است. لازم میبینم به « مهدی کوهستانی»شخصی به نام و به 

اطلاع عموم برسانم که نه بنده و نه هیچ یک از اعضای خانواده و نیز دوستانم 
  .که باور به استقلال کارگری دارند، در جریان این اتفاق نبوده ایم

فکر نه نماینده و نه هم« مهدی کوهستانی»همچنین لازم به توضیح است که 
 .من است

در پایان از دوستان و عموم کارگران و تشکل های کارگری درخواست دارم که 
 .هر موردی را تنها با کمیته دفاع از اینجانب مطرح نمایند

 کارگر دربند –رضا شهابی 

 منبع: سایت جنبش کارگری

http://www.jonbeshekargary.org/news/newsiran/item/2313- 

 

http://www.shahrvand.com/wp-content/uploads/2012/05/Mehdi-Kohestaninejad.jpg
http://www.shahrvand.com/wp-content/uploads/2012/05/Mehdi-Kohestaninejad.jpg
http://www.jonbeshekargary.org/news/newsiran/item/2313-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-16-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://www.jonbeshekargary.org/news/newsiran/item/2313-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-16-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
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 ایزه اتحادیه های کارگری هلنددر حاشیه دریافت ج
 ,دشمنانی که در لباس دوست برای اسالو و سندیکا مشکل درست میکنند*

بدانند که، هزاران فعال سندیکای واحد حاضر نیستند شرف خود را بفروشند و 
 ...در بنگاههای کاریابی دشمنان طبقه کارگر رتق و فتق روزگار کنند

 رضا شهابی زکریا

 

 
تحادیه های هلند در شرایطی به آقای اسالو وسندیکای واحد اهدای جایزه ا

تعلق گرفت که سندیکا و همکارانشان در داخل کشور از حمایت رسانه های 
گروهی محروم هستند وبرای به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت 
واحد، بازگشت به کارمان، لغو احکام غیر عادلانه و آزادی همکارانمان ، نیاز 

غاتی و حمایتی بیش از هر زمانی دیگرلازم است. اما افرادی خارج از تبلی
سندیکا که هیچگونه مسئولیتی یا ارتباطی با این تشکل مستقل ندارند سوء 

  : استفاده هایی کرده اند که لازم دیدم توضیحاتی در این مورد ارائه دهم
واقعا عنوان به قول ضر  المثلی که می گوید به نام ما و به کام دیگران ، 

کننده شرای  روزگار ماست. ما با وجود اینکه میدانستیم در اینجا اگر پا به 
عرصه مبارزا  بگذاریم ،باید آماده شویم برای پرداخت هزینه که کمترین آن 

  .دستگیری، بیکاری، آوارگی و زندان وغیره است
ایز قائل پس هزینه را همه باید میپرداختیم ولی عده ای مغرضانه در حال تم

شدن هستند و دلیل هم دارد، و با این عنوان که مثلا" فلان کس در جنبش 
فعالین سندیکای  .بیشتر هزینه داده پس باید مقبول تر باشد را بزرگ میکنند

واحد در راه ساده ترین حقوق کارگری مبارزه کرده اند که حتی در فلسطین، 
شده است اما عده ای عراق و افغانستان اشغالی هم به رسمیت شناخته 
  .در حال رهبر پروری هستند که در زیر به آن میپردازم

کسانی که برای ما دایه بهتر از مادر شده اند بدانند که ما در جریان تمام 

کارهایشان هستیم ودر شرای  مناسب به این موضوع خواهیم پرداخت چرا که 
نهادها در ایران و  این اشخاص و .اهدافشان برای ما هر روز روشن تر میشود

خارج شاید به ظاهر خود را همراه تشکل مستقل کارگری نشان میدهند اما 
این پوششی است برای پیش برد پروژهای بزرگ سیاسی اشان، چرا که این 
سوژه را بیشتر برای کسب و کار خویش و در اصل برای استفادهای سیاسی 

ت جمهوری فضا را بکام خویش در نظر گرفته اند. این افراد در دوره قبلی ریاس
می دیدند و بعد از آن دوران و از دست دادن منافع خودشان برای بازگشت به 
آن هرکاری میکنند زیرا آن دوران طلایی برای آنها از لحاظ اجتماعی مراتبی را 

برایشان بوجود آورده بود. آنها امروز از دایره قدر  در ایران خارج شده وباصطلاح 
ر  در جای دیگری قرار گرفته اند. نمونه فراوان آن را در چند سال در دایره قد

گذشته بوفور دیده ایم، کسانیکه خود را پرچمدار آزادی خواهی نوع دو خرداد 
قلمداد میکردند از این بلبشو سیاسی استفاده کرده اند و در عرض چند روز یا 

ته به دولتهای در دانشگاهی غربی سرکار حاضر شدند و یا در نهادهای وابس
سرکوبگر صاحب شغل شدند و نئولیبرال مسلکانه خود را منجی آزادی ایران 

به نمایش گذاشته اند و بجای اینکه جوا  گوی کارهایشان در شرایطی که در 
قدر  بوده اند باشند ، تازه به ما درس استقلال هم میدهند، ولی دریغ از یک 

  .را جوییده و تف میکنندجو شعور که بدانند که مردم ایران آنها 
امروز در مقایسه با دهه شصت زندانی بودن فضیلت بشمار نمیاید و مظلوم 
نمایی برای زندان بودن یعنی ارزش مبارزه را به تحقیر کشیدن است. چیزی 
که من معتقد هستم آقای اسالوهم با من هم عقیده است و مخالف این نوع 

وهست و در تمام این مد  که در  کارهایی که به اسم ایشان میشود بوده
زندان بوده از خود ضعف نشان نداده و مبارزه کارگری را ادامه داده است، ولی 
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متاسفانه بودن ایشان در زندان راه ارتباط اصولی ما را با او محدود کرده و 
دشمنانی که در لباس دوست هستند برای ایشان و سندیکا مشکل درست 

انیکه با بزرگ کردن آقای اسالو میخواهند از ما باج میکنند. چرا که هستند کس
بگیرند، و در خفا سندیکا را در منگنه قرار دهند و با برخ کشیدن دوستی و 
ارتباط با اسالو ما را زیر فشار بگذارند. ما امیدواریم آقای اسالو هر چه زودتر 

از این  آزاد شود تا در یک فضای مناسب این بحثها را انجام دهیم. کسانی که
گنجی و > -,آ  گل آلود استفاده میکنند بدانند که، نه آقایان ,اسالو و مددی

هستند و نه فعالین سندیکای واحد محمدی، عطری و داوری. چرا <سازگارها
که نه هزاران فعال سندیکای واحد از آن تحصیلا  عالیه برخوردارند و نه 

بی دشمنان طبقه کارگر حاضرند شرف خود را بفروشند و در بنگاههای کاریا
رتق و فتق روزگار کنند. چرا که در سه سال گذشته ما شاهد این کشاکش 

بودیم و هستیم که کسانیکه تمایل دارند از طریق راه رشد غیر سرمایه دارانه 
خودشان ما را به مسلخ نهادهای کارگری دولتی ایران و در آن طرف در 

سانیکه همیشه پشتوانه بنگاههای پست دشمن طبقه کارگر ببرند. ک

اقتصادی و امنیتی را دارا هستند، چه زمانی که در اینجا بودند و هستند در 
زندگی مرفه اند و چه در خارج ولی یک چیز را ول نمیکنند آنهم ارتباط با قدر  

  .است
در رابطه با جایزه اتحادیه هلند هم بگوییم که همیشه رسم بر این بوده است 

ی یا نهادی را کاندید میکنند از آن نهاد اجازه میگیرند، که در که در زمانیکه کس
رابطه با کاندید شدن در چند جایزه قبلی هم این کار شد و هیئت مدیره تایید 
یا رد میکرد ، در رابطه با جایزه اتحادیه هلند هم همین بود که آقای اسالو در 

شنهاد را دادیم که زندان بود و ما به آی تی یو سی و آی تی اف هم همین پی
اسم ایشان باشد تا کمکی باشد برای آزادی ایشان درسطح داخلی و بین 

المللی اما متاسفانه دوستان فرصت طلب از این شرای  استفاده کردند برای 
عقده گشایی مسائل سابق خودشان. و هنوز هم ماجرای سایت را ول 

برده شده همچنان از نمیکنند و شخصی که در آن اطلاعیه سندیکا از آن اسم 
طریق همکاران داخلی و خارجی برای سندیکا در حال مشکل سازی است که 

  .بزودی با مشور  وکلا تکلیف ایشان را روشن میکنیم
نمونه زشت تراز آن عمل سایت روز آنلاین و خبرنگار آن آکام مکرى است که 

بق کارهای یکشبه کارشناس مسائل کارگری از کار درآمد. البته ایشان که ط
سابق اش معلوم است از کسانی است که هر روز معطل حمله نظامی آمريکا 
به ایران هستند تا ایشان و همکارانشان به ایران برگردند و ریاست بکنند که 
در این مصاحبه صداقت خبرنگاری اش را برجسته کرد. ایشان مصاحبه ای 

ست را انجام داده و بسیار زیرکانه که تزیین بخش سایتهای همکارشان هم ه
در مصاحبه با همسر آقای اسالواینطوری جلوه میدهند که همسر اسالوبی 
!   خبر هستند : "من هم هنوز خبر ندارم والله که این جایزه اهدا شده یا نشده 
یعنى کم و کیفش را نمى دانم اما به من گفته بودند که هفته آینده کنگره اى 

این جایزه رسما اهدا شود." :"از اینکه  ست در هلند برگزار مى شود و قرار
او و رنجها و  همسرم تنها نیست وفعالان کارگرى در جاهاى مختلف از 

مشقتهایى که متحمل شده حمایت مى کنند،احساس دلگرمى مى 
گذشته که این جایزه به ایشان  کنم".:"خانواده منصور اسانلو در یک سال 

نگرفته بودند تا اینکه هفته گذشته از تعلق گرفت، اصلا مورد مشاوره قرار 
کنفدراسیون اتحادیه هاى کارگرى این موضوع به خانم اسانلو اطلاع  طریق 

اسانلو، نظر رئیس سندیکا و برنده  داده شد. ایشان هم در تماسى با منصور 
منصور اسانلو  .این جایزه را به هلند با ارسال پیام کوتاه وى اعلام داشت

این جایزه در هلند بماند و مادر ایشان در سفرى به هلند در خواسته بود که  
جایزه، نظر منصور اسانلو را بگوید. اما به  مورد نحوه هزینه کردن پول همراه 

اسانلو  گفته مسئولین کنفدراسیون اتحادیه هاى کارگرى چون خانواده منصور 
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اسیون در جریان نبودند و امکان تماس با ایشان وجود نداشت،این کنفدر
   نتوانست نظر اسانلو راتامین کند".

جالب است که این مصاحبه طوری ترتیب داده شده که چند موضوع را مطرح 
اولا خانواده اسالو از جایزه بی خبر هستند. دوما" ارتباطی با سندیکا  .کند

ندارند و سوما دروغ میگویند که این جایزه سندیکا بوده است و مهمتر اینکه 
سندیکا مستقیما توس  خود اتحادیه های هلند انعکاس پیدا کرده پیام رئیس 

من نیازی نمیبینم که بطور دقیق به تمام نکا  این پروسه بپردازم چون  .است
هم سندیکا و هم آقای اسالو و هم وکلا در جریان تمام این مسائل بودند و 

و حتی  هستند واین سندیکا هست که تصمیم میگیرد که چه کار بکند یا نکند
مصاحبه آقای مهدی کوهستانی هم که بروی سایت سندیکا است یعنی 

تایید صحبتهای ایشان، چرا که سندیکا به اوگفته بود چه بگوید. اگر جایزه ای 
تا بحال داده شده تماما به زحما  خود فعالین سندیکا بر میگردد و اگر همسر 

ما میفهمیم در اسالوخودش را به نا آگاهی میزنند مشکل ایشان هست. 
دادگاهها دائم به او گفته میشود که اگر اسالو دست از کار سندیکایی بردارد 
ما آزادش میکنیم ولی این رسم اش نیست که آزادی اسالو را به قیمت خرا  

کردن دیگر همکارانش مهیا سازد. اگر با گفتن عدم ارتباط با سندیکا آقای 
این را کتبا به شما و قاضی بدهد چون اسالو آزاد میشود هیئت مدیره میتواند 

ما حاضر نیستیم کسی یک لحظه در سختی باشد برای فعالیت سندیکایی و 
تمام کار ما برای بهتر شدن زندگی دیگران است نه سخت کردن زندگی 

کسی. اما متاسفانه در جامعه ما فعالیت بها دارد تازه تمام فعالین کارگری 
سالهای شصت بود شاید الان دار فانی را وداع  شانس آورده اند اگر در دوران

گفته بودیم.با سندیکا بودن در کنارش کارکردن باعث افتخار است نه 
سرافکندگی. این را من به همه قول میدهم که اسالو اگر اهل کوتاه آمدن بود 

به ایران برنمیگشت ،شاید امروز در ایران معیار ارزش پول است و شما 
پول جایزه به دست شما برسد ولی ما تمام پولی که از احساس کردید باید 

این جایزه که در اصل وجه نقدی ندارد را به شما پیشکش میکنیم. چرا که ما 
به نظر وکیل سندیکا احترام میگذاریم وایشان همیشه گفته که کار سندیکا 

 یعنی انجامش توس  خود فعالین سندیکا باید شکل بگیرد. 
دند ما به دنبال آنها میرویم ،ولی امروز فعالین شاید کسانی فکر میکر

سندیکای واحد فعالین پنج سال پیش نیستند، فق  کافی است مقالا ، 

سخنرانیها و مصاحبه های اعضای سندیکا را ببینید و بشنوید تا موضوع 

دستتان بیاید. ما بارها به همه گفتیم که مطالب اسالو وخانواده اش را حتما 

یم ولی کسانی که پشت پرده هستند موش میاندازند که به در سایت میگذار

آنها هم بزودی میپردازیم از این کار جلوگیری کردند. فعالین سندیکای واحد 

  .دیگر چیزی ندارند که از دست بدهند و محافظه کاری بکنند

اینکه فکر کنیم اگر کسی در جنبشی معروف میشود بخاطر وجود خودش بوده 

ه است.این موضوع که در کشورهای مثل ایران بت سازی و است کاملا اشتبا

رهبرساختن امری است فرهنگی و سیاسی بحثی جدا را میطلبد ولی از 

یادمان نرود که امثال ستار خان، باقر خان و مصدق و بسیاری از رهبران ایران 

بواسطه جنبشی که به آن متعلق بودند مشهور شدند نه شخصیتشان ، 

مددی و هر کس دیگری هم تافته جدا بافته از این امر صالحی، اسالو و 

نیستند. در رابطه با اسالو هم او به واسطه تشکلی معروفیت پیدا می کند که 

تمام اعضایش با همه هزینه ها ایستادگی کرده اند، و هم رزمانش بیرق این 

حرکت را استوار نگه داشته اند اگر به تشکل سندیکای شرکت واحد نگاه 

اقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی را در سالهای قبل از تشکیل سندیکا کنیم 
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چه کسی می شناخت مگر غیر از این است که با حضور کارگران شرکت واحد 

و مخصوصا" این تعداد کارگری که در حال حاضر از کار باز مانده اند باعث 

زیادی از  شناخت داخلی و جهانی برای ایشان شده اند در این راستا تعداد

کارگران دستگیر ، زندانی و از کار بی کار شدند ولی رئیس و نایب رئیس 

سندیکا هزینه بیشتری را متحمل شده اند هستند بقیه اعضا با وجود اینکه در 

زندان نیستند ولی از بسیار ی حقوق بازمانده اند و گروهی سایه زندان های 

ی بینند اما هزینه هایی بالاتر از ماه را روی سر خود م 32ماه تا  6تعلیقی از 

زندان داده اند پس دیگر نیازی نیست بر سر کسانی که با صداقت تمام در این 

  .راه پا گذاشته اند منت گذارند

فروتنی آقای مددی و خانم مددی یکی از افتخارا  سندیکای واحد است. 

د که خانم مددی تا به امروز نه مصاحبه ای کرده است و نه ادعایی دار

شوهرش برای کی وچی زندان است. اگر شرای  خانم مددی بدتر از خانم 

اسالو نباشد بهتر هم نیست. آنهایی که در خارج گود هستند چرا آتش بیار 

معرکه میشوند.آقای مددی بعد از دستگیری اخیرش در دادگاه خودش به من 

  را بگیرید. گفت تمام کارهایتان را دنبال میکنم خسته نباشید و حمایت ث ژ

ایشان در تمام این مد  که مریضی داشت یکبار حاضر نشد که ما آن انعکاس 

  .دهیم و واقعا یکی از مبارزان جدی مبارزا  کارگری این دوره ایران است

سال گذشته خللی در کار  3مگر سندیکا رواب  عمومی ندارد مگر طی این 

ما این بوده که مستقل  های اخباررسانی سندیکا وجود داشته ، تمام مشکل

ما انتظار داریم دیگرانی  نهادی نرفتیم. بوده ایم و زیر بیرق هیچ حز ، دولت و

که صداقت کار سندیکا را دیده اند یاری مان کنند تا این مرحله را بگذرانیم. 

جنبش مستقل کارگری چه در داخل و چه در خارج بجای اینکه به همدیگر 

ور امپریالیسم خطا  کنند )چرا که بانیان این تئوری وصله بزند و همدیگر را مزد

امروز در شوهای تلویزیونی دم از علل پراکندگی جنبش کارگری میزنند و 

فراموش کرده که خودشان این فضا را مسموم و آلوده کرده اند( و بر سر 

اختلافا  کوچک و ایدئولوژیک همدیگر را اطلاعاتی وپلیس معرفی کردند در این 

اید دست در دست هم بگذارند و مبارزه ای را پیش ببرند که دهها دوره ب

میلیون کارگر ایرانی شب را گرسنه نخوابند وبچه هایشان تن فروشی نکنند. 

انتقاد از عملکرد اشتباه نه تنها اشکال ندارد بلکه ضروری نیز هست، بجای 

گر دارد جلو رفتن و پافشاری برای درست بودن اعمالی که جای هزار اما و ا

یکبار انتقاد از خودمان بکنیم و مبارزه را جلو ببریم. نه سندیکا در ایران سد راه 

مبارزه عدالت خواهانه است ونه طرفداران نهادهای سیاسی قادر به تغییرا  

بنیادی هستند پس ضروری است در این مقطع دست در دست هم بگذاریم و 

ر یکصد سال گذشته در ایران کارهای بنیادی را پیش ببریم. تشکل مستقل د

همیشه آماج حملا  قدر  مداران بوده است و جای تعجبی هم برای ما ندارد 

 که این نفس مبارزه مستقل است 

می خواهم به کسانی که تصمیم به دفاع از حقوق کارگران دارند بگویم  در آخر

م که در این راه مسائل و مشکلا  عدیده ای از جمله دستگیری ، ضر  و شت

و زندان و .... وجودداشته و دارد بنابراین نباید با تحمل این همه مشقت به 

خاطر یک یا دو جایزه حرکتش را زیر سوال ببرد ، سوال اینجاست آیا اینان 

وقتی پا به میدان می گذارند به خاطر این جایزه هاست. پس اگر اینگونه 
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  . نیست تقاضا می کنم با آبروی جنبش بازی نکنید

 امید به اصلاح همه افکار منحرف با 

 رضا شهابی زکریا 

 بهمن هشتادوهفت 32

 منبع: سایت آزادی بیان

 

سرانجام شنيديم که گويا آقای اسالو اسناد و مدارک سنديکا را با خود به خارج 

کشور برده و تصميماتی مبنی بر مقابله با هيئت مديره گرفته است. تلاش او و نيز 

در درون سنديکا به بيرون درز کرده هرچه باشد، بی ترديد به نتيجۀ اختلافاتی که 

پيشبرد عملیِ امر مبارزۀ طبقاتیِ نيروی کار کمکی نخواهد کرد، ليکن اين اسناد و 

قطعاً در فعاليت و اقدامات آيندۀ اين گرايش در شقه شقه کردن مزدوران  اختلافات  

نها در جنگ آ بيشتر  طبقاتی، مورد  مزدی؛ بخصوص شرکت واحد، و تضعيف 

وَندی است که در متن حرکت  ادامۀ همان رَ استفاده قرار خواهند گرفت. و اين 

 های سرمايه در ايران انطباق دارد. سرمايۀ جهانی و ويژگی

کار زنده قد برخواهد افراشت.   برابر   کار مرده در   که  گفته بود  مارکس یزمان

م مروز  نه   بينيمی ا درقرنهاست تنها   که  ه  ر مرد نيرو  کا بر  قد ی برا ه  ر زند کا

با همکاریِ طبقات  ده، بلکهتحميل نمو  اورا بر  خويش  یِ طبقات ۀبرافراشته و سلط

مزدوران  و مزدوران مزدی  یمنفذها را بهمسلط خود  و اخلاق فرهنگ ديگر،

دنباله رو سياست خود   ، آنها رادهنيز رسوخ دا  راست و چپ راديکال  معترض

قشر ناچيزی از آنها )کارگران جدّی( هنوز بر فرهنگ  ساخته است. درمقابل تنها

کارگران جدّی می دانند که نه تأکيد دارند.  استقلال طبقاتیمستقل طبقاتی و حرکت 

مشکلات اقتصادی و نه معضلات طبقاتی شان ــ که هردو اينها يکی و منشأ آنها هم 

ری، اسطوره يکی است ــ با سلسله مراتب بورژوائی )رهبرتراشی، قهرمان پرو

سازی، نخبه گرائی، مديريت ورياست؛ که امروزه با گرفتن جوايز نيز همراه شده!( 

ما به قيمّ و نخبگان طبقات ديگر ــ که به خاطر منافع مشترک برطرف نخواهد شد. 

خود با سرمايه، با حرکت و فرهنگ آن همداستانند ــ نيازی نداريم. آنها درنهايت ما 

کشف اينکه "مسائل کارگران حقوق بشری است"  د می سازند.را قربانیِ اهداف خو

توسل به شعارهای غيرکارگری بجز انحراف و بيراهه بردن نيز ترفندی تازه است. 

ديگری نيست.  با هماهنگیِ حرکت توان و درک ما چيز  ند  نيروی کار نمی توا
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ظام سرمايه، در چارچوب قانون ارزش و با دنباله روی از حاميان و پادوان ن

های   قرن گذشته، همواره با درماندگی 4سرمايه راه به جائی ببرد؛ بلکه بنا به تجربۀ 

معضلات ما طبقاتی است و به طور طبقاتی نيز بايد با تری مواجه خواهد بود.   تازه

کارگران فقط وفقط با جمع بندی و تئوريزه کردن تجارب خودشان و آن پيکار نمود. 

خودشان خواهند توانست گام های لازم را درجهت نابودیِ با حرکت استقلال طبقاتیِ 

 کالای ويژه به نام نيروی کار بردارند.
 

 کارگران درب و داغون 

 2113فوریه  28

aliomidta@yahoo.com 
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 بعد از اسانلو نوبت کيست؟

 جمعی ازکارگرانِ خواهانِ نابودیِ کالای ویژه به نام نیروی کار

 
ِ        بلی  خود بهما در مقالات ق طلبی و  کرات به فعالیت علنی، به خودنمایی، رهبری   

ایم و سالها قبل با یادآوری تجارب تاریخی کارگران، آیندۀ  ها اشاره کرده پروری قهرمان

اسانلو و اسانلوها را تحلیل کرده بودیم. امروز هم با احساس مسئولیت، بی پرده اعلام 

ها نیز نه تنها در جهت کمک به نیروی کار  یو صالح کنیم که عملکرد آقای صالحی می

نیست و دیر یا زود وی درمقابل کارگران رادیکال چپ و جدی قرار خواهد گرفت. آقای 

تا  2112 لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین سال صالحی باید از خود سؤال کند که به

انش از طریق المللی چه اتفاقاتی افتاده است که دوست در عرصۀ بین 2113و 2112

، 2112 کنند؟ در سال های این سندیکا فراهم می راحتی حضور وی را در کنگره ت به.ژ.ث

زد، اما در  طلب حکومتی در مقابل دیکتاتوری فردی زانو می رئیس جمهور اصلاح

جناحی از بورژوازی، در رقابت با دیکتاتوری فردی به قانون و  2113 و 2112 سال

وآمدها را مهیا  همین قانونیت سرمایه این رفت جوید. قانونیت سرمایه توسل می

آقای صالحی باید به این مسأله بیندیشد که چگونه اتحادیۀ دموکراتیک کـارگری  سازد. می

آید؟ آقای صالحی که بحق  ت، به سراغش می.ژ.تر از ث مراتب راست ای به فرانسه؛ اتحادیه

های  اهنگی برای کمک به ایجاد تشکلکمیته هم “متشکل در  ”فعالین کارگری  “بخشی از

مایندگی از آنها در مجامع ن به داند، چگونه  دار می را صاحبان کارگاه و سرمایه ”کارگری

ِ                  است دوراهی  مسیر حرکت طبقاتی  این مسائل ممکن شود؟ تعمق در المللی ظاهر می بین اش           

 !را به وی نشان دهد

 

را با بيش از يکهزار نفر از ت فرانسه پنجاهمين کنگرۀ خود .ژ.سنديکای ث

 اين سنديکا، که از سراسرکشور شرکت کرده بودند، در ماه مارس” نمايندگان“ 

تعدادی از فعالين سنديکايیِ کشورهای  در شهر تولوز فرانسه برگزار نمود. 1188 
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محمود صالحی از ايران، به اين کنگره دعوت شده بودند.  ديگر جهان، ازجمله آقای

ت .ژ.در سخنرانیِ خود درکنگرۀ ث8811 درهفتم فروردين محمود صالحی

 :گويد می

درصورتی که کارگران و تشکلهای کارگری در مبارزۀ خود عليه وضع » 

موجود، تعرضی که به حقوق آنها انجام گرفته، که فراتر از مناسبات سرمايه داری 

را تشکيل  و عبور از اين نظام است فکر نکنند و برای اين امر حزب سياسیِ خود

ندهند، آنگاه هيچ فعاليتی سنديکائی، مبارزه برای حق اعتصاب و حق مبارزۀ 

زنده  دستجمعی جايگاه واقعیِ خود را پيدا نخواهد کرد. زنده باد طبقۀ کارگر جهانی!

 «!باد طبقۀ کارگر جهانی

 ـ بردن به وظايف تاريخی جای پی تاريخی به ۀنداشتن تجرب خاطرِ  محمود به

 ۀمبارز، روايت بورژوايی از ايران ثير بورژوازیِ أی تحت تارگران جدّ طبقاتی ک

هايی از  که بخش  جايی. نشاند طبقاتی کارگران می ۀجای مبارز طبقاتی را به

نالند و عدم اجماع  گيری حزب و احزاب سياسی می بورژوازی ايران از عدم شکل

ب و احزاب پيوند اتوری رياست جمهوری به عدم وجود حزدخود را بر سر کاندي

خود از احزاب، نجات کارگران را به حزب  ۀدهند، محمود بنا به درک وارون می

 ای بر اساس ما در مخالفت عميق با هرنوع اتوريته) .زند ذهن خود گره می ۀساخت

سم، ينوع مکاتبی از جمله مارکسيسم، لنينو کاريزمای فردی و هر” رهبری“

ياليسم و استثمار جسمی و فکری بر ساگزيستانتروتسکيسم، مائوئيسم، آنارشيسم، 

 هدف ما رسيدن به آزادیِ  .کنيم طبقاتی کارگران پافشاری می ـ مستقل تاريخی ۀمبارز

ما آزادی نيروی کار را در حرکت . انتزاعی نيست جمعیِ  انتزاعی و آزادیِ  فردیِ 

 (.دانيم می [آزادی] و آنارشی [کمونيسم]طبقاتی يعنی اشتراک ـ تاريخی 

آورد، هر  از حزب صحبت به ميان می ت.ژ.ث ۀوقتی محمود در کنگر

خبری محمود و محمودها از ته دل  ای به سادگی و بی بوروکرات اتحاديه

اروپا و بعد از انگلستان حزب  ۀروشنی بر اين امر آگاهند که در قار اينان به .خندد می

کارگران  .داردساله  111 و حزبيت و وجود کارگران در اين احزاب تاريخی
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. اند از جنگ جهانی اول عليه اين احزاب جنگيده ی سالها و خصوصاً راديکال و جدّ 

های سياسی اين احزاب را برای گاه فرانسوی صدها نمونه از مانورهر کارگر آ

کارگران  .تاريخی خود دارند ۀدر حافظ ،کردن آنان در پيشگاه سرمايه قربانی

همدستی اين احزاب را با نظام سرمايه تحت عناوين راديکال فرانسه بارها و بارها 

هيچ . اند حزب کمونيست فرانسه و حزب سوسياليست فرانسه بالعينه شاهد بوده

 ۀبا ژنرال دوگل نمايند ی هنوز همکاری حزب کمونيست فرانسهکارگر جدّ 

فراموش ، ”حزب انقلاب جهانی“ اين ؛بورژوازی فرانسه را با رهنمود کمينترن

 .دان نکرده

سال گذشته که خود محمود بخشی از آن است  81 ۀوقتی به همين تجرب

درشگفتيم که چگونه وی نجات کارگران را درگرو حزب  واقعاً  ،کنيم مراجعه می

 ۀحداقل تجرب ،سراسر ايران آشنا نباشد ۀاگر آقای صالحی حتی با تجرب. بيند می

کمبود حزب و احزاب مگر ما در همان کردستان با . کردستان را پيش رو دارد

روبرو هستيم؟ ممکن است آقای صالحی به ما بگويد منظور من حزبی است که از 

تاريخی  ۀدر اين صورت نيز تجرب .آيد های کارگری موجود بيرون می دل تشکل

پايگاه  .ت.ژ.مگر همين مزدوران مزدی متشکل در ث .دهد عليه وی شهادت می

فرانسه نبوده و نيستند؟ مگر همين حزب کمونيست فرانسه و حزب سوسيالست 

های  دهه” کارگران “ای های توده ها با تکيه برهمين تشکل ويژه سوسياليست احزاب به

 مگر همين ؟های اسکانديناوی قدرت سياسی را در دست نداشتند کشورمتمادی در

 اند؟ طول اين مدت راه برای احزاب راست هموار نکرده در ” احزاب چپ ”

شد،  گيری چنين حزبی فراهم می شرايط برای شکل ۀامروز هماگر در ايران 

حزب مورد نظر خود را  ”کارگران“ ها و آقای صالحی با کدام دسته ازاين تشکل

 های کوچک در ساخت؟ آيا اين حزب را با بخشی از دوستان صاحب کارگاه می

ا کرد يا ب ايجاد می "های کارگریکميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل"

هزار امضای متمايل به خانه کارگر؟ آيا اعضا و هواداران  81 های مبتکر تشکل

توانستند در حزب مورد نظر آقای صالحی وارد  احزاب موجود در کردستان نيز می
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در اتاق  8818 شهريور  88 شوند؟ بنا به موضع آقای صالحی در سخنرانی وی در

توانند عضو حزب سياسی  چک میهای کو هصاحبان کارگا "تجارب کارگری"پالتاکی

دانيم که بزرگترين هدف يک حزب سياسی ــ متعلق به  آيا نمی ؟کارگر باشند ۀطبق

بر  يابی به قدرت سياسی و اعِمال سلطۀ طبقاتیِ خود هرطبقه ای که باشدــ دست

کندن نيروی کار،  تا سهم بيشتری از ارزش اضافیِ حاصله از جان است، نيروی کار

شود، به خود اختصاص  افیِ او، که از خون و استخوان او مکيده میيعنی کار اض

مثابه کارگر و حتی يک انسان آزاده، اين  توانستيد به اگر می آقای صالحی! دهد؟

توانند مانند طبقات ديگر به کسب  کارگران نمی حقيقت طبقاتی را درک کنيد که

ايستی رأساً در راستای قدرت و به سلطۀ طبقاتی عليه ديگران بيانديشند؛ بلکه ب

شديد که ماهيت تمامیِ احزاب  ، آنگاه ديگر متوجه میآزادی و اشتراک گام بردارند

گفتن از حزب، دفاع بلاواسطه  بنابراين، درک اينکه سخن .سياسی، بورژوائی است

اين واقعيت  !است، نيازی به قلمفرسائی نداشت از موضع سرمايه )اين يا آن جناح(

در هر انتخاباتی  ،در سراسر دنيا حتی در مهد دموکراسی جهانی را امروز مردم

  .گذارند به نمايش می عملاً 

به  ”کارگر جهانی ۀزنده باد طبق“ های خود را با شعار آقای صالحی صحبت

بايد از آقای صالحی پرسيد که وی به چه مناسبتی نيروی کار  .رساند پايان می

به رسميت  طبقه  عنوان ود خويشتن را بهسراسر جهان هنوز خ ای که درپراکنده

کنند و  صورت مزدوران مزدی زيست می هشناسند و اکثريت قريب به اتفاق آنها ب نمی

اند و نيروی کار خود را به همين خاطر به  وقفه درخدمت انباشت سرمايه بی

آنها به همين قيمت نازل  فروشند، و نيروی کار بسياری از ترين قيمت ممکن می نازل

های  های خود رسانه )ارتش ذخيرۀ سرمايه(، و نيز طبق گزارش هم خريداری ندارد

کنند  صورت برده کار می هآنها در آسيا، آفريقا و اروپا ب بورژوازی خيل عظيمی از

گويد و به  آنها سخن می” حقوق “و کدام ”طبقۀ کارگر جهانی“ ، او چگونه از…و

آنگاه براساس حضور  نامد، و می ”رطبقۀ کارگ “چه دليل اين بردگان جديد را

 عرصۀ به“ عنوان به ای“وظيفه“ ی دارای حقوقی برای خود و“طبقه “چنين
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 ”حقوق“ است، تا برای آنها احقاق  قائل ”درآوردن اتحاد بين کارگران جهان  عمل

بيند، که سرنخ  ی مورد ادعای خود را درکجا می“جنبش کارگری“وی !نمايد؟

ای که او به  آيا امامزاده !کند؟ ت جستجو می.ژ.سنديکای ثی آن را در “رهبری“ و

ت چه .ژ.تاريخچه، رَوَندِ حرکت وعملکرد ث! آن دخيل بسته، اهل شفادادن هست؟

طور سطحی تنها به  های را در آقای صالحی ايجاد کرده؛ که در سال گذشته، ب انگيزه

مه آنجا را مکان عدم حضور بدنۀ سنديکا در جلسۀ آن معترض بود، ولی با اين ه

 ۀجای طبق نشاندن مزدوران مزدی به !شناخته؟ ”اتحاد کارگری “مناسبی برای ايجاد

بردن استقلال  ها برای تحليل ها و شبه مارکسيست کارگر حاصل کار پسامارکسيست

 .های اجتماعی است طبقاتی کارگران در جنبش

ين طبقۀ خود های پيش هرکارگر در ستيز طبقاتی با سرمايه، به تجربۀ نسل

درسطح جهانی و ملی نياز دارد، تا نه برای تکرار آنها، بلکه برای آموختن و 

تر به تاريخچه و  اينک اندکی دقيق. آنها بهره برگيرد اجتناب از اشتباهات گذشته، از

تشکلات قرن گذشته در فرانسه، که چند سروگردن  “ترينراديکال”يکی از  عملکردِ 

پردازيم و درعين حال پروسۀ ادغام اين کارگری ايستاد، می هایبالاتر از اتحاديه

تشکل را در نظام سرمايه تحت شرايط اجتماعی ـ اقتصادی ـ سياسیِ مشخص نشان 

نام دارد که در ميان “ کنفدراسيون عمومی زحمتکشان ”خواهيم داد. اين تشکل

دهم توسط ث.ژ.ت در پايان قرن نوز .فعالين سياسی به ث.ژ.ت مشهور گرديده است

 کارگران راديکال آنارشيست بنيان نهاده شد.

تشکيل اتحاديه و هر نوع تشکل کارگـری ممنوع  8116 در فرانسه تا سال

شرطی با تشکيل اتحاديه موافقت شد که بصورت فدراتيو عمل در آن سال به بود.

د. دولت محلی( قرار ده( نکند و ليست اعضای خود را مستقيماً در اختيار شهرداری

کامل سرمايه در فرانسه، خود اين  ۀکيد کنيم که قبل از سيادت و سلطأجا ت بايد در اين

کامل قدرت سرمايه شکل  ۀشد، اما پس از سلط صورت فدراتيو اداره می کشور به

جا  ما در اين صورت متمرکز درآمد. اداری اين جامعه نيز به تبع تمرکز سرمايه به

يابی کارگران فرانسه تاريخ اشَکال اوليۀ تشکلنشدن مطلب به  خاطر طولانی به
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های ملی(، که اولی ازسوی کارگران و دومی از طرف  های کار و کارگاه )کارگاه

درآن دوران،  .پردازيم دولت در دورۀ امپراتوری فرانسه شکل گرفت، نمی

رحمانه همراه نيروهای امنيتی مخفی به تظاهرات و  درصورت اعتصاب، پليس بی

درصورت عدم موفقيت پليس،  .کردند ت کارگران و خطوط پيکت حمله میاعتصابا

، دوازده کارگر در درگيری با پليس 8118 درسال. نمود ارتش مستقيماً دخالت می

دستور الکساندر ميلراند وزير سوسياليست  اعتصابيون به 8111 در سال. کشته شدند

کارگر ساختمانی به  شش 8111 و 8118  در سال. فرانسه به گلوله بسته شدند

وزارت داخله درآن زمان يک بريگاد سياسی ويژه برای . ضرب گلوله کشته شدند

 زمانی که در سال .ت سازمان داده بود.ژ.سرکوب و جاسوسی عليه اعضای ث

کارگر برای روز کار هشت ساعته دست به اعتصاب  111٫111 تعداد 8114 

 .ر اعتصابی را دستگير نمودکارگ 811 نيرو 11٫111 زدند، دولت با اعزام

های کارگری، که وظيفۀ خود را تنها دفاع ازحقوق  ت برخلاف اتحاديه.ژ.ث

کنند، هدف خود را ازهمان ابتدا تغيير انقلابی جامعه، ايجاد  اعضای خود تعريف می

اين سنديکا برخلاف تکيه به  .مالکيت اجتماعی وکنترل کارگری اعلام نمود

در همان حال، اين تشکل  .اری کامل محلی شکل گرفترهبران، براساس خودمخت

، های کارگری، در پراتيک روزانه برخلاف شيوۀ پارلمانتاريستی بورژوايی اتحاديه

در آن دوران عمل مستقيم و شکل  .نمود اعضای خود را به عمل مستقيم تشويق

 .داد سازمانی فدراتيو اساس سنديکاليسم انقلابی را تشکيل می

تأسيس يافت و از همان ابتدا برای حفظ  8111 که در سالاين سنديکا 

در فاصلۀ بين  .استقلال خود به مرزبندی صريح با احزاب سياسی چپ پرداخت

نفر  411٫111 به 811٫111 تعداد اعضای سنديکا از 8181 تا 8116 های سال

 .ددا نيروی کار فرانسه را تشکيل می درصد 11 اين تعداد درآن مقطع تاريخی .رسيد

عنوان جانشين دبير اول آن، که نفوذ زيادی در  به 8118 اميل پوگه از سال

گيری را در پراتيک اين سنديکا چنين فرموله ميان کارگران داشت، اين سمت

شدن به اتوريته بايد با عمل مستقيم به خودآزادی  جای تسليم طبقۀ کارگر به :کرد
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اجتماعی و اعتصاب عمومی عمل مستقيم درحقيقت جوهر اصلی انقلاب  .برسد

منظور  ت از مبارزه برای تبليغ به.ژ.در همان حال، ث .داد انقلابی را تشکيل می

 .بهترشدن شرايط کار و افزايش دستمزدها غافل نماند

. ت به سنديکاها و خانۀ کارگر متکی بود.ژ.لحاط تشکيلاتی يا سازمانی، ث به

د را داشت و سنديکاهای محلی اين تشکل کارگری هر دو سال يک بار کنگرۀ خو

توانستند نمايندگان خود را به آن بفرستند، اما در اين رابطه شرکت و ارسال  می

اين  .گرفت نمايندگان اجباری نبود و هر سنديکايی آزادانه در اين مورد تصميم می

گرفت و هيچ مبلغی را  سنديکا حق عضويت بسيار ناچيزی از اعضای خود می

از همه مهمتر، . کرد ذخيره نمی اعتصاب ۀعنوان بودج ها به برخلاف اتحاديه

خانۀ کارگر . بگير نيازی نداشت ای حقوقبرخلاف امروز، به کارمند و فعالين حرفه

وجود اين  .کردهايی برای آموزش و تبادل فرهنگی بين کارگران عمل می محل

ی عليه ت در طی شورش.ژ.گردد که کارگران طرفدار ث مراکز به زمانی برمی

های کارگر را  آنها خانه جای مراکز را تصرف و به های کاريابی، اين بنگاه

ناپذير عملاً سنديکاهای محلی و خانۀ کارگر به بخش جدايی 8111 تا سال .نشاندند

 .ت تبديل شدند.ژ.ث

در  .عضو داشت 411٫111 ت در ابتدای شروع جنگ جهانی اول.ژ.ث

های قديمی تحت  ای از سنديکاليست ه جنگ، عدهدرون اين سنديکا چند سال مانده ب

ها و احزاب سياسیِ آن روز تحت اين عنوان که شکل سازمانی  تأثير سوسياليست

روشنفکران و  .زدن کردند کند، شروع به نق هايی را ايجاد می فدراتيو محدوديت

ديدند، برای  احزاب سياسی، که اين تشکل را مانعی برسر راه گسترش خود می

تدريج شروع  اين دسته از فعالين سنديکا به .آن از بيرون و درون بسيج شدند تصرف

اين حرکت احزاب سياسی و  .های مختلف سنديکا نمودند به متمرکزکردن شعبه

از حمايت کامل بورژوازی فرانسه برخوردار بود زيرا  روشنفکران در اين زمينه

های  هيم و از بالای سر تودطور مستق هتر و ب توانست راحت بورژوازی فرانسه می

های کارگر را در  وارد بده و بستان شده و دخالت توده ”رهبران“ کارگر با
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شدن  رنگ ت و کم.ژ.های ث متمرکزشدن فعاليت .سرنوشت سنديکا مسدود سازد

تأثيرگذاری اعضای آن در چند سال آينده نتايج مثبتش را به بورژوازی فرانسه نشان 

های پارلمانتاريستی در سنديکا با شروع  و بکارگيریِ شيوهطرفداران تمرکز . داد

های دولتی برای بسيج کارگران برای جنگ درعمل در  جنگ با شرکت در کميته

در اين مقطع اين دسته از کارگران با ترک مواضع قبلی  .سنديکا شکاف ايجاد کردند

ت سرمايه قرار خود عملاً به مزدوران مزدی سرمايه تبديل شده و مستقيماً در خدم

قبل و  سوی کارگران راديکال و مبارز ها، مخالفت با جنگ از عليرغم اين. گرفتند

جنگ و تمرکزگرايی و  .ت ادامه يافت.ژ.بعد از جنگ در درون و خارج از ث

کلی  طور هدر سنديکا ب ”نمايندگی“  شدن بوروکراتيسم و سيستم دنبال آن حاکم به

اين تحوّلات در درون سنديکا زمينه را  د.رگون کردنگاساس سنديکاليستی را کاملاً د

 طوری که در سال هبرای تسلط حزب کمونيست فرانسه برآن درآينده هموار نمود، ب

دۀ سوسيال دموکراسی ئبخشی از اين تشکل به زا. ت عملاً دو شقه شد.ژ.ث 8111 

مر تنها اين ا .دۀ حزب کمونيست فرانسه تبديل شدندئفرانسه و بخشی ديگر به زا

های  محدود به فرانسه نماند و در ساير کشورهای اروپايی نيز همين امر در اتحاديه

 .کارگری اروپا تکرار گرديد

ها  از نيروی کار فرانسه در اتحاديه %81 تا قبل از جنگ جهانی اول تنها

ت با تأکيد بر عمل مستقيم و خودمختاری محلی بطور مؤثر قادر .ژ.ث .متشکل بود

از  8۳ مثلاً در آن زمان در صنعت فلز تنها. ای شد کارگران غيراتحاديه به بسيج

 8188 ت اعتصاب بزرگ رنو را در سال.ژ.ث .کارگران در اتحاديه متشکل بودند

اين يکی از  .اعتصاب در فرانسه به وقوع پيوست 888 در همان سال .سازمان داد

زنند  دور اتحاديه حلقه میهای نيروی کار فرانسه است که در زمان اعتصاب  ويژگی

کارگران فرانسه برخلاف ساير کارگران . شوند اما در شرايط عادی از آن دور می

مدت دار بيشتر به يک انفجار کوتاه جای همبستگی و عمل جمعی ادامه در اروپا به

 .انقلابی عادت دارند

اعتصابات  .ت بيشتر گرديد.ژ.شدن جنگ، فشار بر روی ث  با نزديک
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درآن سال تعداد اعتصابات کارگری  .به اوج خود رسيد 8114 در سال کارگری

کارفرمايان  شدن بحران اقتصادی، در همان حال با نزديک. فقره رسيد 8814 به

کشتار  .تری شدند یبرای حمله به معيشت کارگران وارد همکاری رسمی و جدّ 

آلفونسه  .يختخشم کارگران را برانگ 8111 سنت جرج درسال و کارگران در ويلنو

رو سنديکای فلز با اعلام اينکه کارگران غيرمتشکل قادرند  مررحيم دبير ميانه

اين امر ثابت کرد که . جويی ناگهانی از خود نشان دهند، زبان به گلايه گشود مبارزه

لاتاپی  .کارگران غيرمتشکل و منفرد هدف آسانی برای ضدحملۀ کارفرمايان هستند

دهم کارگران به  من اجازه نمی: "صراحت گفت کا بهيکی از اعضای اين سندي

نگاران که مقامات بالای جنبش را روشنفکران و روزنامه ."سلاخی فرستاده شوند

اعتنايی به اعضای انقلابی سنديکاهای خود  اشغال کرده بودند، رفتاری همراه با بی

برای انتقام ای در حافظۀ کارگران  حتی شکست، ذخيره" اميل پوژه گفت که .داشتند

ت چنان به .ژ.عمل مستقيم و فعاليت پيشتاز در بين بعضی از اعضای ث. است

با وجود اين ." کنند اعتنايی می فيتيش تبديل شده است که به اکثريت تودۀ اعضا بی

توانستند نفوذ خود را  خاطر شکل سازمانی مستقل سنديکا افرادی نظير پوژه نمی به

آهن، راديکاليزه  روی نظير راه فدراسيون ميانهحتی  .در سنديکا گسترش دهند

عليرغم خواست رهبری رفرميستی خود دست  8181 شدند، تا جايی که در سال می

ای را به  قطعنامه ت.ژ.، بخشی از اعضای ث8181 در سال .به اعتصاب زدند

در  .ميدان کشيدند که طبق آن اين سنديکا در حزب سوسياليست فرانسه ادغام شود

در همين  .ی دادندأنفع قطعنامه ر نفر به 81 نفر عليه قطعنامه و 8118 گرهاين کن

جنبش سنديکايی فرانسه  .ت بر موضع ضدجنگ خود مجدداً تأکيد نمود.ژ.کنگره ث

حيثيت ارتش فرانسه  .شد هميشه در مخالفت با جنگ و نيروهای نظامی تداعی می

جرم جاسوسی، چپ فرانسه را  وس بهنام آلفرد دريف کردن کاپيتان يهودی به برای بدنام

شکن و استفاده از آنها برای  عنوان اعتصاب بکارگيری سربازان به .به خشم آورد

روز اول . حمله به اعتصابات، خشم کارگران را نسبت به ارتش برانگيخت

کارگران در يک تظاهرات بزرگ با سوزاندن کارت خدمت نظام اجباری  8188 مه
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ت قادر .ژ.اما زمانی که جنگ نزديک شد، ث .ش اعلام کردندمخالفت خود را با ارت

از کارگران جدی و راديکال با سربازی اجباری  %1 تنها. نشد جلو آن را بگيرد

های مشهور در  مخالفت کردند، ولی ميليونها مزدور مزدی و حتی سنديکاليست

آلمان طلبی  ت دعوت نمود که عليه توسعه.ژ.وقتی دولت از ث. جنگ شرکت کردند

کنند، اعضای ارشد سنديکا در اين جهت به دولت کمک  در سازماندهی جنگ شرکت

های مشهوری همچون کروپوتکين  اينجا بايد به ارزيابیِ نادرست آنارشيست .کردند

های  تن ديگر از آنارشيست 81 المللی کارگران همراه از باقيماندگان انجمن بين

داران کردن جنگ سرمايه جای محکوم ين بهتکودر آن زمان کروپ .مشهور اشاره کرد

له چه در أهمين مس. آلمان موضع گرفت ۀطلبان تنها عليه سياست توسعه ،در اروپا

اين  .های دنيا سرگيجی به وجود آورد و چه در ميان آنارشيست ت.ژ.ث ۀبين اتحادي

و  کردن دفاع از کشور ملَ موضع به بورژوازی کشورهای اروپايی کمک نمود تا با عَ 

در آن  .جنگ بفرستند ۀخان های سلاخ منفعت ملی ميليونها کارگر اروپايی را به ميدان

خاطر مخالفت با جنگ و  تکين موضع گرفت و بهوا گلدمن عليه کروپمزمان اِ 

 .هايش در اين جهت به دو سال زندان در آمريکا محکوم شد فعاليت

تا  ؛ان از دست دادت نفوذ خود را در بين کارگر.ژ.در سالهای اول جنگ، ث

در سالهای آخر جنگ . نفر بدان حق عضويت پرداخت کردند 61٫111 جايی که فقط

ت .ژ.در اين مدت که ث. کارگران فلز دست به اعتصاب زدند 8188 در آوريل

شد، کارگران به شکل  توسط افراد رفرميستی نظير لئون ژوهاکس رهبری می

سته از کارگران مخالف جنگ که از کانال آن د. شدند ها فرستاده می وسيعی به جبهه

. شدند کردند، دستگير و زندانی می ت خود را عليه جنگ متشکل می.ژ.خارج از ث

کارگران جدّی و راديکال مخالف جنگ را  8188 های ژوئن و نوامبر دولت در ماه

وقتی آنارشيست مشهور  .فرستاد تا در آنجا سلاخی شوند زور به جبهۀ غربی می به

کارگر و حتی  111٫111 س آندريو نامۀ اعزام به جبهه را دريافت کرد،کلوي

ت .ژ.در چنين شرايطی جناح ضدجنگ ث. رو دست از کار کشيدند معدنچيان ميانه

کارگران راديکال و بانفوذ در جنبش . دنبال کارگران راه برود عملاً مجبور بود به
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ليه سياست رهبری ها ع کميتۀ دفاع سنديکاليست 8181  ماه مه ضدجنگ در

طور وسيع در بخش صنايع  هدر اين سال کارگران ب. رفرميستی را تشکيل دادند

در جريان درگيری با پليس، اغلب کارگران دستگير . جنگی دست به اعتصاب زدند

کارگران در مخالفت با جنگ در منطقۀ سنت اتيننه ، . ها فرستاده شدند شده به جبهه

 .ت اشغال کردند.ژ.های جنگی رهبری ث ا سياستخانۀ کارگر را در مخالفت ب

 ت به.ژ.داد اعضای ثـ، تع8181 پس از متارکۀ جنگ در نوامبر

 ،8181  درسال .رسيد 8111 سالدر 8٫411٫111و 8181در رـنف 8٫111٫111 

اين رقم در . کارگر شرکت داشتند 884٫111 اعتصاب روی داد که در آنها 611

کارگر شرکت  8٫188٫111 که درآن ،ايش يافتاعتصاب افز 8188 به 8111 سال

ت با شرکت در کميته .ژ.جناح رفرميستی ث 8111 تا 8181 در فاصلۀ بين .کردند

جناح   های حزب سوسياليست فرانسه و های جنگی دولت تحت تأثير سياست

برخلاف اسپانيا در  . گرفتند طرفداران بلشويسم قرار  ضدجنگ اغلب تحت تأثير

طور  توان بهمی .ت سرانجام خود را با لنينيسم تداعی نمود.ژ.پ ثفرانسه جناح چ

های خودمختار جای  سازماندهی فدراتيو با شعبه 8111 سال قطعی گفت که ديگر از

  .خود را به تمرکزگرايی و بوروکراتيسم کامل داد

 (The CGT, France, Jack Ray. Libcom.org 8118-8111 :)منبع

با وجود  8111 ی و راديکال، بعد از سالدّ عليرغم تلاش کارگران ج

ت همۀ اين .ژ.خارج از سازمان ث ۀگيری نمايندگان کارخان اعتصابات متعدد و شکل

 .حرکات توسط رهبری اين جريان کنترل و نهايتاً به شکست کشانده شد

ت دست در دست بورژوازی فرانسه در سرکوب و .ژ.از آن زمان تا حال ث

 اعتصابات عمومی .است  ران فرانسه انجام وظيفه کردهعقيم ساختن تلاش کارگ

و بورژوازی،  ت، حزب کمونيست فرانسه.ژ.و همکاری ث 8141 و 8184

هايی تاريخی هستند که تاکنون صدها مقاله و کتاب در اين زمينه نوشته شده  نمونه

 .است

يکی از  ”نظام شوروی“ ت در دوران جنگ سرد تا زمان فروپاشی.ژ.ث
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اما با فروپاشی شوروی و اقمار آن  بود،” سنديکاهای سرخ“ معتبرترين اصطلاح به

های کارگری اروپايی تحت نفوذ سوسيال  اين سنديکا هرچه بيشتر به اتحاديه

تقريباً  .اين امر از دهۀ هفتاد قرن بيستم شروع گرديده بود .ها نزديک شد دموکرات

را ترک کرده و يا به رهبری  تدريج يا آن های راست به حتی راديکال 8186 از سال

ت نظير هر تشکل علنی ديگری چيزی .ژ.امروز ث .راست آن کاملاً تمکين کردند

 .جز جمع مزدوران مزدی سرمايه درخدمت مناسبات سرمايه نيست

های مشخص به اقدامات  ت، با مثال.ژ.دادن تاريخچۀ ث اينجا، پس از نشان

 :پردازيم های اخير اين سنديکا عليه کارگران می سال

طول انجاميد، آقای  به 1111دسامبر 88 تا 8 ت که از.ژ.در چهلمين کنگرۀ ث

تمام تلاش اين  .برنارد ثيبالت برای سوّمين بار به رياست اين سنديکا انتخاب گرديد

سارکوزی را  نوعی رابطۀ نزديک رهبری اين سنديکا با کنگره بر اين بود که به

کار  ار بود رئيس اتحاديۀ کنفدراسيون دموکراتيکاين کنگره قردر. لاپوشانی سازد

خاطر نارضايتیِ بخشی  هفرانسه فرانکو شيراک حضور يافته و سخنرانی نمايد، اما ب

آقای برنارد  .اعضای سنديکا و احتمال حوادث ناگوار، از اين کار صرف نظر شداز

ايندگان اين اقليتی از نم رایاحتمال زياد داشت که حضور وی ب" :در اين باره گفت

 ".امکان را فراهم سازد که به وی توهين کنند

(France: CGT congress confirms orientation to Sarkozy by Anthony Torres and 

Alex Lantier. January 9,2010)  

 

چرا سارکوزی برنارد ثيبالت  “:ای با عنوان در مجلۀ هفتگی ماريان در مقاله

برق ” رفرم“بين سارکوزی و برنارد در زمان  ۀرابط » :خوانيم می  ”را می خواهد؟

در آن زمان سارکوزی . ها شروع شد سازی و گاز دولتی در دوران خصوصی

های اعضای  وميل دارايی کردن حيف عنوان وزير دارايی وقت با تهديد به علنی به

ه ک ،اجتماعی با برنارد به يک معامله دست زد ۀبودج ۀت توسط مديريت کميت.ژ.ث

با کنترل و جلوگيری از اعتصابات در برق و گاز اين کشور برق و گاز بخشاً 

خصوصی شود. هرچند سارکوزی بعد از گرفتن قدرت در سالهای بعد به عهد خود 
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 .وفا نکرد و صنايع برق و گاز را کاملاً در اختيار بخش خصوصی قرار داد

آهن تکرار  کارگران راه در اعتصاب 1118 ت و برنارد همين کار را در پائيز.ژ.ث

در اين سال سارکوزی برای حمله به دستمزد دوران بازنشستگی کارگران  کردند.

در جريان اين اعتصاب دانشجويان  .ت شد.ژ.آهن بار ديگر وارد معامله با ث راه

ت اين کار را .ژ.ث .آهن را به اشغال خود درآورند های راه تصميم گرفتند ايستگاه

آهن خواست که اجازه  اوليور بسانسنتو سخنگوی سنديکای راهمحکوم نمود و از 

 «.ندهد اين امر به يک مشکل سياسی تبديل شود

ت .ژ.وقتی سارکوزی به ث“ نام ای به باز در همان مجلۀ هفتگی در مقاله

ت را انسانی .ژ.وزير کار خاوير دارکوس، رئيس ث»: خوانيم می ”پيوندد می

از دوستان نزديک وزير کار   همانجا يکیباز «.داند مسئول، قابل اتکا، و زرنگ می

ت .ژ.ث .ت يک خوشحالی غيرقابل وصف است.ژ.کارکردن با ث» :گويد فرانسه می

کردن و فرونشاندن مخالفت کارگران در شرايط بحران اقتصادی بسيار  برای خاموش

 دهد درحالی که صدها يکی از مشاورين سارکوزی توضيح می.« ارزشمند بوده است

نه کارفرمايی ... آسايی بوده است اين پائيز معجزه" و هزاران کارگر اخراج شدند

ساکوزی و  ...ميان بوده ربوده شده، نه دانشجويی به خيابان آمده و نه تظاهراتی در

 د."ان برنارد نارضايی را تحت کنترل درآورده

های  کردن هزينه ت حمايت خود را برای کم.ژ.، ث1188 مارس 4

های بزرگ درخودروسازی و اين  بنا به توافق سرمايه .زی رنو اعلام نمودخودروسا

مشاغل خود را  سازی و تايرسازی سنديکا هزاران کارگر دراين بخش و قطعات

نيروی کار خود را  %88 ،1184 رنو تصميم دارد تا سال .دست خواهند داداز

های خود  ز هزينهميليون دلار ا 111 با اين کار شرکت رنو سالانه .اخراج سازد

 .خواهد کاست

 (Renault Gains Union Backing to Eliminate 7500 Positions.) 

 

اکنون با چند سؤال اساسی از آقای محمود صالحی، موضوع را کمی بازتر 
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 :کنيم

ت و مصاحبۀ خود با .ژ.کنيد و علناً، آن هم در ث ـ شما که فعاليت علنی می

دهيد، چرا از تحزب  شعار تحزب کارگران را میراديو فرانسه و کارگر تی وی، 

های صد سال و مورد نظر خود چيزی نگفتيد و روشن نکرديد فرقش با تحزب

 دويست سال اخير درکجاست؟

ایِ کارگریِ حزب کمونيست فرانسه و حزب  ت پايۀ توده.ژ.ـ آيا خود ث

ولتیِ و اين هرسه نيز وابسته به قدرت د !سوسياليست فرانسه نيست؟ که هست

ها چه فرقی دارد؟ آيا کس يا  فرانسه هستند يا نيستند؟ اگر هست، پس با خانۀ کارگری

فراهم کردند، اعضای  ت.ژ.ث ۀکسانی که امکان حضور شما را در کنگر

سرمايه  يافتۀ حرکت شخصيتنسته نيستند که در فساد سرمايه وفرا ”چپ “احزاب

ای اسلامی، خانه کارگر، حزب اسلامی چه فرقی با شوراه شريکند؟ آيا اينان ماهيتاً 

 های صنفی در ايران دارند؟ کار و انجمن

شدن، و برای اهداف  کردن و مطرح برای خود مبارزه! آقای محمود صالحی

شود  کردن می برای خود مبارزه !کردن، فرق بنيادی وجود دارد طبقۀ کارگر مبارزه

ها، يعنی  رديم، و چپهمان اسانلو، که ما ازهمان ابتدا مسيرش را مطرح ک

ها از هر طرف  ما همان زمان که چپ .ها ما را سانسور کردند مارکسيست ـ لنينيست

شدن با وی با  کردند از اسانلو رهبر کارگران ايران بسازند و برای تداعی تلاش می

تومانی کروبی و  11111 ارتباط و کمک مالی ،همديگر مسابقه گذاشته بودند

ارگزاران، مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی و جلسات وی ارتباطات وی را با ک

را با سردار قاليباف و سردار طلايی و عباس عبدی و ثقفی و حسن صادقی روشن 

خواهد؛ فقط  مبارزه برای خود، دانش مبارزۀ تاريخی ـ طبقاتی نمی .ساختيم

طبقاتی ـ همکاران، دانش مبارزۀ  ولی مبارزه برای طبقه و .خواهد گرايی می اراده

يافته و  جهانی لازم دارد؛ يعنی شناخت از سرمايه، يعنی شناخت از سرمايۀ شخصيت

گيریِ آنها در  کردن و مهمتر از همه، بنيادِ شکل حرکت احزاب را تجزيه و تحليل

، يعنی در زمان و مکان مشخص (داری شيوۀ توليد سرمايه) شيوۀ توليد مشخص
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بردۀ جديد، تا تجربه کسب کند و مثل شما به يک البته مزدور مزدی، يعنی  .طلبد می

ولی چنانچه تجربۀ ملی ـ جهانی به آنها  .برََد کارگر راديکال تبديل شود، زمان می

منتقل شود و اين انتقال گسترش يابد، مسلماً زمان به جلو افتاده، نيروی کار 

ز جديدی ت، گويای هيچ چي.ژ.پس شعارهای توخالیِ شما در ث .گردد تر نمی ضعيف

نبود، و از مسائل اساسیِ کارگران ايران و جهان صحبتی نکرديد و تابع برنامۀ 

ت شديد و خود .ژ.شدۀ احزاب چپ؛ يعنی همان بوروکراسیِ ث ازپيش تعيين

ها،  ها، لنينيست د، مارکسيستـدهي دانستيد که همانجا که شعار تحزب می نمی

ها و تماماً پيشاهنگان  گزيستانسياليستها و ا ها، اومانيست ها، آنارشيست تروتسکيست

از  .ت را محاصره کرده بودند.ژ.سرمايه حضور داشتند، که ث ۀآموخت فرهنگ

های کارگران فرانسه و اسپانيا و ديگر  تا امروز، که شاهد خودکشی 8181 سال

 .اند ــ هستيم، تمام احزاب فعال بوده که قرار بود انقلاب جهانی کنند جاهای اروپا ــ

اندازۀ  مگر به !خواهيد در ايران بسازيد، چگونه حزبی است گفتيد شما حزبی که مین

با احزاب گوناگون  1 تا 8 های اتوبوس تهران و جهان حزب نداريم؟ آيا خط خط

دانیم که بزرگترین هدف  آیا نمی  يادتان رفته؟ و امروز چقدر کميته و حزب داريم؟

ــ دست یابی به قدرت سیاسی و  که باشدای  یک حزب سیاسی ــ متعلق به هرطبقه

تا سهم بیشتری از ارزش اضافیِ  است، بر نیروی کار اعِمال سلطۀ طبقاتیِ خود

کندنِ نیروی کار، یعنی کار اضافیِ او، که از خون و استخوان و  حاصله از جان

توانستید  اگر می !آقای صالحی شود، به خود اختصاص دهد؟ انرژیِ او مکیده می

کارگران  به کارگر و حتی یک انسان آزاده، این حقیقت طبقاتی را درک کنید کهمثا به

توانند مانند طبقات دیگر به کسب قدرت و به سلطۀ طبقاتی علیه دیگران  نمی

، آنگاه دیگر راستای آزادی و اشتراک گام بردارند  بیاندیشند؛ بلکه بایستی رأساً در

بنابراین، درک  .است  یاسی، بورژوائیشدید که ماهیت تمامیِ احزاب س متوجه می

( این یا آن جناح) گفتن از حزب، دفاع بلاواسطه از موضع سرمایه اینکه سخن

 !است، نیازی به قلمفرسائی نداشت

اين بار که به درستی از راديو فرانسه خود را نمايندۀ کل کارگران معرفی 
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ايد، خودش يک قدم به  نکرديد و گفتيد از طرف چند کارگر کردستان به جلسه آمده

شما در حد همان کارگران کردستان هم صحبت  !جلو است، ولی، آقای صالحی

نکرديد و در چارچوب همان سنديکا و سنديکاليسمی که خود به آن معترض بوديد، 

اين همان برُد برُدِ  .اين همان ماسک زدن کالاها برای بازار است !حرف زديد

اسانلوها برُدی نداريد؛ مگرآنکه درخدمت  ها و سرمايه است، که شما صالحی

برای طبقۀ کارگر نه  !روشنگریِ تاريخی ـ جهانی مبارزه با قانون ارزش باشيد

درحد طبقۀ مزدورماندن، نه درحد کالای ويژه ماندن، و نه اينکه مبارزه برای 

 شما در همين !ارتباط با نابودیِ سيستم باشد دستمزد در چارچوب ديالکتيک عملی بی

 ۀولی داشتن شناخت از مبارز. کنيد شدن مبارزه می گرايی و مطرح چارچوب اراده

های راست،  بنا به گفته و اعتراف همين مارکسيست .تاريخی ـ جهانی فرق دارد

راديکال و جدّی، همۀ احزاب چپ همپای احزاب راست سرمايه در نابودی و 

شان نه تنها  و مبارزهاند  تضعيف حرکت طبقۀ کارگر ملی ـ جهانی شريک بوده

در  طبقاتی کارگران نداشته بلکه کاملاً  ـ تاريخی ۀروزمره و مبارز ۀربطی به مبارز

که کارگران  برای نمونه حزب کمونيست ايتاليا زمانی .جهت عکس آن بوده است

از ترس  ”ها کمونيست“ در ميلان باريگادهای سرخ برپا کردند 8181 فيات در سال

های ارتدوکس، که خود  مارکسيست. د را به سيسيل منتقل نمودندخو ۀکنگر ،کارگران

خواهند همکاران فکریِ  دانند، يعنی به نوعی مثل او می را به مارکس نزديک می

 ، مثل واژۀ کلیِ “احزاب چپ“کارگران جدّی باشند، تمام اينها را مثل واژۀ کلی

ها  مارکسيست اين دسته از .اند ی رنگارنگ را روشنگری کرده“ها مارکسيست“

خوار سرمايه ديگر نمايندگان و سخنگويان سرمايه نيستند، پادو سرمايه نيستند، جيره

 اينها حمايت می کنيد؟ خوب، شما از کدام يک از. نيستند

چرا علت بحران را  .مثل احزاب راست و چپ از بحران صحبت کرديد

است که از مديران تا ردۀ  اين چه بحرانی! دانستيد، يا نخواستيد بگوييد نمی !نگفتيد؟

)نرخ استثمار( سرمايۀ بازرگانی ـ تجاری  بالا در تمام شعب سرمايۀ صنعتی

طورکلی درآمد  ه)انگلی(، سهم و حقوق و پاداش، و ب )سوداگر(، سرمايۀ مالی
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دار سويسی برای اينکه  طور نمونه يک سرمايه هميليونی و ميلياردی را دارند، که ب

کند، و مردم  ايۀ انگلی به خطر افتاده، رفراندوم را پيشنهاد میمنافعش درمقابل سرم

نصيبشان  بيکاری و فقر و خودکشی ”بحران “کند و کارگران از اين را بسيج می

داران، مديران و  فقر ملی مال مزدوران است، ثروت ملی مال سرمايه .شود می

همه چيز  پس چطور ماشين چاپ اسکناس برای کارگران نيست؟ چطور !ها دولت

سر جايش است، ولی کارگران جدّی و راديکال حتی در همين اروپا سر به نيست 

 می شوند؟
(8)

 

 دانی که در چارچوب بوروکراسیِ سرمايه صحبت می !آقای محمود صالحی

  (ايدئولوژی-ها مکتبی) ها مثل چپ های سرمايه را تکرارکردن و کردن، حرف 

ها در ماهيت متضاد سرمايه  بعضی بحران !ت، هنر نيس نکردن دادن يعنی عمل شعار

کار برای قانون ارزش، برای  تقسيم اضافی از است، که همان کارلازم و کار

های ماهویِ آن  اضافی و قدرت جابجايی سرمايه در زمان و مکان و محدوديت ارزش

ساخت خود سرمايه برای سرکوب و بيشتردوشيدنِ  است، و بعضی بحرانها دست

 .و سرکوب و نابودیِ کارگران راديکال چپ و جدّی است یمزد مزدوران

ی و راديکال را سرکوب و نابود کارگران جدّ  که سرمايه هميشه و تاريخاً  حالیدر

. کند کارگران معترض راست را برای حفظ تداوم منفعت خود تقويت می ،کند می

  ران مزدیسرمايه انباشت ميلياردی به شکل کازينويی، مافيايی دارد، طبقۀ مزدو

در زير قيمت نيروی کار در حداقل ( شود که اصطلاحاً طبقۀ کارگر ناميده می)

ارتش ذخيرۀ ) کنند و اضطراب آنهايی که سرِ کارند با بيکاران ممکن گذران می

جمع بوروکراسیِ  در زنيد؟ شما از کدام بحران حرف می !هيچ فرقی ندارد (سرمايه

مگر دزدیِ  ...خدمت سرمايه مايه و درسنديکاهای احزاب دزد شريک قدرت سر

ها با دزدیِ سارکوزی فرقی داشت؟ مگر با دزدیِ دارودستۀ  وزير خزانۀ سوسياليست

زنيد؟ بحران کارگران  حکومتيان ايران فرقی دارد؟ شما از کدام بحران حرف می

داران ايران و جهان؟ شما چيزی برای روشنگری نداشتيد و  ايران، يا بحران سرمايه

های حکومتی  قدرت سوسياليست شويق دوستانِ ايرانیِ پادوی سرمايه و شريک درت
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ت فرانسویِ .ژ.و بوروکراسیِ نابودکنندۀ نيروی کار فرانسه، و تشويق دوستان ث

 !شما، برای مبارک گفتن چرخش به راست شما بوده؛ همين و بس

چپ و جدّی به ياد داشته باشيد که کارگران راديکال  !ها آقای محمود صالحی

های سرمايه؛ بلکه به شيوۀ توليد سرمايه  در طول تاريخ نظام سرمايه نه به بنيان

منتهی شد، که 8188 معترض و از حالت اعتراض، يکی به شورش پاريس در سال

کارگران پاريس و بخشی از کارگران ليون درآن شرکت داشتند و سرانجام به وسيلۀ 

رو روشنفکران سوسياليست شده، مجبور  نبالهروشنفکران خرده بورژوا مصادره و د

شان  نشينی شدند، که تمام جهان سرمايه و ارتجاعِ اشراف آن زمان برعليه به عقب

و سرمايه برای غلبه و چيرگی و يکدستی و سلطۀ مطلق  شدت سرکوب شدند؛ بود، به

تيک قيام اکتبر کارگران، که نيز ديالک :دوّم .به گسترش و توسعۀ خود ادامه داد

های تحت سلطۀ چپ و راست به شوراها ــ که آن نيز به دنبالۀ  عملیِ آن از اتحاديه

روشنفکران چپ و راست و سلطۀ آنها انجاميد و نيز آخری، کميتۀ کارخانه، که فقط 

خالصاً ازکارگران کارخانه بدون نمايندگی؛ بلکه به شکل جمع جدّیِ آزادانه و 

وسيلۀ حزب بلشويک کاملاً  نه انجاميد، که بهاشتراکی و کنترل و مديريت کارخا

سال و طی همين مدت  11سرکوب شد و نابود گشت، که آثارش را امروز بعد از

اگر در . اند کارگران جدّی شکست نخورده ،پس! بينيم اش که ما باشيم، می نتيجه

 فرانسه در يک شهر بود، در قيام اکتبر پترزبورگ و مسکو و تقريباً تمام کارگران

، که به تمرکز سرمايه در طبقۀ برای خود مثابه يک کشور شرکت داشتند، اما نه به

آمريکا و آلمان و  های توتاليتر در شوروی سابق و روسيه و جهان و به حکومت

قدرت . قيام کارگران اين بود نتيجۀ ايتاليا و ديگر ديکتاتورهای جهان انجاميد.

برََد، درعين حال دوبار  يت به پيش میسرمايه، که پويايیِ خود را درحين محدود

وسيلۀ شورش و قيام لرزيد، ولی طبقۀ کارگر درمقابل طبقۀ سرمايه  هايش به پايه

پس اگر در هر  .شکل نگرفت، و سرمايه توانست با سلطه به حيات خود ادامه دهد

به شکل  طبقۀ کارگر کشوری با جغرافيای معينّ، برای مقدمۀ نابودیِ کالای ويژه،

اشتراکی شکل نگيرد و به طبقۀ جهانی ـ تاريخی، وآنگاه کارگران کشورهای  اد وآز
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قيام اکتبر عقب  مختلف به شکل يک طبقۀ جهانی درنيايد، يقيناً مثل شورش پاريس و

 .تر از امروز تحت سلطۀ سرمايه درخواهند آمد مراتب ضعيف خواهند نشست و به

خواستيم  18را نداشتيم و در 8881 و 8811 ما تجربۀ سالهای ی!آقای صالح

های ديگر صنعت چنين  نماينده داشته باشيم، که کارگران بخش ”شورای انقلاب“در

صنعت  خواستی را نداشتند، که اين شعارهم وارداتیِ چپ بود، نه خود ما در

 ـ تجربۀ ملی تاريخ، يعنی شناخت از گرايی نه، بلکه آموزش از پس تجربه !کشور مادرِ 

، (تئوری) و اين را بازانَديشگونۀ تجربه .ناپذير و حتمی است اجتناب جهانی، امری

سازی  باشد، درخدمت انديشه که حاصلش شناخت طبقاتی و دانش مبارزۀ طبقاتی می

که بنا به شرايط عينی و ذهنی يعنی محل دباغیِ  نه تکرار انديشه و بازگوکردن آن و

توانند وارد شوند که نيروی  نی میمزدوران مزدی انجام می گيرد، جايی که فقط کسا

شان به فروش رفته باشد، يعنی محل توليد، يعنی محل قانون  تمام هستی کارشان و

اضافیِ مطلق و نسبی، که پيوند ناگسستنیِ ملی ـ جهانی   ارزش برای توليد ارزش

کنيد و از محل کار بيرونيد و کارگران  حالا شما که کار علنی می .باشد دارند می

- باشند دچار محدوديت ها که زيرتيغ مرگ و شکنجه می شهابی لی مانند رضايکاراد

ما که تمام فعاليتمان مخفی بود، بهای گزاف تاريخی پرداختيم و  .های فراوانی هستند

که امنيت شغلیِ ما امروز برای  !قرارداد موقت و سفيد امضا :حاصلش شما شديد

 ؟!به جنگ طبقاتیطبقه مزدور ايران يک رؤيا است؛ چه رسد 

ِ      نام  نیروویژه به یکالا ِ ی   نابود ِ   خواهان ِ  ازکارگران یجمع  کاری  

 2113 آوریل

 زیرنویس

نمود که آقای اندريا اورسل  گزارش 1188 مارس 86درخبر سی.بی.بی (8)

عنوان  ميليون دلار به 14 ،1181 در سال گذاری يو.بی.اس مديرجديد بانک سرمايه

وی يکی از مديران سابق بانک  .ن سال دريافت نمودهما خيرمقدم از بانک در

 حالی است که همان سال و امسال مجموعاً  اين در .آمريکايی مريل لينچ بود

 .نفر از کارکنان اين بانک قرار است مشاغل خود را از دست بدهند 81111 
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سازی  توماس ميندر صاحب يک شرکت مسواک سی.بی.باز بنا به گزارش بی

اير  لمان اين کشور که محصولات خود را به شرکت هوايی سويسپار ۀو نمايند

ساختن پاداش و درآمد  فروخت، پس از اعلام ورشکستگی ايرباس برای محدود می

ای را به پارلمان اين  ها با شعار غارت سوداگران لايحه مديران رده بالای شرکت

ه به سهامداران دار و سياستمدار سويسی با مراجع اين سرمايه .کشور تقديم نمود

ها  ها و بسيج مردم اين کشور محدودساختن درآمد مديران رده بالای شرکت شرکت

مردم سويس از طرح  %41 در اين همه پرسی .پرسی وسيع تبديل کرد را به همه

ناگفته نماند دانيال واسلا مدير ارشد  .دار و سياستمدار پشتيبانی کردند اين سرمايه

ميليون دلار پس از ترک اين شرکت  81 رار بودشرکت داروسازی نوارتيس ق

 .دريافت دارد
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 های آقای صالحی گویی چند کلمه در رابطه با پراکنده
 ۶۹۳۱, ۶۱در مرداد  مجله هفته منتشر شده توسط

 ای بنام نیروی کار کالای ویژهکارگران خواهان نابودی 

 

طبقه کارگر ایران از این “آقای محمود صالحی در آخرین نوشته خود تحت عنوان 

اظهار نظراتی نموده که با حرکت از این نقطه نظرات وی  ”تندپیچ هم خواهد گذشت

بلکه حتی زحمتکشان کردستان و همان کارگران صنف ” طبقه کارگر ایران“نه تنها 

به دره پرت خواهند  بلکه شد نخواهند گذر به قادر وی نظر مورد تندپیچ از نانوا نیز

 شد.

خطاب به کارگران و فعالان کارگری ” رهبر“در این نوشته آقای صالحی از موضع 

به بعد جنبش کارگری ایران وارد دور دیگری از  ۰۸۳۱اعلام میکند که از سال 

 نوشته شده است.)نقل قول مستقیم از مبارزات نابرابر با مناسبات حاکم سرمایه داری

 مبارزه تاریخ است گرفته تصمیم صالحی آقای میرسد نظر به(. صالحی آقای خود

حذف کند. از نظر وی دور  ۰۸۳۱ سال تا ایران سیاسی جغرافیای در را طبقاتی

جدید مبارزه کارگران با مناسبات حاکم سرمایه داری از این سال شروع میشود. 

رای اثبات این ادعای ضدتاریخی خود چیزی نمیگوید. ما این جا آقای صالحی ب

 از یکی مجبوریم زحمت وی را بکشیم. در این سال آقای صالحی با آنابیوندی

 همین و نمود ملاقات ضدکارگر کارگری آزاد های اتحادیه گنده کله های بوروکرات

را در ایران هموار  ی بخشی از کارگران رادیکالانرژ دادن هرز برای راه ها بعد امر

نمود. به نظر میرسد دور جدید جنبش کارگری از همین حرکت ارتجاعی شروع 

را به  ۰۸۳۱سال ” تاریخی“میشود. شاید حضور محمود در مرکز ثقل این حرکت 

 نقطه عطف جنبش کارگری تبدیل کرده است.

آقای صالحی در همان خط اول نوشته خود همانطور که نوشته است اشاره به 

http://www.hafteh.de/?author=3
http://www.hafteh.de/?author=3
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میکند. این جا یک سوال ساده ” مبارزات نابرابر با مناسبات حاکم سرمایه داری“

پیش میآید. آیا قرار بوده که در نظام سرمایه، کارگر با سرمایه و سرمایه دار مناسبات 

برابر داشته باشند؟! آقای صالحی در ادامه به سرکوب شدید اعتراضات و مبارزات 

داخته و به پرچم های سبز و بنفش و سیاه اشاره کارگران توسط حامیان سرمایه پر

میکنند که در استثمار کارگران نقش ایفا میکنند. محمود ضمن محدود نمودن این 

رنگ ها آن جا که رنگ سرخ را از قلم میاندازد عملا آگاهانه بخشی از حقایق 

کارگران تاریخی را جعل میکند . تجربه مبارزه طبقاتی با صدای بلند اعلام میکند که 

زیر پرچم های سرخ کمتر از سایر رنگ ها استثمار نشده بلکه میزان و شدت استثمار 

و سرکوبشان وحشتناک تر از سایر رنگ ها بوده است. مگر در این چند سال گذشته 

پرچم سرخ و سبز و بنفش و سیاه همه از دالان های سازمان جهانی سرمایه 

 و مسلح ماموران تعداد و آن دولت در فقط سرمایه قدرت نقطه سردرنیاوردند؟ 

 -اجتماعی متشکل قدرت در سرمایه قدرت. نمیشود خلاصه سرکوبش و جاسوسان

 نظام این به -مزدی مزدوران -کار نیروی کردن وابسته و آن سیاسی و اقتصادی

تحلیل  چگونه درصدیها ۰ مقابل در  درصدی ها را ۹۹جنبش  شکست الا و است

  کنید؟!  می

 نوع رهبران “آقای صالحی کارگران آن هم در پهنای وسیع ایران منتظر از نظر

 به دست تا بودند … و پیگیری کمیته و هماهنگی کمیته فعالین جنس از “جدیدی

 در ها آن های بازی سیاست و ها باندبازی و ها کمیته این ترکیب. بزنند مبارزه

 نه –است. کارگران جدی آگاه در ایران امری روشن  کارگران برای هم با رقابت

 رهبران منتظر هیچوقت و نبوده غافل طبقاتی مبارزه از لحظه یک  -مزدی مزدوران

 افریقا و آسیا و آمریکا تا گرفته اروپا از طبقاتی مبارزه تاریخ. ماند نخواهند و نمانده

 همیشه همکار و همفکر بقیه بلکه رهبر نه را خود کارگران از دسته این که داده نشان

 کارگران دانسته و در کنار آن ها بوده اند.

آقای صالحی در این نوشته از یک طرف همچون سیاستمدار ابتدا کمیته ها و 
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تشکلات داخل و خارج از کشور که مانند احزاب سیاسی به نام کارگران تشکیلات 

رست بخشی از آنها را د به سپس و میدهد قرار مرحمت و لطف مورد ساخته اند را 

مار کننده کارگر و سرمایه دار مینامد. ما داوری محمود را با توجه به همکاری استث

نزدیک چند ساله وی با این افراد را قبول داریم، اما برعکس وی بر این باوریم که 

بسیار سطحی و ” کمیته های مستقل کارگری در خارج کشور“ارزیابی وی از 

صه ای استقلال ندارند بلکه بخش نادرست است. این کمیته ها نه تنها در هیچ عر

بزرگی از اعضای آنها را خرده بورژوا ها و سرمایه داران و دلالان تشکیل میدهند. 

 حزب در همین تشکل ها کسانی حضور دارند که به عنوان عضو کمیته مرکزی یک

کسانی حضور  ها کمیته همین اعضای میان در. است دار سرمایه خود ”کمونیستی“

عنوان کارچاق کن و دلال بیمه های شرکت های بزرگ غربی کار دارند که به 

میکنند. بنا به اظهارات یکی از اعضای همین کمیته های مورد قبول آقای صالحی 

فعالین “دلار درآمد دارد. همین کمیته ها و  ۸۱۱۱۱۱ حدود چیزی سالانه وی

پ هر و اعضای احزاب چ” کارگری مستقل های کمیته“ همین جنس از ” کارگری

سال جلسات تدارک برگزاری اول ماه مه خود را در دفتر کار همین دلال بیمه 

 برگزار میکنند.

آقای صالحی در ادامه نوشته خود کمیته های داخل و خارج را دست آورد بزرگی 

میداند که کارگران پیشرو و فعالین جنبش طبقه کارگر در دل مبارزات جاری به 

پیشروی خود جهت آگاهی دادن به طبقه کارگر ادامه دست آورده اند و هر روز به 

میدهند. چنین ارزیابی از زبان کسی که مدعی رهبری کارگران است جزآشفته فکری 

و یا خودشیفتگی چیز دیگری نمیتواند باشد. آقای صالحی! اکنون سال هاست که 

ن حتی روزه کار میکنند. بخشی از این کارگرا ۹۹کارگران ایرانی با قرارداد های 

 کار سرمایه برای مجانی سال گاها بالاجبار برای حفظ شغل خود بین یک تا سه

 رهبران و شما فعالیت یمن به کارگران که است بزرگی دستاورد این آیا .میکنند

 چه شما نظر مورد پیشرو کارگران این! اند؟ یافته دست بدان شما نوع از جدیدی
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 این پسرو تقسیم میکنید؟پیشرو و ان را بهد؟شما با چه معیاری کارگردارن خصوصیتی

 از را بندی تقسیم این اید؟ گرفته یاد طبقاتی مبارزه کدام جریان در را بندی تقسیم

 اید؟ کشیده بیرون تاریخی تجربه کدام

این نگرش آقای صالحی همان نگرش احزاب سیاسی چپ است که برای خود 

و تود ” آگاه“همان تفکر رهبران رسالت آموزش و رهبری کارگران را قائلند. این 

خام است که باید بخار ایجاد کنند تا لوکوموتیو تاریخ راه بیفتد. تاریخ ” نادان“های 

بیشتر به آموزش و کسب تجربه از همه ” پیشروان“مبارزه طبقاتی نشان داده است که 

 بریمن های سوسیالیست” سوسیالیسم علمی“نه  -دارند. تجربه مادی زندگی واقعینیاز

 اشاره ”بیدار کند کی خفته را خفته”  المثل ضرب این بر درستی به نیز -دولتی و

 .دارد

اما این مسایل هرچند مهم در این نوشته بیشتربرای آقای صالحی جنبه فرعی و درجه 

چندم را دارد. جوهر و هدف اساسی نوشته محمود در همان پاراگراف تخریب 

نهفته است که ” فعالین کارگری“دیگر از از سوی دسته ای ” فعالین کارگری“

در کنار آن، عده” .شدند گرفتار امنیتی مسئولان ناآگاهانه در دام موج طرح تخریب 

 ”سوسیالیست فعال کارگری و “ایی فرصت طلب در خارج از کشور که خود را 

کنند، این فرصت را غنیمت شمردند و آنها هم بدون آگاهی از پروژه می معرفی

ن امنیتی از سر سنت همیشگی خود تمام تلاششان را به کار گرفتند تا با مسئولا

استفاده از این فضا، در بین مخالفین اقدام به یار گیری کنند. در فرهنگ آنها اگر یک 

کارگر از نظر فکری با آنان نباشد علیه آنان است و باید تخریب شود. آنها با این 

ری و فعالان این جنبش را از هم بپاشند و عمل ضد انقلابی می خواهند جنبش کارگ

)نقل قول مستقیم از نوشته آقای  .”کنند تبدیل خود ابزار به را ساده انسان عده یک 

 شایعات و تخریب مقابل در خود از دارد حق کسی هر مثل صالحی آقای . صالحی(

شما از ع باید دقیق و مستدل باشد. دفا این اما کند، دفاع خود از وی علیه دیگران

یکطرف به مدح و ثنای افرادی به عنوان فعال کارگری میپردازید، اما آن جا که 
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اختلاف گرایشاتتان علنی میشود، همین دسته از آدمها به یک عده آدم ساده و ابزار 

تبدیل میشوند. شما عمل عده ای فرصت طلب را در خارج از کشور ضدانقلابی 

بار برای شما جلسه ترتیب دادند و شنونده جمع میدانید اما همین ضدانقلابی ها چند 

کردند. شما در جلسه پالتاکی بخشی از فعالین همین کمیته هماهنگی) دستاورد 

کارگران!!!( را سرمایه دار معرفی کردید. اگر اختلاف شما با بخشی از این دسته از 

صی آدم ها اختلافی طبقاتی است چرا در نوشته تان این اختلاف را اختلاف شخ

ارزیابی میکنید؟ اختلاف شما ها شخصی نیست. این اختلافات ریشه در اختلاف 

گرایشات شما دارد و این گرایشات چیزی جز انعکاس منفعت سرمایه های مختلف 

در دنیای سیاست نمیباشد. اگر شما خود را در مقابل همان کارگرانی که خود را 

 شما نظر از که جریانی این منا باید رهبرشان میدانید احساس مسئولیت کنید،

 و ابهام با ای مساله طرح. بشناسانید کارگر های توده به را میکند عمل ضدانقلابی

 تر مبهم را مساله بلکه نمیکند کارگر آگاهی امر به کمکی تنها نه پهلو چند و دوپهلو

 .میسازد تر آلوده مه و

سواستفاده از نام کارگران آقای صالحی! ما همان زمان که همین دسته از آدمها برای 

تحت عنوان تجارب کارگری برایتان در اتاق های پالتاکی جلسه ترتیب میدادند به 

کردن ها کمکی به مبارزه ” فعالیت“صراحت و محترمانه اعلام کردیم که این نوع 

طبقاتی نخواهد کرد، اما شما خود را چنان کارگر باتجربه و رویین تنی نشان دادید 

 یشه خطاناپذیر خواهید ماند.که گویی هم

بعد از “ما قبلا، پس از حضور شما در کنگره ث.ژ.ت، در مقاله ای تحت عنوان 

مسیر انتخابی شما و نتایج عملی آن را در آینده تحلیل کردیم ” اسانلو نوبت کیست

که با سانسور خیلی از سایت های بارنگ سرخ روبرو شد. ما با تکیه بر تجارب 

ر این نکته تاکید کرده و میکنیم که دوران توسعه و گسترش عملی ب -تاریخی

سرمایه، که باعث قیام اکتبر شد، گذشته است و دیگر حرکت سرمایه به حرکت 

 – المللی بین سطح در چه بعد و ملی سطح در چه اول –دلالی و کازینویی خود 
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 تصادداناناق که اقتصاددانان کلاسیک و  هست و بوده دلیل همین به و داده ادامه

 و( شیکاگو و اتریشی مکتب مثل)المللی بین سطح در چه دانشگاهی یعنی عامیانه

 دنیای روزنامه و( نئوکینزی) سیاسی اقتصاد نقد سایت نظیر  ملی سطح در چه

 و ها سرمایه کل در و اروپایی و آمریکایی های ” نئولیبرال”  مقلدین مثل اقتصاد

پول ، پول میزاید. مثل “عتقاد بوده و هستند که ه های شخصیت یافته بر این اسرمای

امروز دیگر سرمایه به توسعه و گسترش خود به ”. درخت گلابی که گلابی میدهد

شکل صنعتی ، که همین توسعه صنعتی یک حرف مفت بوده درست مثل انباشت که 

 کار ایجاد میکند، نبوده و نمیتواند به عقب برگردد. امروز اگر در سطح ملی حرکت

سرمایه دچار اختلال است و در شکل دعوای جناح ها خود را نشان میدهد مثل 

دعوا و شکایت بخش خصوصی در مقابل بخش نظامی و امنیتی سرمایه ، در هر 

 گروه شکل به را خود که المللی بین سطح در همچنین و ایران، در بخش و رشته

 رت جهانی انباشتهنشان میدهد و شکایت ها در سازمان تجا ۹۱و بعد جی  ۰+۱

خودش بر  جوهر آمریکا و چین و اروپا، ناشی از همین نظام عَرضَی در بین میشود،

و حرکت سرمایه های جدید از دست سرمایه های قدیمی تر و  قانون ارزش اساس

قدیمی تر به لحاظ  های در رقابت با سرمایه یا به عبارت دیگر سرمایه های جدید 

ایه است که در مقابل محدودیت های آن ناشی میشود، و مکانی، که از پویایی سرم

کوتاه تر،  چه به لحاظ راه های ارزان تر، چه از نظر نیروی کار ارزان و چه به لحاظ

مالی  –به خاطر مواد خام و بازار مکانی کالا و همچنین در شکل سرمایه اعتباری

 به حرکت خود ادامه میدهد. )انگلی( و سفته بازی و کازینویی،

 نظری نتایج عملا ندانسته حال شما علیرغم اینکه رقبای خود را ضدانقلابی میدانید

 که ”کارگری فعالین“ و سیاسی فعالین از دسته آن همه. میکنید پراتیک را آدمها همان

 رشد راه”چین عالم رقابتی قبله سپس و مسکو عالم قبله دستور به ها روز از روزی

را تبلیغ و ترویج و پراتیک میکردند و آگاهی ”سه جهانی“و ” رمایه داریغیرس

طبقاتی به درون کارگران میبردند، و امروز کسانیکه در حسرت روی کارآمدن 
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سرمایه مستقل “)امثال آقای ایرج آذرین( هستند تا به کمک ” دولت سرمایه داران“

فات گرایشی و سیاسی اختلا علیرغم کنند ایجاد “اتحادیه مستقل” بخش خصوصی

به یک نقطه و به یک پراتیک میرسند. نام و نشان ها و رنگ ها متفاوت است  خود

یکی است. مصداق: هندو به طعنه گفت یاران خدا دوتاست  ”جوهر“ ولی ماهیت

لعنت به آنکس که بگوید یکی است. بی سبب نیست که آقای اسانلو در مصاحبه با 

صطلاح مارکسی، که برای سبز و به ا -اکثریتی -اخبار روز )سایت جناح توده ای

ادویه اش میباشد( به کمک مشاوران بین المللی سرمایه خارجی و داخلی پرچمدار 

اتحادیه مستقل شده است و شما آقای صالحی مثل حاجی بابایی ها و آقای گیلانی 

ارگری ک مسایل حقوقی رسیدگی برای که زمانی یعنی نژاد ها تمرینش را کرده اید،

 میروید، ...ا و بوروکرات های اداره کار سقز و سنندج وبه نزد تکنوکرات ه

 سقز کارگران از بخشی که میدهند نشان شما به محترمانه سقز کار اداره کاربدستان

. اند کرده شکایت اداره این به خود حقوق احقاق برای شما دار سرمایه رفقای علیه

دان رسمی اتحادیه شما با فعالیت کارمن” ریکارگ“ فعالیت نوع این صالحی آقای

 رهبران“و ”فعالین کارگری“های کارگری در غرب ماهیتا چه تفاوتی دارد؟ بنابراین 

 نخواهند عبور ها تندپیچ از را ایران کارگران تنها نه متعدد گرایشات با ”خوانده خود

 رت خواهند کرد.پ  دره  به را آنها نهایتا تازه های تندپیچ ایجاد با بلکه داد

 ۹۱۰۸ اوت  ۵

 

 پیچ هم خواهد گذشت طبقه کارگر ایران از این تند

 محمود صالحى

August 02, 2013 

به بعد جنبش کارگری ایران  ۶۹٠٨ کارگران، فعالان کارگری؛ از سال : محمود صالحى

  وارد دور دیگری از مبارزات نابرابر با مناسبات حاکم سرمایه داری شده است.

 وسعت به روز هر ایی از کارگران آگاه،عمده شبخ گذشتگی خود از و جسارت یمن به 
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 در کارگر طبقه جنبش مبارزات به گذرا نگاهی با. شود می و شده افزوده مبارزات این

 که خود اهداف برای لحظه یک ایران کارگران که است لمس قابل سادگی به گذشته،

 اند.قاتی خود است قصور نکردهطب مطالبات و خواست به رسیدن همان

وصف سرکوب شدید اعتراضات و مبارزات کارگران تو سط حامیان سرمایه، از با 

رحمانه کارگران خاتون آباد و دستگیری و یورش به صفوف کارگران بهشهر، کشتار بی

گرفته تا سرکوب مبارزات کارگران  ۶۹٠۹زندانی کردن کارگران سقز در اول ماه مه سال 

عضای این دو تشکل و نیز دستگیری و شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و بازداشت ا

دهد های کارگری، همه و همه نشان از آن میاحضار روزانه فعالین کارگری عضو کمیته

تابند و در هر شکل و لعابی، با داران و محافظانشان هیچ گونه اعتراضی بر نمیکه سرمایه

اشان، اهیت طبقاتیهر پرچم و انتخاب هر رنگی ولو سبز، بنفش یا سیاه، همواره بنا به م

ها غیر قابل کنند و هر گونه تحرکی از جانب کارگران برای آنکارگران را استثمار می

تحمل است. جنبش طبقه کارگر و فعالین این جنبش نیز برای دستیابی به خواست و 

مطالبات برحق خود و بهره گرفتن از یک زندگی انسانی کماکان عزم خود را برای 

اند و به راحتی دست بردار خود ساخته و مستقل کارگری جزم کرده هایبرپایی تشکل

توان لیست بلند بالایی از مبارزات رادیکال جنبش طبقه کارگر به عنوان تنها نیستند. می

ترین نیروی محرکه جامعه به عنوان جنبش موجود در صحنه اعتراضات عمومی و اصلی

ین دلیل و برای خاموش کردن شعله سند به اذهان عمومی معرفی کرد. دقیقا به هم

داران با استفاده از کلیه امکاناتی که مبارزات و اعتراضات توده کارگر است که سرمایه

مربوط به دستگاه سرکوب است ، روزانه اقدام به بازداشت، دستگیری، زندان و آزار و 

 کنند.اذیت کارگران و فعالین کارگری می

در چند دهه گذشته، به سادگی بیانگر آن است که  تاریخ مبارزات جنبش طبقه کارگر

بازداشت کارگران و رهبران آنان نه تنها موفق نشده که مبارزات جنبش کارگری را به 

عقب برگرداند بلکه باعث تشدید مبارزات کارگری شده و براین اساس تعداد زیادی 

المللی چهرهیران و بیناند و هرکدام در سطح اکارگری از دل این مبارزه بیرون آمده فعال

 شود. های سرشناسی هستند و هرروز به تعداد این فعالان افزوده می
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برخی از این فعالین کارگری برای برون رفت از پراکندگی، اقدام به تشکیل چند کمیته و 

اند. این کمیته ها و تشکل ها با تمام توان خود جهت خدمت تشکل خود ساخته کرده

ویج مسایل کارگری هر کدام به توان خود از هیچ کوششی دریغ به طبقه کارگر و تر

اند و فعالانه در تمام عرصه ها از جمله کمک مالی به خانواده زندانیان و یا تشکیل نکرده

ا به پیش هدایت کردند و دلسوزانه ر جنبش این کمیته ها ی دفاع از کارگران زندانی،

های کمیته تا شد باعث کارگری بشجن مبارزات تشدید و تحرک تلاش نموده اند. 

های مختلف کارگری در خارج از کشور نیز شکل بگیرد. بدون شک تشکیل کمیته

 .داد ایران در کارگری جنبش به مستقل کارگری در خارج از کشور رنگ و بوی تازه ای 

ها دست آوردهای بزرگی است که کارگران پیشرو و فعالین جنبش طبقه کارگر همه این

اند و هر روز به پیشروی خود جهت آگاهی در دل مبارزات جاری به دست آورده ایران

 دادن به طبقه کارگر ادامه می دهند.

اند تا به هر شکلی مبارزات از طرف دیگر مسئولان امنیتی کاملا تخصصی آموزش دیده

روی طبقه کارگر ایران را سرکوب کنند. مسئولان امنیتی نمی توانند از دور نظارگر پیش

برای سرکوب آن دست به هر کاری می زنند تا ” مبارزات کارگری باشند. بلکه عملا

 برابر و کردند استفاده کار قانون از آمدند ابتدا. برانند حاشیه به را کارگری جنبش فعالان 

ی در آن صنف اشتغال نداشته باشد نمی تواند نماینده کارگر کارگر اگر قانون همان

فعالان کارگری را از تشکل ها اخراج کنند. آمدند و قبل از هر چیز آن باشد. برای اینکه 

عده فعال کارگری که در تشکل های ثبت شده فعالیت می کردند و برای سرمایه داران و 

 محل از  کارفرمایان معضل ایجاد کرده بودند، شروع به اخراج آنان با بهانه های واهی

 کارگران نمایندگی جهت را خود توانستند نمی دیگر کارگران آن”قانونا که کردند کار

 و احضار را فعالان پرداختند،  کارگری فعالان تهدید به حربه این از بعد. کنند کاندیدا

داشت و زندان کردند، باز را آنها بردارند، کارگری های فعالیت از دست که کردند تهدید

گری را از بدنه کارگری جدا ایی را ترور کردند و عملا عده زیادی از فعالین کارعده

 تمام اما. …آمدند اتهام احزاب به قول آنان غیر قانونی را به آنها زدند و” کردند، بعدا

 در پای از را جنبش این فعالان و کارگر طبقه نتوانست کارگری ضد های فعالیت این
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ز مدتی آورد. دشمنان طبقه کارگر خوب می دانستند که اگر کارگر را زندانی کنند بعد ا

با قامتی برفراشته و سر بلند در میان گل باران کارگران و دوستان طبقه کارگر از زندان 

 آزاد خواهند شد و منبعد به یک چهره سرشناس تبدیل خواهند شد.

ما شاهد بودیم که هر زمان یک کارگر را بازداشت کردند بعد از مدتی این کارگر در 

ستادن پیام یا نوشته از حقانیت خود و محرومان زندان هم سکوت نکرده و همیشه با فر

 جامعه دفاع و همیشه در حال تعرض بوده است.

 چاره باید کارگری جنبش پیشروی این از گیری جلو برای امنیتی مسئولان بنابراین 

ی جلو این پیشروی را می گرفتند. این بار با یک روش شکل به و کردند می اندیشی

سته جنبش کارگری را یک قدم به عقب برگرداند شروع جدید که تا این مدت توان

 کردند و آن چیزی نیست جز تخریب فعالان کارگری.

  
شروع و تا این لحظه هم ادامه دارد. مسئولان  ۶۹٠۳تخریب فعالان کارگری از سال 

امنیتی در پی یک طرح و نقشه از قبل تعیین شده شروع به تخریب فعالین کارگری 

ضعف فعالین را مورد کنکاش قرار داده و با استفاده از همه امکانات  کردند. آنها نقاط

ایی، موجی را به راه انداختند. متاسفانه این های کاملا حرفهخود و در پیش گرفتن روش

ایی از فعالین کارگری را به دام انداخت. آنها بدون اطلاع از پروژه مسئولان موج، عده

ایی برای وژه شدند و اختلافات شخصی خود را دست مایهامنیتی و ناآگاهانه وارد این پر

وجود یک بحران کردند. اما زیاد طول نکشید که خود آن اشخاصی که مجری این 

رار گرفتند و ق امنیتی مسئولان طرف از ها تخریب این مشمول تخریب ها بودند خود نیز

لب در خارج از ایی فرصت طاز این بابت خیلی هم نگران هستند. در کنار آن، عده

کنند، این فرصت را غنیمت می معرفی ”سوسیالیست فعال کارگری و “کشور که خود را 

شمردند و آنها هم بدون آگاهی از پروژه مسئولان امنیتی از سر سنت همیشگی خود 

تمام تلاششان را به کار گرفتند تا با استفاده از این فضا، در بین مخالفین اقدام به یار 

در فرهنگ آنها اگر یک کارگر از نظر فکری با آنان نباشد علیه آنان است و  گیری کنند.

باید تخریب شود. با این عمل ضد انقلابی می خواهند جنبش کارگری و فعالان این 

 و جدیت را به ابزار خود تبدیل کنند.  ساده انسان عده یک جنبش را از هم بپاشند و 
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 در را انرژی هیچگاه و است وصف قابل غیر کارگری فعالین تخریب برای آنها انرژی

اند. تاریخا هم ثابت داران به کار نگرفتهسرمایه حاکمیت کارگری ضد ماهیت ی افشا

های موجود تنها برای خالی نبودن عریضه بود که به هر اند که حضور آنها در تشکلکرده

ه کردیم که تمام شکلی به ظاهر خود را با جنبش کارگری وفق دهند. ما دیدم و مشاهد

مشکلاتی که در این چند سال اخیر دامنگیر جنبش کارگری شد و تخریب های که رو 

از طرف کسانی است که به شکلی در استثمار طبقه ” به افراد این جنبش شده است تماما

 که نیز کشور از خارج در معدودی عده کارگر نقش دارند و به شکلی کار فرما هستند. 

 ایران داخل در که افراد این با باشند مفید کارگری جنبش برای توانستندن تاریخ این تا

 جزیی اختلافات بروز پی ودر کردند استفاده سو مشکلات این از و دارند تماس هستند

ضای مجازی شروع به جعل تاریخ کرده ف در و شدند قلم به دست کارگری، فعالین بین

ایران در شرایطی نیستیم که با سند و مدرک  اند. آنان می داند که ما کارگران در داخل

مستند جواب آنان را بدهیم و آن افراد هم هر چیزی که برای خود صلاح نمی بینند نثار 

فعالین کارگری داخل کشور می کنند. آن اشخاص هر لحظه یک حرفی می زنند و هیچ 

ه مستند است وقت آماده نیستند تا به شرافت انسانی و طبقاتی خود رجوع کنند و آنج

 گفته در و کنند می حرکت مریض و دار کج همیشه آنها برای دیگران تعریف کنند. 

 در گسترده شایعات نمونه؛ برای. گویند می را سخنی دم هر و دارد وجود ابهام هایشان

اند و فعال کارگری آن پول را به جای اینکه عال کارگری پول دادهف فلان به که مورد این

برای خود نگهداری کرده است، این ” ش کارگری برساند ان را شخصابه مصرف جنب

هاست در حالی که بعد از پیگیری قضیه، همه آنها دروغ محض و تنها یکی از نمونه

بزرگنمایی و مطرح کردن خود آن اشخاص است. به علاوه اینکه آنها یک دشمن و یک 

ن تخریب و تضعیف آن حریف اند و تمام نیتشاحریف فرضی را برای خود انتخاب کرده

افتد که در کشور ما داری.. این واقعه در شرایطی اتفاق میاست و نه حاکمیت سرمایه

گرفتن هر گونه وجه از خارج از کشور جرم محسوب می شود و گیرنده با اتهام اینکه 

در خارج از کشور ساپورت مالی می شود، برایش پرونده تشکیل می دهند و به اتهام 

کمک مالی از ضد انقلاب محاکمه و محکوم می گردد. این اتهام زمانی به یک  گرفتن
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شهروند ایرانی تفهیم می گردد که فرستنده و گیرنده مشخص باشد و آن زمان مسئولان 

 از خارج در که افرادی از تعدادی یا کنند. می سازی پرونده گیرنده امنیتی برای شخص 

 تشکلها این اعضای به کنند کمک تشکلها به اینکه جای به آمدند کنند می زندگی کشور

 شخص برای نه بوده تشکل برای های کمک این که کردند اظهار ”بعدا و کردند کمک

 .نظر مورد

این موضوع امروز به یک مشکلات بزرگ در میان فعالان کارگری و تشکلهای موجود 

 عیت است عمل کنند!!؟تبدیل شده است. این افراد آماده نیستند تا بر اساس آنچه واق

باید تاکید کنم که نمی خواهم به شخصیت کسانیکه تنها یک روز به جنبش کارگری 

اند، لطمه وارد شود. من با احترامی که برای تک تک آن انسانها دلسوز دارم خدمت کرده

 از آنان می خواهم که دست از این شایعات بردارند تا خود دچار این مشکلات نشوند.

ز فعالین کارگری داخل کشور که در سنوات گذشته به این شایعات دامن می تعدادی ا

اند، امروز خود آنان نیز مورد این حمله  خود طعمه این حریق دو زبانه شده زدند. امروز

 اند که هیچ وقت فکر آن را نکرده بودند.ضد انقلابی از طرف اشخاصی قرار گرفته

مشکلات وجود نداشته، می دانید چرا؟ چون در  اگر به تاریخ نگاه کنیم در گذشته این

گذشته جنبش کارگری ایران تا این اندازه فعال نبود هر چه جنبش کارگری فعال تر شود 

به همان اندازه دشمنان او هم فعال تر خواهند شد. سرمایه داران و کسانیکه از 

می شناسند موجودیت سرمایه داری دفاع می کنند جنبش کارگری را با گوشت و پوست 

و می دانند اهداف طبقه کارگر چیست و می دانند که آن طبقه برای رسیدن به هدف 

خود هر چند کند اما دارد حرکت می کند. سرمایه داران و حامیان آنان می دانند که طبقه 

کار در فکر آن است تا در کارخانه ها ی پارچه بافی برای نظام سرمایه داری سرا پا 

  د.گندیده کفن بدوز
  

  ۳/۵/۳۱محمود صالحی 
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ِ         مبارزة طبقاتی بين گرايشات م زدوران م زدی  مول د و                                           

         غيرمول د بگيران و صاحبان درآمد                      م زدوران م زدی و حقوق
 

مثابه  خدمت حرکت سرمايه )به وقفۀ نيروهای راست و چپ، در ی بیها تلاش ازآنجاکه با
 در      صرفا  را      م زدی                   ، مطالبات م زدوران"کمونيسم" لعاب با ولی زنده(       برکار  مرده          تسلط کار 

 و  سياسی )از نظر ما( در بوق ـ نيروهای چپ( و منافع صنفی نظر )از منافع صنفی چارچوب
دهند، و  می          جد ی قرار کارگران        جهانی  ـ تاريخی مطالبات                  را در مقابل  حرکت دمند وآن کرنا می
ـ به گرايشات  د         های متعد  بازتوليدکنندۀ سرمايهمثابه  به را ـ                       جا طبقۀ م زدوران م زدی همه

 کنند...  شقه می           متعد د شقه
 کار تقسيم و اضافی و لازم کار تضاد از که ناشی  مطالبات؛ اين        طبقاتی  ـ تاريخی تفکيک منظور به

 و ها بدبختی ها، بحران تمام واساس    ا س خود )واين  بوده سياسی حيوان جامعۀ         اقتصادی  ـ تاريخی
تضاد طبقاتی و درنتيجه جامعۀ بشری را به  تضاد اقتصادی را به است(، جامعۀ بشری     رگی بيچا

                              ناپذير نظام ع ر ضی  سرمايه را است، بايستی اين عارضۀ تفکيک جامعۀ گلۀ جانوری برگردانده
 آن بنشانيم!   جای کشانده، مبارزه برای آزادی و اشتراک را به جهانی ـ به نقد تاريخی

آنان، و تلاش و        جهانی  ـ                                          به حرکت  خود  کارگران جد ی و شناخت تاريخی اين نقد بودن کافی 
است  گردد. و اين حرکتی          جد ی برمی کارگران مزدی به طبقۀ مزدوران طبقۀ               کمک جهت تغيير 

توأمان با شکنجۀ تاريخی از آگاهی تا خودآگاهی )از خودبيگانگی تا خودآگاهی(، از 
                                        ر خويشتن خويش  فردی ـ جمعی جامعۀ بشری؛                     خويشتنی  خويش به جوه بی

                                                                    يعنی به گوهر انسان  آزاد و اشتراکی رسيدن. و اين خود هنوز مقدمه است.

 ـ اقتصادی ـ             توان  تاريخی اشتراک، در و آزادی برای طبقاتی مستقل             حرکت  مبارزۀ    پی        ساختن 
 باشد!                  و نظام ع ر ضی( می                                                       کارگران صنعتی )يعنی بازتوليدکنندگان ب الفعل قانون ارزش        جهانی 

 کار نام نيروی کالای ويژه به         ِ       ِ       ِکارگران  خواهان  نابودی 
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 طبقات های اجتماعی و        ها در نظام سرمايه با شفافيت تمام به گروه                 انسان   

با قوانين مناسبات توليدی، که                   اند و جايگاه طبقاتی           تقسيم شده   آنها منطبق 

که درحقيقت     -ـ روسو(    " جتماعی  قرارداد ا       " همان قوانين مناسبات اجتماعی )           

خورد. اين        رقم می    -مورد قبول جامعۀ بورژوايی است                " جنايی    عدالت   " همان   

گونه    همين  توان از اين شرايط جدا دانست. به                 های اجتماعی را نمی         طبقات و گروه      

کشی از    بهره  و   قانون ارزش       داری  نظام سرمايه را از              توان شيوۀ توليد سرمايه         نمی 

ر   نيروی    و گروه                            تفک  کا ز طبقات، اقشار  ا م  لحاظ، هرکدا بدين  نمود.  های   يک 

با توليد و توزيع، از نعمات، امتيازات و امکانات مادی و                                    اجتماعی، در       رابطه 

به سهم مصرفی  تعيين              اساس،    اين    بر   و   رسند  می   شدۀ خود    معنوی در جامعه، 

 کنند.  می   مطالبه    را    کار    تقسيم   اين    حاصل   از    مصرفی  بيشتری      ازآنها سهم      هرکدام    

کنند(،    تحليل خود را از نقطۀ توليد آغاز می                )که    جد ی    کارگران       برخلاف     بنابراين،     

های معتبر و همۀ اقشار         از کارگران راديکال )راست و چپ( گرفته تا مارکسيست                      

توليد    مصرف   و   توزيع   حوزۀ      خود را از       های   و طبقات ديگر، مطالبات و تحليل            

 د. کنن ناخالص داخلی و ملی آغاز می

توليد و بازتوليد نظام سرمايه در سطح جهان،                                             تسلط کار  مرده برکار  زنده 

                         کنترل اقتصادی  او                                                       کشی از کار  زنده و کنترل سياسی و              پايۀ بهره      وفقط بر    فقط 

کار متکی است، که با                                                                                 توسط کار  مرده و پراکندگی  طبقاتی  فروشندگان نيروی                      

         اضافی     ن، هند، بنگلادش و...( و ارزش                                                      اضافی  مطلق )درکشورهايی نظير چي         ارزش

نسبی )درآمريکا، ژاپن، اروپا، بخصوص درکشورهای ثروتمند اروپا مثل آلمان،                                       

. که ديگر ضمن حفظ                                . و. اسکانديناوی، سويس  نگليس، کشورهای  ا فرانسه، 

قرن   08                                 اضافی  مطلق، که از دهۀ            سمت ارزش     گرايش به                       اضافی  نسبی،     ارزش    

شدت بيشتری گرفت( رابطۀ مستقيم دارد.                0998  دهۀ    از  گذشته شروع شده بود، 

                  اضافی  مطلق است.                       اضافی  نسبی همان ارزش که ارزش  کنيم ولی فراموش نمی

 شستشوی  جامعه به     کارکردش در         که   است،    اقتصاد     روبنای      ْ            ديگر  سک ه    روی   

                                       فرهنگ  تسلط کار  مرده برکار             کرده،     انجامد، تسلط سرمايه را دوچندان               می   مغزی  

                                       کمک طبقات ديگر، عمدتا  به دو            کند. سرمايه اين مسأله را به            زنده را ترويج می         

     سازد: طريق عملی می
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 -جامعه     متعدد در      گرايشات      وسيلۀ احزاب سياسی. احزاب متعدد و              الف. به    

حرکت     نتيجۀ  -مرو جين حرکت افقی  سرمايه           عمودی و      حرکت    محافظين    مثابه   به 

ادبيات و                 دد منافع متع     متعدد و     های   سرمايه   هستند. سياست، فرهنگ، هنر، 

هرکدام از مکاتب،           ند و  ا  نظام سرمايه      های متعدد در       روبنای سرمايه       اخلاق، همه     

ز      منافع طبقاتی       مذاهب     مسالک و    ا نمايندگی می         جامعه    گروهی  اين     را   کنند. 

جهت    کار، در      ميان نيروی       چه در     جامعه و     درون سرمايه، چه در            گرايشات چه در       

توليد    کارگران جد ی         حرکت    مقابل    کرده، در       سازی   فرهنگ     آن    تداوم      ظام و  حفظ ن  

 شوند.  و بازتوليد می

سرمايه از خانواده و مهد کودک تا محيط                  وسيلۀ آموزش و پرورش.             ب. به   

کند که اطاعت از سرمايه را سرنوشتی              همگان را طوری هدايت می      کار و دانشگاه

درنتيجه                 نند و  بدا برای خود  کنند.               طبيعی  در راستای منافع سرمايه حرکت 

 نظر   آموزان و دانشجويان مورد               ها دانش     نمايندگان سرمايه در مدارس و دانشگاه                 

دهند، تا ابتکارات و           های ويژه قرار می          آموزش      تحت   را    آنها    کرده،     شناسايی   را    خود  

 طمحي   دهند. در       افزايی  سرمايه مورد استفاده قرار                توان فکری  آنها را برای ارزش                

دهند که بااستفاده از ابتکارات                کار، همۀ کارکنان خود را طوری سازمان می                     

بهانۀ    کار به    شخصی  خود مرتبا  توليد را بالا ببرند و در ميان فروشندگان نيروی                          

کنند،   بالابردن دستمزد و ماندن برسر کار، آنها را به رقابت بين خود تشويق می                              

ک                   ب  تا پر حاشيه  به  ا  ر نها  آ ز  ا بخشی  بر            تا   ، ی کمتر د  ا تعد با  و  ان     نند  ميز

گروه تيمی       ْکار   کارکنان در يک محيط           طور نمونه وقتی       ؛ به  اضافی بيافزايند       ارزش    

               مجموعۀ کار       ْدهند تا درصورت غيبت تعدادی از آنها، بقيۀ افراد گروه               تشکيل می

نجام           ا را  به           گروه  اين عمل           دهند )درهرکشور  را        ْشکل خاص خود(،  کارفرما 

              بنابراين،                                                                                    کند که همان مقدار کار  گروه با تعداد کمتری انجام شود.                         تحريک می   

          نمايند.                                               کارکنان با دست خود، خويشتن را دچار مخمصه می

يه    نيرو    نه سرما ر   ی تنها  يه             به را    کا نباشت سرما ا لح مصرفی   به مصا به    مثا

ای   عنوان برده       به را در جهت اهداف خود              او    همچنين  بلکه  ؛ ند رسا  مصرف می   

کند. مؤسسات آموزش         سازی می    د و برايش فرهنگ      ده   آموزش می     و صبور   مطيع  
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قانون ارزش و              های آموزش فنی جزو مکان             عمومی و کلاس      هايی هستند که 

کنند. اکنون      دقت در ضمير بردگان سرمايه فرومی               احترام به نظام کالايی را به              

رؤسای      ه        دانشکده     "محترم  "حتی  نشگا دا فارغ         ها و  لتحصيل   ها در جشن  ی ا

ياد    "کنند:    پرده و با صدای رسا و بلند اعلام می                 دانشجويانشان بی         بايد  شما 

 "بگيريد که چگونه خود را بفروشيد.

کار سرمايۀ متغي ر       نيروی    نام   به   ای   کالای ويژه         عليرغم اينکه فروشندگان         

محسوب شده، در برابر طبقۀ بورژوازی منافع طبقاتی  مشترکی دارند، ام ا چه                                   

 چه امروز، مواضع نظری و عملی  متفاوت دارند: تاريخا  و 

   و    ،         خدمات                         کارگاه و بخش                                 خود درکارخانه،                    عملی        و          عينی      ۀ                    ما براساس تجرب      

         وتحليل        يه  ز                  با توجه به تج         ،      کار                     ساختار نيروی                    اقتصادی        ۀ              وتحليل پاي         يه  ز           ويژه تج         به 

    (،    "             کارگران         ۀ      تود    "   )                                                   کار را به مزدوران مزدی مزدی                             نيروی       ،        جهانی              طبقاتی   

  :    کنيم    می      حليل   ی ت                      ت و چپ( و کارگران جد  س   )را               رگران راديکال  کا
طبقۀ    را    ( " کارگران       تودۀ   ")   کار   نيروی     عظيم فروشندگان       اکثريت     الف.   

دليل ناخودآگاهی  طبقاتی و منفعت               دهند، که به      تشکيل می   ( 0) مزدی     مزدوران      

                                                 
 )کار    خدمات     و   مولد(     )کار     توليد    قسمت   تمام مزدبگيران سرمايه در             طبقۀ مزدوران مزدی؛ شامل        (0)

 را   مطلق بوده، انباشت                 اضافی    ارزش      و   نسبی           اضافی     بازتوليدکنندۀ ارزش             که   شود،   می   غيرمولد(    
ليدکنندگان    بازتو       توليد    بخش                مزدوران       گيرند. می )معاش( دستمزد         قبال  آن  آورند، و در وجود می به

رساندن    سرانجام    اضافی و به     ارزش                    درجابجايی       خدمات     بخش                 هستند. مزدوران  اضافی ارزش بلاواسطۀ
 )بازرگانی( و         درخدمت سرمايۀ سوداگر           کارشان     که حاصل    دارند،       سرمايه نقش                 د و ران       انباشت در    

ک تا اقتصاددانان        کلاسي  پادوان سرمايه از اقتصاددانان        ،که مجيزگويان واست سرمايۀ انگلی)مالی(
کنند؛   ياد می     " سرمايه     ـ بهرۀ پول   " و "سود سرمايۀ بازرگانی" های استتاريافتۀ عاميانه ازآن با نام
 ارزش     از    ای   فقط حصه    ديگری نيستند و       الفاظ چيز      بازی با      گويی و    ياوه     معنا، که جز     اصطلاحاتی بی    

کارگران                          کل يت خود، از        اجتماعی در     مثابه ريشۀ انباشت سرمايۀ          توليد، به      بخش   در    که   اند   اضافی   
مزدوران ديگری هم داريم که نگهبانی از بنيادها و مؤسسات سرمايه                               شوند.   صنعتی دوشيده می    

 زيست    کالا    ـ  ( و با واسطۀپول       حقوق، مزايا و درآمد           گيرند )    ها هم پول می      دارند. اين         عهده   را به   

مانند شهربانی، پليس علنی و مخفی،           آن محافظت نمايند؛         حرکت    رژيم سرمايه و        کنند، تا از      می 
                                 امنيتی  ديگر. بنابراين،            ـ  های موازی خصوصی        هزاران سازمانرتش، ژاندارمری، وزارت اطلاعات وا

اين مزدوران با مزدوران توليدی و خدماتی تفاوت اساسی دارند. بخشی ديگر، که حقوق، مزايا و                              
)بهرۀ مالکانه(.          هستند  مين هم طبقۀ خاصی    خواران ز       کلان دارند، مديران هستند. رانت   درآمدهای
   کنند. اضافی تغذيه می                                  ها با اسامی  متفاوت، از همان ارزش همۀ اين
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و  -است  انسانی    مثابه يک واقعيت تاريخی عليه گوهر              که خودمحوری به        -فردی    

را    امر    گيرند و اين      خويشتنی  فردی درمقابل خويشتن آگاه جمعی قرار می                      بی 

وارونگی  نظام ع ر ضی  سرمايه، که               -  جامعه    وارونۀ       آگاهی     کنند.   دائما  بازتوليد می        

کرده و      چندان     جامعه را دو        کار مولد است، اين ازخودبيگانگی در                  وارونگی نيروی        

به            -کند  می  بازتوليد می             بالطبع وارونگی سياسی را  کند.   همان شدت توليد و 

اقتصادی  فرد               تازمانی     به    ـ  که آزادی   نيايد، آزادی  سياسی شکل              جمع  وجود 

که بالاتر از آزادی             -طورکه آزادی سياسی تحت نظام سرمايه                گيرد. همان      نمی 

رقابت      در   ناچارا     مزدی      معناست. مزدوران        امری بی -مذهبی هگل بود )حق هگل(

اضافی و بازا نباشت سرمايه، چه در              بازتوليد ارزش          عليه همديگر، با     با همديگر و     

بين        در سطح  و چه  را                    سطح ملی  يه  و سرما تضعيف  را  ئما  خويشتن  دا لمللی،  ا

 کنند. تقويت می

)راست و چپ( تشکيل         کارگران راديکال          کار را      کوچکی از نيروی        بخش  ب.  

 تری برخوردارند، اينان منافع               آگاهی  بالا       از   دهند، که نسبت به مزدوران مزدی      می

رابطۀ      کنند، و    می   موجود حرکت       دارند ودرچارچوب وضعيت              نظر   را مد     مدت   کوتاه   

ايمنی       )دستمزد، ساعت       مدت روزانه         کوتاه     بين منافع    کار و    کار، بهداشت       کار، 

 کنند و  نمی   طبقاتی، برقرار         مبارزۀ      يعنی   درازمدت،         طبقاتی     منافع    کار( را با       قوانين   

طلبی  خود به واقعيت موجود؛ يعنی              ان قبول واقعيت، با توجيه فرصت            تحت عنو  

 ولی بخشی از همين کارگران راديکال، از آگاهی                        کنند.   نظام سرمايه، تمکين می       

به خودآگاهی رسيده و درمقابل  ازخودبيگانگی  بازتوليدشدۀ سرمايه مقاومت                                 

قاتی را درک کرده، تن            يابند، که منافع طب        کنند و به کارگران جد ی ارتقا می               می 

 دهند. به سازش طبقاتی نمی

دهند.    تشکيل می   کارگران جد ی        کار را      تنها بخش ناچيزی از نيروی            ج.  

کارگران جد ی کارگرانی هستند که عليه ازخودبيگانگی مبارزه کرده، خودآگاهی       

گذارند      می   خويش را درخدمت به منافع طبقاتی، يعنی مبارزۀ تاريخی ـ طبقاتی                        

روند و     اضافی نمی    اند و ديگر زير بار بازتوليد ارزش                  يه هرنوع سازش طبقاتی       و عل  

دفاع کرده، از هرنوع             استقلال مبارزۀ طبقاتی       ناشی از  حرکت مستقل از تشکل و 
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باشند. کارگران جد ی عليه هرنوع سلسله                دور می     سازی به    رهبرسازی و اسطوره        

های   کنند و واقعيت      مبارزه می      یهای توليدوبازتوليد نظام طبقات               مراتب و زائده        

آزادی فرمال سياسی،            حد آگاهی شهروندی و           که در    وارونۀ نظام طبقاتی را )             

نپذيرفته، در مقابلش جهت حرکت آزادی و                            ـ  همچون آزادی         برابری است( 

توليد     يعنی اجتماعی؛       آزادی  سياسی و        دنبالش    اشتراک )آزادی  اقتصادی، و به                 

پيچی    دهند، هيچگونه نسخه       می   را قرار       ( لازم                اجتماعا      ار ک   زمان     و نه    نياز    براساس   

: سنديکا،                              شده  تعيين   ازپيش    ای برای طبقۀ مزدور مزدی ندارند و از تجربيات 

اتحاديه، شورا، کميتۀ کارخانه، تضاد ديالکتيک حرکت مستقل طبقاتی  خود را                             

خورد     فی( به   شکل مکاتب )ايدئولوژی يا مذاهب عر               را دوباره به          فهمند، وآنها      می 

پاشند؛ بلکه     چشم مزدوران مزدی نمی            دهند، خاک به       های خود نمی      ای   طبقه  هم 

اساس شرايط موجود، يعنی تضاد سرمايۀ                اين تجربيات را گذر زمان دانسته، بر                  

 را تنظيم     خود    حرکت    عينی(    )شرايط     ثابت    مقابل  سرمايۀ      در    متغي ر )شرايط ذهنی(       

سازند. آنها       های خود نمی      ای   طبقه  برای هم    هيچگونه ايدئولوژی            کنند! آنها     می 

ها، تجربۀ مبارزۀ طبقاتی  روزانه و تاريخی را بازا نديشگونه                               درمقابل ايدئولوژی          

پردازند. اين دسته           های خود به روشنگری می          ای   طبقه  کرده )تئوری( و در بين هم      

تاريخی               با تحمل شکنجۀ  ن  زکارگرا به         ـ  ا طبقۀ  وجودآمدن         طبقاتی در جهت  

حد کشتار     ، که از منافع خود در          داران جد ی       درمقابل طبقۀ سرمايه رگران جد یکا

کنند! احزاب       احزاب سرمايه تقليد نمی        دارند واز       کنند، گام برمی کت میجمعی حر

برای حفاظت ازمنافع حاصل            داری  نظام سرمايه         را ساختۀ مناسبات توليد سرمايه 

ها،   ، جنگ  ها  واساس بحران       که ا س    دانند؛ تضادی        از تضاد کار لازم و اضافی می              

 باشد.   های بشری و نابودی  گوهر انسانی و کرۀ زمين می ها و بيچارگی بدبختی

جد         ن  رگرا براساس                       کا نباشته           متعدد         ارب     تج                 ی  کاملا                     ا نکته  ين  ا به                                شده 

   و                                                                     اين تجربيات متعدد با شرايط مادی متفاوت در سطح ملی                              چنانچه       که        اند           واقف   

لم        بين  ا    ل     ا پيوند  نکند                لی  ند همبستگی                      يجاد  نتوا        حرکت                     در راستای                   کارگری                             و 

تی              استقلال   دهد       را             طبقا نت     آ    و               شکل  ا بط                      ناسيونال    ر        ن  را تنگ      ۀ                  براساس            تنگا

رگانيک     بنياد                ا يا سازما                  بر       در     ی      جد                  ۀ کارگران         طبق     يا               يا تشکل و        ن                     يک جمع 

نکند                     درازمدت           و        مدت                    منافع کوتاه                  راستای    باعث                حرکت        شود؛       می          عقبگرد             ، 
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ت          درسی                                                          در اقصی نقاط جهان در زير آسمان يکرنگ                                              اريخ حرکت خودمان               که 

                                             متأسفانه ايجاد يک تشکل فراگير در                                     است )کمينترن(.                     ما آموخته      ه   ب           سرمايه  

                        . درچنين شرايطی،          است        ده      مان         قی        ور با    ک         ه     ر     گ              عنوان                       جهانی هنوز به          ـ            سطح ملی 

   ،       و چپش                     خواران راست                            کارگيری جيره         ه                                               سرمايه با سرکوب اقتصادی و سياسی و ب            

                هم درمقابل                  )که آن                                                                            جهت حرکت ما را به بيراهه برده و با موانعی نظير ديوار چين              

  .    سازد          روبرو می                  سرمايه فروريخت!(

 در                                     کنندگان  دستاوردهای بشری            کار و مصرف     کشان نيروی کلام: بهره در يک

با انسجام طبقاتی بر نيروی                   ، فرهنگ و    اند   کار تسلط يافته                                                                  صف واحد  سرمايه، 

                   کارگران جد ی                                     حال آثار  مبارزاتی            و درعين                                                    يات خود را بر جامعه ا عمال نموده              ادب   

اند )نظير نامۀ مياسنيکوف به لنين؛ که اثری ازآن نيست، و نامۀ                            را نابود کرده        

کار در     که نيروی     جا در دسترس است(، درحالی              لنين به مياسنيکوف؛ که همه        

                                           ا جر ت خود مداوما  نظام موجود                        کار  بی     ابرده، ب       سر                                          ناآگاهی  طبقاتی و پراکندگی به            

 کند. را بازتوليد می

خود هرساله      حفظ امنيت    آن درهرکشوری برای            نمايندگان سياسی     سرمايه و    

را صرف صدها نهاد        کار   حاصله از استثمار نيروی           اضافی    ميلياردها دلار از ارزش              

 آنان   که  است   رسيده    یجاي   به   کار    زمينه    اين    کنند. امروز در         می   امنيتی    مخفی   و   علنی 

 نظر داشته و     را زير      توانند ما     اطلاعاتی هرلحظه می        طريق صنعت الکترونيکی       از  

 دهند. هايمان تحت تعقيب قرار را درخلوت خانه هايمان فعاليت حتی مکاتبات و

                                     چنين است دليل ماندگاری  نظام سرمايه.
 

              حال طی ده                            کاری و در همان                        فکری و هم             با هم       که -)من  طبقاتی(       مای من   

و گفتگو        د     ج       سال   و بحث  پيشينه                   بين                       ل  و  با تجارب  کارگر  های متفاوت      چند 

آوری و تحليل و انتشار            از کار خود را به امر دشوار جمع                      بخشی   -گرفت   شکل

 گرفتيم     تصميم   و   ی اختصاص داديم        کارگران جد        ۀگذشت  های   حرکت نسل    ۀتجرب  

با     خود    کار    صلحا  تار          "عنوان      را  ن       طبقاتی     ـ  يخی پويندگان تجارب   "کارگرا

   .های خود قرار دهيم ای طبقه دراختيار هم
های                                                                                  ما طی چند دهه تجربۀ کارگری و فعاليت سياسی  خود متوجه درک                       
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کار شده، برای        شده از جانب بورژوازی به ميان نيروی                                                     انحرافی و گرايشی  تزريق           

تی دوباره،      زدودن فرهنگ و ادبيات سرمايه و گرايشات آن در درون خود و حرک                                

                                                                                                   نياز به يک بازا نديشی  قطعی داشتيم. به همين خاطر برای يک دوره، مجبور                               

که از طريق      -بودن را                                                             زدن به گذشتۀ خود، آثار مخر ب فعال سياسی                بوديم با نقب   

زمان    گذشته                  سا ليت  فعا جريان  در  حزاب سياسی  ا و  ما          ها  و عمل  نظر  بر  مان 

ای نبود!                                                  گذاريم. اين امر ام ا کار ساده               اين بار آگاهانه کنار ب             -تحميل شده بود    

بلشويسم و                              تخريبی  و عمل  نظر  د سال  ن، هشتا رهبرا به  و  رهبری  به  توکل 

جا گذاشته بود. ما         لنينيسم، آثار منفی و بازدارندۀ خود را بر نظر و عمل ما نيز به                         

بورژوای راديکال راست و چپ، بدين                    های خرده      در مرزبندی با احزاب و سازمان               

که امری ظاهری، فريبنده و            -جای پرداختن به سياست روز            ه رسيديم که به    نتيج 

ه    نمی         گمرا ولی  بی          کننده است،  به آن  بود      توان نسبت  به      -تفاوت  بايد دست 

 طبقاتی خاص     ـ  زبان و ادبيات و عمل تاريخی                ببريم و از اين طريق به            ها  ريشه  

                                   يابيم. بنابراين، او لين            تاريخ نظام سرمايه دست   طول                          کارگران جد ی و خودآگاه در

گام ما برای حرکت به جلو، شک و ترديد در مفروضات ذهنی قبلی خودمان بود.                              

داوری به سراغ مکاتب و مسالک و               اين بار ما مجبور بوديم بدون هيچگونه پيش                

از همه مهمتر به تاريخ مبارزۀ طبقاتی برويم و نقش طبقات را در اعتراضات،                                 

م         قيا بات،  عتصا جنگ    ا و  درطول                        ها  نها  آ ز ا م  هرکدا مادی  فع  منا و  ريخ     ها   تا

تنهايی قادر به انجام          که هيچکس به     کاری عظيم و سنگين بود،          کنيم. اين،      درک   

که تنهاوتنها با       آن نيست. مهمتر از همه، در بررسی و تحليل مسائل، دريافتيم                       

قادر خواهيم        -گردد    هم بدون درک طبقاتی ميسر نمی             آن  که   -  تحليل طبقاتی   

ريشه    شد در                            به  به حرکت  آن،  براساس  و  جتماعی،  ا و معضلات  های مفاهيم 

داشتن    کار دردست      لازمۀ اين     طبقاتی دست يابيم، که          ـ  راستای مبارزۀ تاريخی          

تی            ا ز ر مبا ب  ر ن                             تجا ی    گذشتگا و رب                       نير تجا با  ا  ر نها  آ ن  ا بتو تا   ، د بو ر  کا

                 تئوری  جديد      تجزيه و تحليل نموده، به يک            جمع طبقاتی   کارگران در يک                  کنونی   

ين                 ا ن  فقدا در  م ا  ا يافت.  تی                                              دست  طبقا ر     جمع  چا به ضعف،         نا توجه  با  بوديم 

                                                                                         ها و شرايط واقعی  زيست خود، فقط به انتقال تجارب کارگران جد ی                              محدوديت    

های خودمان اکتفا کنيم. مهمترين رويدادهای                     ای   طبقه  گذشته به هم    های   نسل 
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تری در جمع کوچک خودمان مورد              قرن گذشته و مسائل امروز را در حد محدود                  

 تجزيه و تحليل طبقاتی قرار دهيم. 

از تجارب شخصی  خود در                زيست، تعقيب       و   کار    محيط                                                      ما ضمن استفاده 

که از سوی خود       وگزارشات کارگری و اخبار اقتصادی، به تشکلاتی                        روزانۀ اخبار        

جهت   کارگران ايجاد شده و بعدها اقشار و طبقات مختلف برای تأثيرگذاری در                               

اند، پرداختيم. انجمن            منافع خود بدان روی آورده و يا آن را تحت تأثير قرار داده              

 "                         انترناسيونال او ل        " دلايلی     ها آن را به       که مارکسيست    -کارگران را           الملل   بين 

مورد توجه قرار داديم. آشنايی با گرايشات درون اين تشکل و نقطه                                -اند   ناميده   

يشات                   گرا ين  ا که  دی  فرا ا ت  می        نظرا يندگی  نما ا  ين           ر ا حرکت  ند، سير  کرد

تشکيلات و اصطکاکات درون گرايشات فعال در اين انجمن در جهت شناخت                             

خوبی بود. برای کسب            ما کمک  گرايشات امروز درون مزدوران مزدی، برای                             

درس                        و  پاريس  رۀ شورش  با در بيشتر  نقش               اطلاعات  و  کتبر  ا قيام  آن،  های 

ها در    يسم )بورژوازی جديد(، اشغال کارخانه                                             گرايشات اصلی  بلشو                     ضدانقلابی    

يه                              د تحا ا يی  ا و ژ ر بو نقش  و  ن  ا گر ر کا ز سوی  ا ليا  يتا حزب            ا و  گری  ر کا ی  ها

ل                          ر سا د ين  ر تو ی  ها ا ر با شو لفت  مخا ر  د ليا  يتا ا ليست  0سوسيا 9 9 قيام   8  ،

ها در آلمان و نقش جنايتکارانۀ حزب سوسيال دموکرات آن کشور         اسپارتاکيست

لوکزامبورگ            و   راديکال       و         جد ی    گران   کار            کشيدن    خون   در به     ليبکنشت و   و   رزا

کردن کارگران اروپا،               های اروپا و خفه          سوسيال دموکرات        با   کمينترن    مماشات  

به                      اسپانيا و     داخلی در       جنگ  نقلابی  دولت شوروی در خدمت                                                               ايضا  نقش ضدا

و موقعيت                                فرانسه  داغ  پاييز  آفرينان و      بورژوازی جهانی، قيام چکسلواکی، 

                             که تقريبا  آثار قابل          است  خرج داديم. اين درحالی              ها، تلاش زيادی به          يستاتونوم    

طغيان سال   از همه مهمتر     به زبان فارسی وجود ندارد.                 ها  اتکايی در اين زمينه         

های جنبش عمومی )پوپوليسم(           ای بود، تا تفاوت    در ايران برای ما تجربۀ زنده 75

   م.کارگران را بهتر درک کني         طبقاتی و مبارزۀ 

اينکه به نتايج تلاش و کار و زحمت خود بپردازيم، روی                           از    است قبل    لازم   

 چند نکته تأکيدکنيم:  

سال زيست درکشورهای صنعتی           98درست است که هرکدام از ما بيش از               
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                                                                                                      غرب تجربه داريم و تاحدودی با تجربۀ کشورهای مختلف آشنائی داريم، ام ا                                   

                                                     شده، که تاريخا  از فقر فرهنگی در عذاب                خميرمايۀ ما در جايی چون ايران بسته   

بوده و هست. منظور ما از فرهنگ، آداب و رسوم کهنه و امروز نيست. منظور ما                                  

نسبت به کشورهائی است،         کار آن     بودن نيروی       تجربه   بودن و کم      جوان    از فرهنگ    

اين    اند. منظور ما از فرهنگ            سال قبل به زير سلطۀ سرمايه درآمده              088که از    

جای   های ساکنش به     که تاريخ کشور ما را ديگران برايمان نوشتند. مليت                      است 

آلود مستشرقين       شان از همديگر، مفروضات غرض            شناخت از يکديگر، طرز تلقی         

ز اقتصاد                                ز فرهنگ، فرهنگ ناشی ا روسی و جهانگردان غربی است. منظور ا

است، که                                                                                     گذشته )توليد شرقی( و اقتصاد تحميلی  منتج از تقسيم کار جهانی                     

آن هم برای رفع نيازهای صنايع               -نفت   -کار بر مواد خام          جای تکيه بر نيروی        به 

تقسيم             براساس  و  است  گرفته  نی شکل  نيروی            جها نی، سرنوشت  جها ر  کار    کا

چه در صنايع مادر و چه درحوزۀ خدمات و حتی                      -کار مولد را        ايران، حتی نيروی         

                          مثابه ارزش مصرفی           به  -بالذات     و قائم   صنوف، مانند خود صنايع ايران، نه مستقل               

به                            حاشيه  نباشت سرمايۀ جهانی، رقم زدند.  ا برای  همين دليل     ای و خدماتی 

                                       های دستگاه بوروکراسی  دولتی             ها و بوروکرات                            کار ايران عموما  و تکنوکرات نيروی

                                                                                                 خصوصا ، مقلدين کشورهای متروپل بوده و هستند، که در شرايط کنونی ايران                              

 گذرانند.  ای را ازسرمی العاده کشور( شرايط فوق ها عليه اين  مال تحريم)مانند اع

کشور   دارانه(، اين          مبنای شيوۀ توليد گذشته و شيوۀ توليد جديد )سرمايه  بر

های   نياز به دولت       همواره    پتروشيمی(،   نبع مواد خام )نفت و بعدها گاز وعنوان م به

عريان،      کمک سرکوب    که به   نموده مذهبی پيداو متمرکز با گرايشات فاشيستی ملی

 کار ارزان، امنيت سرمايه را حفظ نمايد.   دوشيده از نيروی             اضافی  مطلق  از ارزش

ز درون ملتی می          لحاظ فرهنگی،       به  ا به         ما  تاريخا   که  ترکيب      آييم  خاطر 

پای زندگان( از رفتار و                مذهب شرعی و عرفی )بار  سنگين و زنجير مردگان بر                  

 سياسی  بعدها نمايندگان         رنج برده است. اليت سياسی ما و            اخلاقيات دوگانه          

 بعدها    و   ها  روس     ها و   انگليسی    ويژه    ها به   اروپايی       به   طول تاريخ نسبت        سرمايه در    

يی      يکا مر به   آ عقب    ها  طر  ندگی    خا دی           ما قتصا ا عرصۀ  ر  د ن  عقدۀ        شا نوع  يک 

اير طبقات و    مثابه طبقۀ حاکم همين عقده را به س            اند. اينان به       بينی داشته خودکم
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و کل جامعه تسری داده                اين جامعه                   اقشار  روشنفکران  ز  ا ند. بخش وسيعی  ا

 اين    جبران     آلمانی برای        نازيسم     های   ايدئولوگ       با   همکاری     رضاشاه در    زمان ويژه از به

زبانانش را آريايی             هم فارسی    حقايق تاريخی، ايرانی وآن                برخلاف همۀ      عقده  

نژ            ناميدند. جعل      با  بطه  را  از   های وسيعی    گرديده که بخش         اد سبب  آشکار در 

ها،   عرب    مثل   ملل   ساير   به   گويند نسبت    می   زبان فارسی سخن       که به   هايی   توده   

ای   های آذری و حتی لرها در ايران برخورد نژادپرستانه                            ها، کردها و ترک         بلوچ  

   داشته باشند.

تنها مطالب کارگری درآن فقط در محدودۀ ديدگاه                         که نه                    نتيجتا  کشوری    

طبقاتی     ـ  تاريخی     هيچگونه مطالب     بوده،       کارگران      ژوايی و انحرافی در دسترس         بور

اطلاعات      وزارت                                          ای درآن بدون مجو ز از               نشريه    هرکتاب و      نداشته و     انتشار     حق 

اثر    سياه کوچولو      ماهی  کودکان       داستان     کتاب            داشتن     يافته؛ بلکه     انتشار نمی    

همراه داشته، رمان          جتماعی به   چند ماه زندان و محروميت ا  ياد صمد بهرنگی زنده

که   داشته و دارد؛ کشوری             خود    ماکسيم گورکی و کتب سياسی ديگر جای                    مادر    

                                                             آموز تا فرزندان سياسی خود  حکومتگران درآن                     حکم تجاوز و اعدام از دانش               

 امری عادی بوده و هست. 

که مدعی چند هزار سال تمدن بشری است، هنوز                    هرحال اين کشور،          به 

نگار و مترجم نداشته و درآن هيچگونه تحقيق                  انگشتان دست، تاريخ         اندازۀ      به 

                                                                                                 جد ی در رابطه با اقتصاد، سياست، فرهنگ، فلسفه و از همه مهمتر نقد اقتصاد                           

اند؛    و ايدئولوژی آورده              اند   سياسی، انجام نگرفته است. ديگران برای ما نوشته                  

نيز      هم توسط روشنفکران واسطۀ پريشانحال. هم                 آن   که کارگر      کسانی  اکنون 

سازند. ما قبل از اينکه           بافند و تشکيلات می       کارگران تئوری می           نيستند، برای     

ايم.    کرده    سرائی   ها مديحه    ها و استالين     درک مارکس را بشناسيم، در مدح لنين                

ين      ا ز  ا نده                  قبل  را خوا فلسفه  فقر  ببينيم،  را  فقر  فلسفۀ  ينکه           که  ا ز  ا قبل  يم.  ا

آدام اسميت و ريکاردو را مورد مطالعه قرار دهيم،                          اقتصاددانان کلاسيکی نظير         

                                                                                 ايم. قبل از اينکه خود  برنامۀ گوتا را بخوانيم نقد برنامۀ                          نقد آنها را از نظر گذرانده 

 ايم.                                 ايم. ما تاريخا  مقلدين خوبی بوده گوتا را بدون تعمق مورد تأييد قرار داده

يز تافتۀ جدا بافته از        های تاريخـی، ما خود ن           با درنظرگرفتن همۀ اين ضعف         
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                         گيری  حرکت تاريخی        سمت                                          باور طبقاتی  ما تنها نقطه قو ت ما         ايم! به ديگران نبوده

نقد                                    ـ با  ما  نهراسيم!  نقد خودمان  ز  ا تا  قادر ساخت  را  ما  بود، که  ما                                                                                                          طبقاتی  

ها و عمل گذشتۀ خود، قادر شديم با پذيرش شکنجۀ                                               رحمانۀ طبقاتی  ديدگاه          بی 

کنيم. ديگر هيچ انديشه و تئوری را                 تی، حرکت جديدی را آغاز            طبقا   ـ  تاريخی   

را تابع هيچ        را شکستيم و خود      ها  کلام آخر نيافتيم و مهمتر از همه حصار ايسم               

 مکتب و مسلکی قرار نداديم.  

 سال  07ـ08  خود در      تلاش    ايم، ما طی      برآنچه تاکنون مطرح نموده              علاوه   

مواردی       به   فشرده                   ذيلا  بسيار      ايم،که     ده  های ديگری دست پيداکر          يافته    به   گذشته،  

آثار مکتوب،        ها در                              کارگيری  اين يافته         به   کنيم. بسط، تدقيق و        اشاره می      ازآنها    

تحليلی             مقالات  و  تحقيقی  رهای  جتماعی     کا قتصادی      ـ  ا ما             سياسی   ـ  ا آيندۀ 

 انعکاس خواهد يافت: 

گی       يژ و تحليل  رکس             *  ما توسط  يه  حرکت سرما ی  ( 0) ها
دی          ر و دستا ا   ر

                                    کار  زنده عليه کار  مرده                               طبقاتی  نيروی       ـ  مبارزۀ تاريخی          درراستای       رزشمند  ا 

     او                                                                         عليرغم تحليل دقيق مارکس از نظام سرمايه و بخصوص تحليل                  دانيم. ولی        می 

         دانست                                                          که توليد را براساس نياز چيز ديگری نمی               -         داری                          های پيشاسرمايه                  از نظام    

        داری                                        ا بالاتر از اخلاق سرمايه                                       داری و فئودالی ر                                                 و بر همين اساس اخلاق برده            

                    های انتقادی:                   يادداشت      )                            نظر انتقادی داشت                      به احزاب            نسبت              با اينکه      و       شمرد،    می

                 کارگران را                     عمل حزب           در       وی              معهذا    -  (     0011                    های اجتماعی                                   پادشاه پروس و رفرم          

                                               آوردن قدرت اقتصادی و در مقابل                        دست                              )قدرت سياسی برای به                  دانست               لازم می    

بو     زی(                          قدرت سياسی   برنام                              رژوا نقد  بطه  را در همين  را       ۀ                                      و  ين      .       نوشت              گوتا  ا

                                      شناخت و تحليل سرمايه به يک                                                                  اشتباهات اساسی  مارکس زمينه را برای تبديل                

و کائوتسکی       سپس برنشتين    و   سوی انگلس    تحت عنوان مارکسيسم از ايدئولوژی

                                                 
                                         کار مجر د و تحليل عميق و دقيق قانون ارزش  شکل کار مشخص و کار به ( مانند: کشف تقسيم0)

                     بازا نباشت سرمايه در             کار با هدف                               اضافی  مطلق و نسبی از نيروی در نظام سرمايه و مکيدن ارزش

            کار  آنها و  غصب ابزارکار و محصول وران،                                                     ادامۀ انباشت او ليۀ خونبار سرمايه از دهقانان و پيشه

              انباشت طبيعی     برعکس)ها                                                 وجودآمدن  نظام سرمايه براساس خون و زندگی  انسان         دادن  به نشان

 .(آدام اسميت
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 وان عن  توسط لنين به    مکتب   مثابه يک     سرانجام مارکسيسم به          ساخت و    فراهم   

نظرات     جای نقطه    بورژوازی، درخدمت سرمايه درآمد. همچنين به                        آخرين سنگر   

نسۀ جلد نخست            -                  نهايی  مارکس       فرا در چاپ  پيتال   که  بود         کا يافته  ر  نتشا  -ا

ثر                             ا اين  نگليسی   ا انگلس در چاپ آلمانی و  نهايی  تجديدنظرشدۀ   که -                                                                                          نسخۀ 

درسراسرجهان      ورویش اردوگاه توسط -نمود می تقويت را ايدئولوژی مارکسيستی

                         جای درک اقتصادی           به  ( 9) برگرفته از انگلس        ( 0) انتشار يافته، درک لنين از اقتصاد               

 های  جای تئوری      مارکس در سراسر جهان تبليغ و ترويج گرديده، مارکسيسم به                       

ايدئولوژيک حزب          ـ  مارکس نشانده شد و حرکت سرمايه تحت سلطۀ طبقاتی               

 ای يافت. دۀ مارکسيسم، ابعاد تازهعنوان نماين                     بورژوايی  بلشويسم به

ترويج      و   تبليغ  "کمونيسم علمی   "و   " سوسياليسم علمی  " نام    * آنچه که به     

سوی   کار انطباق ندارد. اين امر از                  نيروی              طبقاتی     ـ  اند، با حرکت تاريخی           شده 

بورژوازی به درون و              اقشار خرده        ويژه روشنفکران طبقۀ بورژوا و               به   روشنفکران و     

ان منتقل گرديده است. باورمندان به اين مکتب بر اين امر تأکيد                            صفوف کارگر    

تاريخ                    علم دارند که سوسياليسم و کمونيسم            هستند و بايد آن را فراگرفت. 

به        را نشان داده است.                         088حيات نزديک  نظر  اين  سال نظام سرمايه، پوچی 

م، که   کني                                                                                                  درطول تاريخ درهردوره ما به کارگران جد ی و راديکالی برخورد می                                    

نيازی به اين دسته از روشنفکران نداشته و ندارند. اين نظر در بهترين حالت،                                 

کند، که     هايی را طلب می       حکومت فلاسفه و يا حکومت سلاطين و امپراتوری                 

 پافشاری     امر    اين    توسط فيلسوفان تربيت يافته باشند. ولی چرا روشنفکران بر                    

                                                 
              و يک ديد      داری      ه برای توسعۀ شيوۀ توليد سرمايه                                                        که تماما  براساس رشد نيروهای مولد              ( درکی 0)

سوسياليسم   ه هم  امروز    ادامه داشته و        ـ لنينيسم  مارکسيسم    بمکت در  کنون تااست و اکونوميستی
جای   همچنين به    و  چين(          داری     سرمايه مورد توسعۀدر شده )نظيرآقای سمير امين آن اضافه بهبازار 

 "داری     مثابه آخرين مرحلۀ سرمايه          امپرياليسم به     "                                                        تحليل و حرکت جهانی  سرمايه، ارائۀ درک                  
 و   کمينترن در سراسر جهان تبليغ         "برادر    "                                            مارکس، توسط احزاب بورژوايی                  های   درمقابل تئوری     
 ترويج گرديد.

جای مالکيت اشتراکی، و سوسياليسم  اجتماعی به مفهوم مالکيت               داری  دولتی به ( مانند: سرمايه9)

 .در دست دولت (های تمرکزيافته سرمايه)ه دولتی با اقتصاد بابرنام
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 "های کارگر      توده   "               ناتوانی     کنند؟ روشنفکران طبقات بالادست به ضعف و                می 

با طرح                      خاطر  همين  به  و  رند  دا کامل  علمی  "                                                             ا شراف  ليسم  خود و    "،سوسيا

قول لنين و تروتسکی، حق تاريخی               سازند، به     نام کارگران می         احزابی را که به        

کردن برکارگران را دارند. ما برخلاف اين نظر بورژوايی، ديگر                                   رهبری و حکومت      

د           که  ا  ر ليسم  مروز سوسيا تقسيم       ا هنوز  توليد                 رآن  يی   بورژوا مناسبات  ر،                                              کا

بهره    نيروی        ) ز  ا به         کشی  پول   ، ) ر د،                         کا ر دا وجود  لت  دو و  عام  دل  معا ن  عنوا

بورژوايی می          به باور طبقاتی  ما، کمونيسم شيوۀ زندگی                       سوسياليسم                                                                      دانيم و 

شونده   کننده و حکومت      ای که درآن حکومت                                                   است؛ شيوۀ زندگی  آزاد، شيوه             

بدون توجه       و رفع آن      -صورت طبقات     نه به    -ای که نياز انسان          شيوه وجود ندارد.         

                                       به ساير عوامل، در درجۀ او ل قرار دارد.

کنند.   کسب قدرت سياسی را تجويز می          " کارگران     " ها برای      * مارکسيست    

-کار   سرنگونی و روی       خواهند. وظيفۀ کارگران             آنها دولت را برای خودشان می               

با                    ها )جابجائی د       آوردن دولت                                                                           ر قدرت سياسی( نيست. آنها بايستی )ب القو ه( 

                                      کار را برچيده، با نابودی               کشی از نيروی                                      طبقاتی  خود، نظام بهره           ـ  حرکت تاريخی     

به         نيروی      کالای ويژه  از دست نظام ضدانسانی و                      نام  را  کار، بشريت و طبيعت 

                                                        ضدطبيعی  سرمايه نجات داده، به آزادی و اشتراک دست يابند.

لنينيس   ئيست            ت*  ئو ما و  تروتسکيست   ، توجيه سياست        ها ی  برا های   ها 

ز                 ا با     می "مبارزۀ طبقاتی       "و   "کارگر   "                                            بورژوايی  خود آنجاکه صحبت  کنند، 

شناختن گرايشات بورژوايی در ميان مزدوران مزدی، خدمت بزرگی به                      رسميت به

می       يه  ما م سر در                           نظا يی  ا و ژ ر بو مختلف  ت  يشا ا گر ی  ر همکا و  زش  . سا کنند

در مورد اين          "ها  چپ "آفرينی     ای کارگری در سطح جهان و توهم             ه  اتحاديه    

)بخوان سازمان جهانی سرمايه( نمونۀ روشن اين                      کار   تشکلات و سازمان جهانی        

کنگرۀ                                 و  نسه  ا فر ر  د ت  . ژ . ث ی  يکا لۀ سند استحا است.  تی  طبقا ی  ر همکا

ها اتحاديۀ بزرگ درکشورهای مختلف دنيا                     های صنعتی آمريکا و ده          سازمان   

 ها  های سازش طبقاتی بين گرايشات مختلف سرمايه در درون اين اتحاديه                            نمونه  

 "کارگران     " ها بر اين نظرند که                                                                      عليه کارگران جد ی و راديکال بوده است. چپ                     

کار دارای        که فروشندگان نيروی         های متعددند. اين بدان معناست             دارای گرايش        
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کار،    نام نيروی      ای به    ی ويژه    کالا                                                     ند! از نظر ما کارگران جز نابودی                  ا  منافع گوناگون      

                                                   دليل موقعيت طبقاتی  تحميلی، آنها بردۀ               هيچ گرايش ديگری ندارند؛ زيرا به                  

علت همين بردگی، ناچارند کالای ويژۀ خود را بفروشند؛ يعنی در                             پولند، و به     

 نظام سرمايه آنها موقعيتی بدتر از بردگان دارند! 

                          ای  ديگر، ما تشکلات         وفرقه     دکان سياسی     وايجاد يک       سازی   * برخلاف حزب      

دانيم.     می   کار   طبقاتی برای نيروی        را سنگ بنای تشکل     جد ی کارگران     آزاد مستقل و

طبقاتی عليه سرمايه است.        شرط هرگونه مبارزۀ مستقل          کارگران              طبقاتی   استقلال

                                            های کارگران جد ی و راديکال ازسوی             و فداکاری ها بدون اين استقلال، همۀ تلاش

ها نه تنها کمکی به       ها و ازخودگذشتگی        ی شده و اعتصابات و قيام         سرمايه خنث   

خواهد ساخت.     وقدرتمندتر       تر  کار نخواهد کرد؛ بلکه سرمايه را جری            آزادی نيروی

 ،کرده     آن عمل                                                                   استفاده از تئوری  مستقل طبقاتی و پيوند تاريخی                                 کارگران جد ی با

آنها   کنند.   د را ترسيم می     رکت آيندۀ خو    حال، حگذشته و                       با تحليل طبقاتی  تجارب

  جنس از    ْبايدکردهای لنينی   ندارند! چه طبقات             و سياسی  ساير فکری       رهبری  به نيازی

                  يابی  طبقاتی       کائوتسکی بزرگترين ضربه را در طول يک قرن گذشته به تشکل                      

 اند.                         کارگران جد ی وارد کرده        واقعی 

 آن تهی                       معانی  واقعی       ها را از      بسياری از واژه          * نمايندگان سرمايه عامدانه           

کار،    جای نيروی                             اند: مثلا  کار به        کارگری نموده         و ادبيات       فرهنگ    کرده، آنها را وارد            

قيام و طغيان       جای   جای دستمزد، انقلاب به          اضافی، حقوق به       جای ارزش       سود به  

جای   های اجتماعی به       جای مزدوران مزدی، نابرابری                   به  " طبقۀ کارگر    " سياسی،  

نشانند. ما      جای حرکت انقلابی می         بقاتی، و جنبش همگانی را به         های ط    نابرابری     

کرد در جريان حرکت و کار خود با استدلال و تحليل اقتصادی و                           تلاش خواهيم     

 طبقاتی، با فرهنگ و زبان و ادبيات طبقات ديگر مقابله کنيم.

 کار نيروی نام به ويژه کالای نابودیِ خواهانِ کارگرانِ 

 9800سپتامبر 
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